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نوشــتن این یادداشــت برای من یک کار روزمره یا وظیفه‌ی کاری نیســت. نه جزو کارهای همیشــگی نشــریه است، نه 
بخشی از برنامه‌ی رسمی. این یادداشت، دَینی‌ست که باید ادا شود؛ از سوی زنی که در زادگاه استاد واصف باختری 

چشم به دنیا گشوده، با شعر بزرگ شده و با واژه‌ها بالیده است.

از همان آغاز که قرار شد این شماره‌ی ویژه را آماده کنیم، سنگینی‌اش را حس کردم. کاری بود که فقط یک شماره‌ی 
مجله نیســت. چیزی فراتر از چاپ و نوشــتن اســت. این شماره، کوششی‌ســت برای نگه‌داشتنِ یاد کسی که خودش 

نگهبانِ زبان، اندیشه و زیبایی بود.

اســتاد واصــف باختری تنها یک ســراینده نبود. او آوای چند نســل بود. نســل‌هایی که واژه را جــدی گرفتند، با کتاب 
، آینده را فهمیدند. او پشتوانه‌ی اندیشه بود، نگاه روشن، و صدایی که هنوز خاموش نشده. زندگی کردند، و با شعر

در این میان، آن‌چه این ویژه‌نامه را پرمایه‌تر و صمیمی‌تر کرد، همراهی شما بود. سپاس‌گزارم از همه‌ی عزیزانی که به 
فراخوان ما پاســخ مثبت دادند، مقاله نوشــتند، دل‌نوشــته فرســتادند، و از ژرفای دل با ما شریک شدند. این همراهیِ 

سخاوتمندانه، فقط گرامی‌داشت یک نام نبود؛ زنده نگه‌داشتنِ جریان اندیشه و زبان بود.

یم، هنوز  ایــن ویژه‌نامه هم تنها برای یادآوری گذشــته نیســت. برای آن اســت کــه بگوییم هنوز زنده‌ایم، هنــوز امید دار
نمی‌خواهیم خاموش شــویم. ما می‌خواهیم رشــته‌ی ســخن پاره نشــود، یادها بماند، و راه کســانی چون استاد واصف 

باختری ادامه پیدا کند.

یم، چون نمی‌توانیم. ما ادامه‌دهنده‌ی راهی هستیم که او نشان داد.  ما نمی‌خواهیم خود را جای استاد باختری بگذار
راهی رو به روشنی، پُر از اندیشه، پُر از زیبایی زبان.

از شــما کــه ایــن نوشــته‌ها را می‌خوانیــد، از فراخــون خانهٔ مولانا اســتقبال و نوشــته‌های ارزشــمند خود را فرســتادید یا 
، تنها یاد او را زنده نمی‌کنید،  نامه‌ای برای استاد نوشتید، یا دل خود را با ما شریک ساختید، سپاس‌گزارم. با این کار

بلکه به ما، به زبان، به فرهنگ، به آینده امید می‌بخشید.

این یادنامه برای اوست، اما در حقیقت برای همه‌ی ماست.

لیلی غزل 											                              

استانبول ـ ترکیه

لیلی غزل



زندگی‌نامه
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زنده‌گینامۀ
سیدمحمدعالم لبیب روانشاد استاد واصف باختری

یک چند درین بادیه بودیم و گذشتیم،

با داس هوس خار درودیم و گذشتیم.

                                    واصف باختری 

، به روز دوشنبه  درست 80 سال و پنج ماه پیش از امروز
مــؤرخ 24 حوت/اســفند ســال 1321 هجری خورشــیدی 
گــذر عزیزآبــاد شــهر مزارشــریف  )15 مــارچ 1943م( در 
ولایــت بلخ در یک خانــوادۀ روحانــی و فرهنگی کودکی 
پسر از یک پدر تاجیک و مادر تُرک )اوزبیک( به دنیا آمد 
که نامش را محمدشــاه گذاشــتند. اســم پدر این کودک 
محمــدالله ملقــب به‌قــاری مســت‌علی بــود و مــــادرش 
 ،  عبدالجبار

ّ
ینب‌‌خانم دخــــتر مــا ینب نام داشــت. ز ز

«1قاضی بابا مراد خان  گرد خدمتگزار و کتاب بردار »شــا
اندخویــی بــود و خــود در صــرف و نحــو عربــی اســتاد. 
چنانکه شــادروان اســتاد محمد کریم نزیهی جلوه، پســر 
قاضــی بابا مــراد خان فصل‌هایــی از کتاب »شــافیه«‌ی 
ابــن حاجــب در صــرف عربــی را در محضــر وی درس 

گرفته بود.  خوانده، فرا

کــه از عنوانــش  گونــه  قــاری محمــدالله مســت‌علی، آن 
یــم، در عیــن حــال ســخت  کر پیداســت، حافــظ قــرآن 
هواخواه زبان و ادبیات فارســی بود. محمد شاه کوچک 
حــدوداً از چهــار و نیــم و یا پنج ســاله‌گی در اثــر تلقین، 

1. این عبارت متعلق به خامۀ شخص استاد واصف باختری در باب جدّ مادریش 
کریم نزیهی نوشته است. گزینۀ شعر استاد محمد  که در مقدمۀ  می‌باشد 

ارشاد و مواظبت همیشـــگی پدرش به‌حفظ قرآن مجید 
آغــاز کــرد، قــرار معلــوم، او دو ســوم قرآن مجید )بیســت 
پــاره از ســی پــاره( را حفــظ کرده بــود و در ایــن هنگام به 
بیمــاری مهلک محرقه مصاب شــد و این باعث گردید 
کــه نتواند آن را ادامه دهد.2 پــدرش، بنابر علاقه‌مندیی 
که به شعر و ادبیات داشت، با شاعران و ادبای همدیار 
خویش چون مولوی خال‌محمد خسته3)1972-1902(، 
، عبدالصمد جاهد،  عبدالاحــد رقیم، میــر عبدالله نثــار
صالح محمد فطرت، محمد کریم مجاهد، هلال‌الدین 
بدری و یک عده شــعرای دیگر که در شــهر مزار شریف 
دارای شــهرت بودنــد، محشــور بود و معمــولاً در روزهای 
پا می‌کرد.  جمعــه مجلــس انس ادبی در منزل خویــش بر
اشتراک محمد شاهِ کودک در چنین نشست‌های ادبی 
و بهره‌جویی از صحبت‌های شــاعران مذکور در ســنین 
پنج یا شش سالگی و نیز مطالعۀ کتب و دواوین برخی 
از شــاعران کلاســیک کــه در کتابخانــۀ کوچــک پــدرش 
وجود داشت، تأثیر آشکاری در شکلگیری و بالنده‌گی 
قریحت و اســتعداد ســرایش شــعر در وجود او داشــت. 
همیــن بــود کــه از خُردســالی دلچســبی وافــر به‌خوانــش 
شــعر و مطالعۀ دواوین شــعرای کلاســیک فارســی دری 
کــرد و ســپس قریحــت خــود را در ســرایش شــعر  پیــدا 

2. این معلومات از قول شاعر گرامی جناب پرتو نادری در اینجا نقل گردید.
3. در برخــی از نبشــته‌ها، مرحــوم مولــوی خســته از خویشــاوندان و در بعضی از 
دوســتان پــدر روانشــاد اســتاد واصف باختــری گفته شــده، امــا در چگونگی این 

خویشاوندی وضاحت داده نشده است.
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آزمود. او نخســتین شــعر خود را در ســن یازده سالگی با 
« مزار  تخلــص ادبی »ثابت« ســرود کــه در جریدۀ »بیــدار
شریف به نشر رسید. بعدها چون دید که واژۀ »ثابت« از 
ســوی شــخص دیگری نیز به‌عنوان تخلــص به کار برده 
بــرد آن منصــرف گشــت و کلمــۀ  می‌شــده اســت، از کار
»واصف« به‌عنوان تخلص از ســوی مولوی خال محمد 
خســته برایش برگزیده شــد. بعدهــا واژۀ »باختری« را هم 
کــه بیانگــر منســوب بودنش بــه بلــخ بامی اســت، بدان 
افزود و بدین گونه، به »واصف باختری« پرآوازه گشــت و 
یج نام اصلی‌اش »محمد شاه« به‌فراموشی سپرده  به تدر
شــد، بدیــن معنــا که دیگر همــگان این شــاعر محبوب 
کســی از  نــام »واصــف باختــری« می‌شــناختند و  بــا  را 

محمدشاه نامی نمی‌برد.

شــاعر بــزرگ آینده که از ســنین کودکی نشــان اســتعداد 
بــود،  برتــر و ذکاوت ســتایش‌‌انگیز در جبینــش هویــدا 
باختــر  )دبیرســتان(  لیســۀ  شــامل  ســالگی  هفــت  در 
مــزار شــریف گردیــد و از صنــف ســوم پذیرفتــه شــد. او 
آمــوزش خــود را تــا پایــان صنــف نهــم در آن دبیرســتان 
ادامــه داد )امــا در ایــن میان یــک صنف را در دبســتان 
»شــاه دوشمشــیره«‌ی کابل که در آن زمان به نام مکتب 
نمــره شــش یــاد می‌شــده‌، درس خوانده اســت(. اســتاد 
واصــف باختــری پــس از اتمــام صنــف نهــم، از آنچا که 
یابی می‌کرد، همراه  ســطح تدریس را در کابل بلندتــر ارز
  همصنفانــش )برادر معلم دیــن محمد خان  بــا یکــی از
انــوری(، صنوف دهم و یازدهم را در دبیرســتان حبیبیۀ 
کابــل درس خوانــد، ســپس صنــف دوازدهــم را دوبــاره 
در لیســۀ باختــر مزارشــریف به‌ســر رســانیده، در ســال 

1341خورشیدی از آن لیسه سند فراغت گرفت. 

درخــور یاد کرد اســت کــه شــادروان واصــف باختری به 
مــوازات تعلیمــات رســمی، مبــادی زبــان عربــی و علوم 
اســامی را نیز به‌گونۀ منظم در محضر پدر خود و نیز در 

حضور اســتادانی مانند خال‌محمد خســته، عبدالاحد 
و  فطــرت درس خوانــده  مولانــا صالــح محمــد  و  رقیــم 

گرفته است. فرا

در  دانش‌آمــوزی  دورۀ  به‌انجام‌رســاندن  از  پــس  وی 
نُــه مــاه در مکتــب ســلطان  ، مــدّت  دبیرســتان باختــر
ادارۀ  محاســبۀ  بخــش  آمــوزش‌گاه  در  و  غیاث‌الدّیــن 
گاز در شــهر مــزار شــریف بــه حیــث  تفحــص نفــت و 

آموزگار زبان فارسی دری درس می‌داد.4

استاد واصف باختری با آغاز سال تحصیلی 1342 شامل 
دانشــکدۀ ادبیات و علوم بشــری )امروز دانشــکدۀ زبان و 
ادبیات( دانشــگاه کابل شــد و از جریان دروس استادان 
یــس می‌کردنــد،  کــه در ایــن دانشــکده تدر فرهیخته‌یــی 
بهره‌هــا جســت، به‌ویژه کشــف رموز و فتــح غموض علم 
عــروض و علــوم بلاغــی را  کــه در مــزار شــریف از محضــر 
گرفته بود،  یادی فرا مولوی خال محمد خســته تا پیمانۀ ز
ایــن بــار در دانشــکدۀ ادبیات از نزد ملک الشــعرا اســتاد 
بیتــاب کــه واقعــا یکــی از دانشــمندان بــزرگ این ســاحۀ 
دانــش ادبی در کشــور و حتــا در منطقه بــود، بیاموخت و 
دانــش خــود را در ایــن عرصه بــه پایۀ اکمال رســانید. این 
جاســت که در اشــعار او در اوزان عروضی، چه در سبک 
کلاســیک و چــه شــیوۀ نیمایی کــه آن هــم اوزان عروضی 
آزاد یــا شکســته نــام دارد، هیچ گونه ســکتگی و لغزش از 
وزن بــه نظــر نمی‌رســد و بعدهــا خــودش رســالۀ »ســرود و 
« را در باب اوزان شعر فارسی دری نوشت  سخن در ترازو

و تسلط خود را به این فن به نمایش گذاشت.
شادروان استاد واصف باختری بنابر اظهارات خودش، 
زمانــی که دانشــجوی دانشــکدۀ ادبیات دانشــگاه کابل 
یســت، از محضــر اســتادان  کابــل می‌ز بــود و در شــهر 
بــزرگ دیگری چون پروفیســور فــاروق اعتمــادی )1919-
)1928-2018م(  زهمــا  علی‌محمــد  اســتاد  1995م(، 

4. خلیــق، صالح‌محمّــد. )1394(. آیینــه در آیینــه )پژوهــش، نقــد و نظــر(، 
کابل: انجمن نویسنده‌گان بلخ، صص 12 - 20.
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اســتاد صفــدر پنجشــیری، اســتاد عبدالحــی حبیبــی 
)1289ـ1910/۱۳۶۳-1984(، اســتاد بدیع‌الزمــان فروزانفــر 
)1904-1970 م( که در آن سال‌ها به عنوان استاد مهمان 

از ایران آمده بود و دیگران کسب فیض کرد. 

بیگمان آشــنایی و حشــر و نشــر شادروان اســتاد باختری 
هــم در دوران دانشــجویی و نیــز در هنــگام ایفــای وظیفه 
در کابــل با دانشــمندان طراز اول کشــور در آن زمان، چون 
علامه صلاح‌الدین سلجوقی، شیخ محمد امین افشاری، 
محمد ابراهیم صفا، محمداســماعیل مبلغ، محمد کریم 
نزیهــی جلــوه، اســتاد میــر محمدامیــن قربــت، مؤرخــان 
، میرمحمد صدیق فرهنگ،  معروف میرغلام‌ محمد غبار
یــد، اســتاد ســرور همایــون و  پروفیســور عبدالاحمــد جاو
نیــز در تکویــن و بالنده‌گــی شــخصیت  شــماری دیگــر 
علمــی و ادبــی وی نقش ســازنده‌یی داشــته، جهاننگری 
و جولان شــور و شــوق ادبی وی را گســترش می‌بخشد که 

استاد خود با شکرگزاری  از ایشان یاد می‌کند.

از سوی دیگر اوضاع بی‌ساز و برگ سیاسی و اجتماعی 
بــا  مبــارزه  بــه  را  او  روح حســاس  آن ســال‌ها  در  کشــور 
در  آشــکاری  تأثیــر  کــه  می‌خوانــد  فــرا  نابه‌ســامانی‌ها 
شــکل‌گیری تفکــر او در بحبوحۀ جوانی داشــت. در زیر 
تأثیر شــرایط این دوره از زنده‌گی استاد واصف باختری 
اســت کــه ســروده‌های حماســی اعتراض‌آمیــز و اشــعار 
پرخاشگرانۀ او پدید می‌آیند. اینک یکی دو نمونه از آن 

سروده‌های حماسی:

ای پتک‌ها، ای داس‌ها! گیرید از این کنّاس‌ها

زین تیره‌دل خنّاس‌ها، دادِ دلِ اهلِ خِرد

»خشــم«  شــعر  از   ،23 ص  نمی‌میــرد،  آفتــاب  و   ...(
سروده‌شده در سال 1342(

زنده‌گی جلوۀ دگر گیرد

گر ستم‌دیده‌گان به پا خیزند

بر ستم پیشه‌گان نبخشایند

با فرومایه‌گان درآویزند

»زنده‌گــی  شــعر  از   ،25 ص  نمی‌میــرد،  آفتــاب  و   ...(
چی‌ست؟« سروده‌شده در سال 1343(

گر این دیوسرشتان اندیشه ندارم، ا

با رشتۀ بی‌داد بدوزند دهانم

گر چند با نالۀ خود شعله برافروزم، ا

چون شمع بسوزند درا ین بزم زبانم

 » )... و آفتــاب نمی‌میــرد، ص 28، از شــعر »مــرغ گفتــار
سروده‌شده در سال 1343(

و خطاب به شعر می‌گوید:

یاد رزم‌انگیز شو ، فر ، فریاد شو ناله شو

، آهنگ رستاخیز شو نغمۀ جان‌سوز شو

یادواره‌ی باختری | استاد واصف باختری
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پردۀ بی‌داد و زنجیر ستم را پاره کن
از هراس زورمندان پرده‌پوشی تا به‌کی؟

، سیلاب پرجوش و خروش ، سیلاب شو موج شو
! خموشی تا به‌کی؟ لرزه در دل‌ها پدید آور

»آهنــگ  شــعر  از   ،31 ص  نمی‌میــرد،  آفتــاب  و   ...(
« سروده‌شده در سال 1343( رستاخیز

دورۀ  ســال 1345  /بهمــن  دلو  15 در  باختــری  واصــف  اســتاد 
دانشــجویی را بــه ســر رســانیده، از دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم 
یافت کرد، در آغاز  بشــری دانشگاه کابل گواهینامۀ لیسانس در
مــدت بســیار کوتاهــی به‌حیث دانشــیار در دانشــکدۀ ادبیات 
پذیرفته شــد، اما گرداننده‌گان امور دانشگاه در آن وفت حضور 
کشــور  بــزرگ علمــی  کانــون  را در آن  ایــن اســتعداد درخشــان 
، پــس از ۳۵ روز  برنتافتنــد و شــاید هــم به اشــارۀ مقامــات بالاتر
او بــه ‌وزارت معارف معرفی گردید. بدین ســان، اســتاد واصف 
یاســت تألیــف و ترجمــۀ وزارت  باختــری در بهــار ۱۳۴۶ در ر
معارف به‌حیث عضو مســلکی، به‌کار گماشــته شــد، اشتغال 
عمدۀ او تدوین و ویراستاری کتاب‌های درسی مکاتب بود. 

دهۀ چهارم سدۀ 14خورشیدی )دهۀ شش سدۀ بیستم 
میــادی( که موســوم بــه دهۀ دموکراســی در افغانســتان 
نامیــده می‌شــود، دوران فعالیت‌هــای علنــی سیاســی 
در کشــور اســت. اســتاد واصــف باختــری کــه از همــان 
اوایــل ســال‌های 1340 بــا ســرایش اشــعار اجتماعــی-
، مانند  سیاســی در حمایــت از حقــوق توده‌های رنجبــر
یــت روشــنفکران رســالتمند، بــه سیاســت گراییده  کثر ا
بود، به‌هموندی جریانی چپگرا موســوم به »اندیشــه‌های 
دموکراتیک نوین« که دارای ارگان نشــراتی به‌نام »شــعلۀ 
ســر  یــد«  جاو »شــعلۀ  هفته‌نامــۀ  درآمــد.  بــود،  یــد«  جاو
جوزا/خُــرداد   23 تــا  اپریــل(   3( 14حمل/فروردیــن  از 
تعــداد  بــه  1347خورشــیدی )13جــون 1968میــادی( 
یــازده شــماره در مطبعــۀ دولتــی از چــاپ برآمد، ســپس 
از ســوی دولــت وقــت نشــر آن ممنــوع قــرار داده شــد. از 

اســتاد واصــف باختــری در دو شــمارۀ ایــن هفته‌نامــه 
)شــماره‌های دوم و نهــم( دو شــعر و در شــمارۀ دهــم آن 

یک مقالۀ سیاسی به نشر رسیده است.
پــس از کودتــای ســپید ســردار محمــد داؤود خــان در 26 
سرطان/تیر 1352)17جولای 1973(، به دموکراسی نیم‌بند 
پسین دهۀ سلطنت هم نقطۀ پایان گذاشته می‌شود و  باز
فعالیت‌های سیاســی مــورد پیگرد قرار گرفتــه، مخالفین 

سیاسی دولت به مخفیگاه‌های خود رو می‌گذارند.
اســتاد واصــف باختــری کــه بــا ســرایش شــعر بلنــد »... 
و آفتــاب نمی‌میــرد«، نگــرش خــود را نســبت بــه کودتا و 
ذهنیت‌هــای پدیدآمــده در کشــور به‌گونــۀ بدیعــی ابــراز 
داشــته بــود، در ایــن ســال‌ها از سیاســت‌ورزی فعــال و 
وابســته‌گی به‌ایدیولــوژی ویژه فاصله گرفت، زیرا اســتاد 
یخــت ســازمان جوانــان مترقــی و  پــس از شکســت و ر
جریان »شــعلۀ جاوید« ســخت متأثر و مأیــوس گردیده 
بــود، از ایــن رو دنبــال هیچ یک از افراد شــامل ایــن جریان 
گانه‌یی بــا ادامۀ همان  که بعداً ســازمان‌های سیاســی جدا
ایدئولــوژی تشــکیل دادنــد، نرفــت و »عُقــاب اندیشــه‌های 
جست‌وجوگر و بلندپروازش از این تنگ‌نای ناسوتی سوی 
افق‌های برین ملکوتی بال و پر گشود و طایر قدس شعرش 
زمزمه‌های آســمانی را بــرای زمینیان فروخوانــدن گرفت«5. 
، پژوهش در راستای ادبیات  وی بیشــترینه به سرایش شعر
یــخ 11  و اندیشــه‌های فلســفی اشــتغال مــی‌ورزد. او بــه تار
از  1975م(  جنــوری  )اول  خورشــیدی   1353 جــدی/دی 
ســوی وزارت تعلیــم و تربیه6بــرای تحصیــات عالــی بــه 
ایــالات متحدۀ امریکا فرســتاده می‌شــود، مدت یک ســال 

5. خلیق، صالح محمد. )1385(. برگ‌هایی از زیســتنامۀ اســتاد واصف باختری، 
مجلــۀ پرنیــان، ســال ســوم، شــمارۀ پیهم 7، پاییــز 1385، کابــل: بنیاد انتشــارات 

پرنیان به مدیر مسؤولی منیژه باختری، صص 8-5.
6. در دوران شــاهی ایــن وزارت »معــارف« نامیــده می‌شــد کــه افزون بــر مکاتب، 
مؤسســات آموزش عالی )دانشگاه‌ها و دانش‌سراها( نیز مربوط آن بود، در دوران 
جمهوری ســردار محمد داؤود خان »وزارت تعلیم و تربیه« نامیده شــد، در سال 
1356بــا ایجــاد وزارت تحصیــات عالــی و مســلکی، مؤسســه‌های آمــوزش عالی و 
نیمــه عالــی مســلکی از آن وزارت جدا گردیده، به تشــکیل وزارت تحصیلات عالی 

و مسلکی درآمدند.
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و چنــد مــاه در دانشــگاه کلمبیای شــهر نیویارک آن کشــور 
درس خوانــده، گواهینامــۀ فــوق لیســانس )ماســتری( خود 
را در رشــتۀ آمــوزش و پــرورش به دســت می‌آورد. بعــد از باز 
یاســت  گشــت بــه وطــن به‌همــان وظیفــۀ پیشــین خود در ر
تألیــف و ترجمۀ وزارت مزبــور ادامه می‌دهد. در عین زمان 
ینــش ادبی و پژوهش‌هــای علمی خود  بــه فعالیت‌های آفر
نیز گســترش می‌بخشــد. چنانکه در این ســال‌ها سروده‌ها 
و مقــالات فراوانــی از وی در مجلۀ »عرفــان« وزارت تعلیم و 
تربیه و مجلۀ »ژوندون« )زنده‌گی( و دیگر نشریه‌های کشور 

به چاپ رسیده اند.

/اردیبهشــت 1357 )27 اپریــل  پــس از کودتــای هفــت ثور
1978م( که از سوی نظامیان هوادار حزب دموکراتیک خلق 
افغانســتان راه اندازی شــد و در نتیجــۀ آن، هیأت رهبری 
حــزب مذکور زمام امور دولت را در دســت گرفت، تعقیب 
و دســتگیری گســتردۀ مخالفان سیاسی و ایدیولوژیک آن 
بــه راه افتاد. در این میان اســتاد واصف باختــری نیز بنابر 
انتســاب قبلی خود به جریان »شــعلۀ جاوید« که مخالف 
ایدئولوژیک حزب دموکراتیک خلق بود، دستگیر و زندانی 
شــد، مدت یک ســال و دو ماه )میزان/مهر 1357 ـ جدی/
دی 1358خ( در زندان پلچرخی، این شــکنجه‌گاه فزیکی 
و روانــی به‌ســر برد، بــرق دادن و انواع شــکنجه‌ها را تحمل 
کرد و شــاهد شــکنجه‌های طاقت‌فرســا و کشــتار دوستان 
خــود و نیز زندانیان منســوب به‌جریان‌هــای مخالف دیگر 

و کشتار آنان از سوی دژخیمان شد. 

ذهن جولانگر و روح پرخاشــگر او در فضای خفقان آور 
زنــدان هم آرام ننشســت، با آن که زندانیان برای نوشــتن 
از داشــتن کاغــذ و قلــم محــروم نگه‌داشــته می‌شــدند، 
شــعرهایی ســروده، به‌حافظــۀ نیرومند خود ســپرد و پس 
از رهایــی از زنــدان آنهــا را روی کاغــذ آورد. یکــی از آن 
ســروده‌ها »از ژرفــای بــرزخ« نــام دارد کــه بدیــن گونه آغاز 

می‌یابد:

پاسبانا، خدا را،

لحظه‌یی این گره، این گران قفل را باز کن از سرانگشت 
در گاه،

تا ازین دوزخ، از این تنور گدازان،

هیزمش استخوان‌های خونین،

روح زنجیریان تا فراسوی دیوارها اوج گیرد.

، پاسبان منا، باز امشب از آن سوی دیوار

گریۀ کودکی خواب زنجیریان برآشفت،

گوییا باز دژبان خارا روان بر زمین تن پرنیان گونه‌یی،

خاربن‌های شلاق خونین خود را فروکاشت.

پاسبانا، خدا را،

کودک ناز پروردۀ کیست این؟

، پاسبانا، برای خدا باز گو

این صدا زان سه پیوند عمری که من داشتم نیست؟

این نواها از آن ارغنونی که پنداشتم نیست؟...

کــه بــا دگرگونــی وضــع سیاســی، اســتاد  پــس از آن هــم 
واصــف باختری بــا جمعی از محبوســان دیگر از زندان 
یاســت تألیــف و ترجمه به‌کار  رهایــی یافت، در همان ر

تدوین و ویراستاری کتاب‌های درسی پرداخت. 

با گذاشته شدن شــالودۀ اتحاد نویسنده‌گان افغانستان 
کابــل،  در  شــد(  نامیــده  نویســنده‌گان  انجمــن  )بعــداً 
از بهــار ســال  او بدیــن انجمــن فراخوانــده شــد و ســر 
انجمــن  به‌عنــوان دبیــر بخــش شــعر  1361خورشــیدی 
نویســنده‌گان مقــرر گردید و مدتی هــم تصدی مدیریت 
مسؤول مجلۀ »ژوندون«)زنده‌گی(، ارگان نشراتی انجمن 

برایش سپرده شد. 
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سانســور  وجــود  بــا  ســال‌ها  آن  در  باختــری  واصــف  اســتاد 
یّۀ  ــۀ »ژونــدون«، در آن یگانه نشــر

ّ
شــدید مطبوعــات، در مجل

نویســنده‌گان، آثــار گران‌ارجــی را کــه بیش‌تــر روحیّــۀ ادبیّات 
مقاومــت را می‌داشــتند، مجال نشــر داد که ایــن در نوع خود 
کارنامه‌هــای درخــور ســتایش ادبــی آن روزگار اســت. در  از 
ایــن دوره او نقــش پرورشــی ارزنده‌یــی به‌ظهــور و بالنده‌گــی 
یــادی بــا بهــره  اســتعدادهای نویــن ادبــی داشــت، جوانــان ز
عرصــۀ  در  او  ارزشــمند  افاضــات  و  رهنمونی‌هــا  از  جویــی 
کمــال  ســرایش شــعر و آفرینش‌هــای ادبــی بــه پایــۀ رشــد و 
رســیدند. در همین سال‌ها گزینه‌هایی از سروده‌ها، رسایل و 
مجموعه‌هایی از مقالات پژوهشی استاد نیز از سوی انجمن 
نویسنده‌گان به نشر رسید و در دسترس جامعۀ فرهنگی قرار 
گرفت. از جملۀ آنها می‌توان از »... و آفتاب نمی‌میرد« )گزینۀ 
، کابــل، 1362(، »نردبــان آســمان« )مجمــوع مقاله‌ها در  شــعر
باب شــعر و اندیشــة مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، کابل، 
کابــل، 1369(،    ، شــعر ینــۀ  )گز  » هرگــز تــا  میعــاد  »از   ،)1362
»اســطورۀ بــزرگ شــهادت« )ترجمــۀ بدیعــی چندیــن شــعر از 
سرایشــگران خارجی، کابــل، 1369(، »از این آیینۀ بشکســتۀ 
 » ، کابل، 1370(، »ســرود و ســخن در ترازو یخ« )گزینۀ شــعر تار

)پژوهشی در باب عروض، کابل، 1370( و دیگران نام برد.

در اواخــر سال‌های1360خورشــیدی )1980 میــادی( از 
گون در افغانســتان  ســوی فرهنگیان اقــوام و ولایات گونا
کانون‌هــای فرهنگــی پی‌ریــزی  یــک عــده انجمن‌هــا و 
شــدند. در ایــن میان به ســال 1368 خورشــیدی »کانون 
کابــل ایجــاد شــد و بــه اســاس  دوســتداران مولانــا« در 
آیین‌نامۀ کانون، استاد واصف باختری به عنوان رئیس، 
شــادروانان حیدری وجودی و نیلاب رحیمی بالترتیب 
به‌صفــت معــاون فرهنگــی و منشــی تعییــن گردیدنــد. 
بدین گونه، اســتاد واصف باختــری در کنار کارکردهای 
دیگر فرهنگی و آفرینشــی، این کانون را نیز به وجه نیکو 

رهبری کرد.

/اردیبهشــت ســال 1371 خورشــیدی )28 اپریــل   در 8 ثور
کتــر نجیب الله، آخریــن زمامدار حزب  1992م( حکومــت دا
/ دموکراتیــک خلــق افغانســتان که بــا کودتای نظامــی 7 ثور
اردیبهشت 1357خورشیدی )27 اپریل 1978م( حاکمیت 
دولتــی را تصاحــب کــرده بود، فرومی‌پاشــد و هیــأت اداری 
دولت موقت مجاهدین که چندی پیش از سقوط حکومت 
کتر نجیب‌الله در پاکستان تشکیل گردیده بود، وارد کابل  دا
گردیده، زمام امور را به دست می‌گیرد. حکومت مجاهدین 
که متشکل از نماینده‌گان به اصطلاح تنظیم‌ها و گروه‌های 
نامتجانس اسلامگرا از بابت فکری، مذهبی و وابستگی‌ها 
بــه هرم‌های قــدرت منطقوی و بین المللــی بودند، به زودی 
بــه جــان هــم افتادنــد، نواحــی و خیابان‌هــای شــهر کابل را 
بــه میدان‌هــای محاربــۀ مســلحانه تبدیــل نمودنــد. بعدتــر 
ایــن کشــمکش‌های خونین به ولایات زیر نفــوذ تنظیم‌های 
متخاصــم نیــز کشــانده شــد. پرواضح اســت کــه در همچو 
گوار سخنی از کارکردهای ادبی-فرهنگی و چاپ  شرایط نا

آثار هم نمی‌توانست به میان آید. 

اســتاد واصــف باختری در آن ســال‌های دشــوار جنگ 
نیز شهر کابل، آن »گرامی‌ترین شهر افغانستان برای روح 
و قلبــش«7 را کــه در میــان آتش و خون خفتــه بود، ترک 
گرد حافظیــم، ولیکن به رغم  نگفــت و می‌گفت که »شــا
وی// بیــرون نمی‌کشــیم از ایــن ورطــه رخــت خویــش!«، 
، در آن روزها جان فرهنگی در خطر بود،  زیرا، به تعبیر او
نــه جــان فرهنــگ، و می‌فرمــود: وای از آن روزی که جان 

فرهنگ در خطر افتد!

 استاد واصف باختری تا تسلط گروه طالبان بر پایتخت 
کشــور در 6 میزان/مهر سال 1375 )27 سپتمبر 1996م( 
گزیر به ترک  نیــز در کابل باقی مانــد، ولی پس از مدتی نا

مجموعــۀ  بــه  مقدمه‌یــی کــه  در  باختــری  اســتاد  خــود  را  عبــارت  ایــن    .7
»جلوه‌هایی از شــعر جلوه« )بخشــی از غزل‌های اســتاد محمد کریم نزیــهی، 
پشــاور: مرکــز نشــراتی میونــد، کتابخانــۀ ســبا، 1378 خورشــیدی. – ص 6( 

رقم زده، نگاشته است.
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کابــل، این شــهر دوســت داشــتنی خود شــد و به کشــور 
کســتان مهاجــرت کــرد. مــدت یــک ســال و  همســایۀ پا
چند ماه در شهر اسلام آباد پایتخت آن کشور به‌سر برد 
و ســپس به‌شهر پشــاور آمد و در شعبۀ تحقیق و ترجمۀ 

»مرکز تعاون افغانستان« سرگرم کار شد. 

از  شــماری  نیــز  کســتان  پا در  او  اقامــت  ســال‌های  در 
آثارش در پشاور به نشر رسید که از جمله میتوان از 

گزینه‌های شــعر »دیباچه‌یی در فرجام« )1375خ(، »تا شهر 
پنج ضلعی آزادی« )1376خ(، »در استوای فصل شکستن« 
)1379خ(،  گمشــده«  اســفندیار  »مویه‌هــای  )1377خ(، 
»دروازه‌هــای بســتة تقویــم« )گزینه‌یــی از اشــعار شــش دفتر 
چاپ شــده، 1379خ(، طبــع دوم مجموع مقــالات »نردبان 
آســمان« )1376خ(، پژوهش‌هــای فلســفی و ادبــی »گزارش 
عقل ســرخ« )1377خ(، »درنگ‌ها و پیرنگ‌ها« )1378خ(، 
ثانیه‌هــای  وزشــگاه  »در  )1379خ(،  به‌الفبــا«  »بازگشــت 
یــخ« )دو گفتــار در بــارۀ  شــرقی« )1379خ( و »در غیــاب تار

، 1379خ( نام برد.  شعر و چند ترجمۀ شعر

اســتاد واصف باختری در ســال 1380 خورشیدی )2000 
کســتان به ایالات متحدۀ امریکا رفت و در شــهر  م( از پا
لس‌آنجلــس ایالــت کالیفرنیــای آن کشــور اقامت گزید. 
وی در مهاجــرت نیز به کارکردهای آفرینشــی و علمی-
پژوهشــی‌ خود ادامــه داد. مصاحبه‌ها و ســخنرانی‌های 
گــون ادبــی، دربارۀ  یــادی در بــاب شــعر و مســایل گونا ز
شــاعران و ادیبان پیشــین و معاصر کشور انجام داد که 
همــۀ آنها ثبت رســانه‌های نوشــتاری، آوایــی و تصویری 
یــکا اقامت  گردیــده انــد. در ســال‌هایی هم کــه او در امر
داشــت، برخی از آثارش در کشور کانادا و نیز در کابل از 
ســوی هوادارانش چاپ گردیدند. چنانکه رسالۀ »سرود 
« و منتخب اشــعار »دروازه‌های بســتۀ  و ســخن در ترازو
تقویم« در سال 1380 خورشیدی به‌گونۀ آفست در کانادا 
به نشــر رســیدند. همچنــان منظومۀ »ماهیگیــر و ماهی 

طلایــی« اثر الکســاندر پوشــکین شــاعر بلندآوازۀ ســدۀ 
19روس کــه اثــری بــرای کودکان اســت و به قلــم زنده یاد 
محمد عالم دانشور از زبان روسی به فارسی دری ترجمه 
گردیده بود، ســپس استاد واصف باختری در سال‌های 
شــصت آن را به شــعر ســپید دری درآورد، این منظومه و 
نیــز منظومــۀ طنــزی »بیاننامۀ وارثان زمیــن« و نیز ترجمۀ 
ســروده‌هایی از زبان‌های خارجی به‌خامۀ توانای اســتاد 
زیر عنوان »آب‌های شعر جهان آلوده نیستند« در سال 

1383 خورشیدی )2004م( در کابل از چاپ برآمدند.

قــرار معلوم از اســتاد واصــف باختری بیــش از ۲۰ عنوان 
کتاب در زمینه‌های ســرایش و ترجمۀ شعر در وزن‌های 
کلاسیک، نیمایی و آزاد و مقالات فلسفی، پژوهش‌های 
ادبی و فلسفی، ترجمۀ مقالات فلسفی و ادبی و صدها 

مقاله چاپ شده است.

کلیات آثار اســتاد واصف باختــری بار اول در ماه جوزا/
کوشــش  بــه  م(   2009( خُــرداد ســال 1388 خورشــیدی 
کــه شــرف صهــارت او را دارد، از ســوی  ناصــر هوتکــی 
بنیــاد انتشــارات پرنیــان بــه چاپ رســید. در ایــن میان 
مجموعــۀ »ســفالینه‌یی چند بر پیشــخوان بلورین فردا« 
که در واقع دربرگیرندۀ تقریب اًهمۀ ســروده‌های او تا سال 
مزبــور اســت، در 545 صفحه با شــماره‌گان هزار نســخه 
در کابــل بــه نشــر رســید. ایــن کلیــات بــار دوم در ســال 
1395 خورشــیدی )2016م( تجدید چاپ گردیده، بدان 
یک CD در بر گیرندۀ خوانش 44 شــعر اســتاد با دکلمۀ 

خودش نیز افزوده شده است. 

درخــور یادکرد اســت که یکجا بــا کلیات ســروده‌ها، آثار 
منثــور پژوهشــی، متــن مصاحبه‌هــا و نوشــته‌های دیگــر 
گانه‌یــی به‌چاپ  اســتاد زنده‌یــاد نیــز در مجلــدات جدا

رسیده اند که ذیلاً می‌شناسانیم:
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الف( »سی مرغی که سیمرغ نشدند« - مقالات  فلسفی 
اســتاد را دربرمی‌گیــرد و در 350 صفحــه در ســال 1395 
در کابل به چاپ رســیده که متشــکل از 5 بخش زیرین 

است:

: رهیاب و  1- »نابینایــی در رصدخانــه«؛ 2- »دو تصویــر
کژاندیش؛ 3- »از حدیث دیگران«؛ 4- »شتابان گذاری 
از این کوی و برزن«؛ »از این دفتر ـ در معرفی آثار واصف 
باختری«؛ 5- »ســطری چند از زنده‌گی« که فشرده‌یی از 

زنده‌گی‌نامۀ استاد واصف باختری است.

ب( »حاشــیه‌های گریزان از متــن« - در 665 صفحه در 
سال 1395 )2016 م( در کابل به نشر رسیده و دربرگیرندۀ 

سخن ناشران است و دارای ده بخش می‌باشد:

آســمان«؛  »نردبــان   -2 «؛  تــرازو در  ســخن  و  »ســرود   -1
کــه در برگیرنــدۀ یــک  گوشــه‌یی از نگارســتان«  3- »در 
سخنرانی واصف زیر عنوان »سرشت شعر و فراز و فرود 
«؛ 4- »نقش نهــاد و باغ الفبــا« دربرگیرندۀ  شــعر معاصــر
« بــا فــاروق فارانــی و  : »لحظاتــی بــا شــاعر ســه گفت‌وگــو
، امروز و فردای شــعر افغانستان« با  فرزانه فارابی؛ »دیروز
محمدحســین جعفریان؛ »روبه‌رو با واصف باختری« با 
پرتــو نــادری؛ 5- »برگ‌هایــی از دفتــر دوش و پرندوش« 
ســیف  ســینما،  دربــارۀ  نوشــته‌ها  از  مجموعه‌یــی  کــه 
فرغانــی، پندنامۀ نوشــیروان، منطق‌الطیــر خاقانی، ناصر 
خســرو و غیره اســت؛ 6- »کاوشــی در بایگانی فرهنگ« 
کــه مجموعــۀ مقالات دربــارۀ عبدالحی حبیبــی، ادیب 
دهقــان،  غلام‌ســرور  توفیــق،  عبدالحســین  پیشــاوری، 
عصمــت‌الله شــرقی، الکــس لگومــا نویســندۀ افریقایــی 
اســت؛ 7- »از آن‌ســوی نیم ســده« که مجموعۀ مقالاتی 
اســت که در سال 1340خورشــیدی در روزنامۀ بیدار زیر 
کلیشــۀ »ســخنوران بلخ« به نشــر رســیده بودند؛ 8- »دو 
روز از گاهنامــۀ شــهادت« در برگیرنــدۀ دو مقالــه دربــارۀ 
طاهــر بدخشــی و قهار عاصــی اســت؛ 9- »آن فانوس و 

ینه« که مجموعۀ مقدمه‌های واصف باختری بر  این فروز
کتاب‌های دیگران اســت؛ 10- »برگ‌هایی از تکدرخت 
مقدمه‌هــای  از  مجموعه‌یــی  کــه  خویــش«  خویشــتن 

واصف باختری بر کتاب‌های خودش است.

در ســال‌های پســین به‌خاطر بزرگداشــت از مقام علمی 
و کارکردهــای ادبی-فرهنگــی اســتاد واصــف باختــری 
گردان و هواداران  همایش‌های علمی و ادبی از سوی شا
او در داخل و خارج کشور برگزار گردیده، یک چهارراهی 
در شــهر مزار شــریف و یک مکتب در شهرک خالد ابن 
ولیــد ایــن شــهر بــه اســم وی نام‌گذاری شــده اســت. با 
ایــن وجــود، اربــاب قــدرت را به ایــن گنجــور بی‌همتای 
گنجینــۀ دانش و فرهنگ التفات چندانی نبود و کســی 
از ایــن تیــره خویــان قــدر و ارجــش را ندانســت و گرنه او 
نباید در بیست و سه سال اخیر در دیار غربت غریبانه 
یســت و نســل بالنــدۀ ادب و فرهنــگ از فضــل و  می‌ز
افاضــات او بی‌بهــره می‌ماند. خود شــاعر در مقطع یک 
قصیدۀ خویش که در ســتایش از حکیم ســنایی غزنوی 

سروده است، این گونه زبان به شکوه می‌گشاید: 

واصف، از این تیره‌خویان کس نداند ارج ما،

این سخن روشن شود روزی که فرمان یافتیم.

ســرانجام، اســتاد مســلم ســخن، محمــد شــاه واصــف 
باختــری، در پــی یک بیماری طولانی، شــب پنج‌شــنبه 
جــولای   20( خورشــیدی  هجــری   1402 29ســرطان/تیر 
2023 میــادی( دور از مادروطــن در یک شــفاخانۀ شــهر 
یــکا، به‌قــول خــودش،  لس‌آنجلــس ایــالات متحــدۀ امر
فرمان یافت، در غربت‌زده‌گی جهان و جهانیان را پدرود 

گفت و به جاودانه‌گان پیوست.

روانِ پرفتوحش شاد و خاطرات تابناکش گرامی و انوشه باد!

واصــف  اســتاد  گردان  شــا و  هم‌مســلکان  دوســتان، 
باختری با شــنیدن خبر المناک درگذشــت وی سخت 
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اندوهگیــن و عــزادار شــدند، به ســرودن مراثی و نوشــتن 
خاطرات دل‌انگیز و ارزشمند خود از آن بزرگمرد دانش و 
ادب و فرهنگ پرداختند. این جانب نیز که از سال‌های 
دانش‌آمــوزی در دبیرســتان بــا نــام و شــعرهای ناب وی 
آشــنایی داشتم، ســپس در ســال‌های 1360خورشیدی 
)1980م( هنگام تدریس در دانشگاه کابل بارها به دیدار 
آن استاد شرفیاب گردیده، از صحبت‌های ارزشمندش 
مســتفیض شــده بــودم، سوگســرودی در پیونــد به‌عــروج 
ملکوتی او زیر عنوان »آفتاب بلخ« ســرودم که آوردن آن 

در پایان این زنده‌گینامه بی‌مناسبت نخواهد بود.

آفتاب بلخ

 )در رثای شادروان استاد واصف باختری(

خفته بودم شب به دور از عالم محسوس‌ها،

مانده در زندان رؤیاها چنان محبوس‌ها.

کرده خاموش از نفس یک دم همه فانوس‌ها،

باد آورد این خبر زان سوی اقیانوس‌ها:

»کآفتاب بلخ، افسوسا، نشست آنجا به‌خاک،

لیک نورش تا ابد می‌تابد از قاموس‌ها«.

از منائر شد طنین انداز گلبانگ اذان،

از میادین هم به‌گوش آمد غریو کوس‌ها.

باورم نامد در آغاز این که »واصف« رفته است،

این خـــبر پنداشتم پی آمـد کابوس‌ها.

، شد یقین آن گه حقیقت داشت این ناخوش خبر

از رئیسان می‌شنیدم این هم از مرؤوس‌ها.

، واصف، ای چابک عقاب قلۀ کُهسار شعر

بود بر ما نام و آثار تو از مأنوس‌ها.

گر پرواز کرد از باغ تن، بلبل روحت ا

زنده ای در شعرِ خود چون نغمۀ ققنوس‌ها.

خامه ات تا برگ‌ها آراست با رنگین سخن،

صفحۀ دیوان تو شد چون پرِ طاووس‌ها.

داستان شاهنامه بودت ازبر یک قلم،

گر سخن می‌راندی از سهراب و کیکاووس‌ها.

شیشۀ ناموس شعرت بود در آغوش، کاش،

نشکند از رفتنت این شیشۀ ناموس‌ها.

، گشت تا جایت تهی در حلقۀ ارباب شعر

شد بلند از اهل معنی شیون افسوس‌ها.

از رحیلت یأس بر دل‌های یاران چیره شد،

رفتی و ماندند گریان در پَیت مأیوس‌ها.

زیستی همواره وارسته، نبودی هیچ گاه،

بر درِ زور و زری از زمرۀ پابوس‌ها.

، روح پاکت شاد باد و نام خوبت ماندگار

در امان آثارت از چشم بد منحوس‌ها!

***



مقاله‌ها
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تحلیل و واکاوی گفتمان توتالیتر در

 »بیان‌نامه‌ی وارثان زمین«

گر  هانــا آرنت در کتاب توتالیتریسم اشــاره می‌کند که: »ا
توتالیتریسم در ادعایش جدی باشد، باید کار را به‌جایی 
بکشــاند که یک‌باره برای همیشه هرگونه عرضه‌ی وجود 
و فعالیــت مســتقیمی از میــان برداشــته شــود.« )آرنت، 
۱۳۶۶: ۶۳( در شعر »بیان‌نامه‌ی وارثان زمین« از واصف 
باختری، ما با چنین وضعیتی روبه‌روییم. هیچ فعالیت 
مستقلی وجود ندارد و تمام فعالیت‌های انجام‌شده در 
کم همســو گــردد و در  قــدم اول بایــد بــا اهــداف گروه حا

قدم دوم به نفع آن تغییر پیدا کند.

فرهنگــی،  اقتدارگرایــی  از  نشــانه‌هایی  کــه  شــعر  ایــن 
اســتبداد رأی و انحصــار حقیقــت را بازنمایــی می‌کند، 
یکــی از معــدود شــعرها در میان اشــعار معاصر فارســی 
گاهانه در  افغانســتان اســت کــه به‌صــورت نظام‌منــد و آ
پــی نقــد و براندازی توتالیتریســم اســت. چنان‌که رهنور 
یــاب نیــز در توصیــف ایــن شــعر نوشــته اســت: »در  زر
گین و شوخی‌نمای »بیان‌نامه‌ی  پشــت این ظاهر هزل‌آ
وارثان زمین«، همانند همه طنزهای پرقدرت و سنگین، 
نهفتــه  خشــم‌برانگیزی  و  زننــده  و  تلــخ  واقعیت‌هــای 

است.« )باختری، ۱۳۸۸: ۵۲۰(

بــه بــاور بنــده نیــز در ادبیــات، نقــد یــک پدیــده یــا یک 
سیستم با توسل به طنز بهتر ممکن است؛ آن هم طنزی 
کــه بــا اســتفاده از الفبا و ادبیــات آن پدیــده‌ی قابل نقد 
گر  ، ا یــا نظام مورد نظر صورت می‌گیــرد. به بیان واضح‌تر

شــما بخواهید حرف کسی را به سخره بگیرید، هرچه او 
به‌شــکل جدی گفت، شما هم متعاقب اًبا جدیت بیشتر 
آن را تکرار کنید. انجام این عمل پس از لحظاتی باعث 
شکســتن فضای جدی، خجلت جانب مقابل و ایجاد 
فضــای طنزآمیــز و انتقــادی می‌گردد و ابهــت و جایگاه 
متکلم را به‌عنوان کسی که حرفش باید توسط مخاطب 

مورد تأیید قرار بگیرد، زیر سؤال می‌برد.

در شــعر »بیان‌نامــه‌ی وارثــان زمیــن«، واصــف باختــری 
از ایــن تکنیــک بهره برده اســت. این شــعر با تک‌گویی، 
تک‌صدایــی، بیــان منبــری و لحن آمرانه و دســتوری در 
، در تلاش برای ایجاد حقیقت واحدی اســت که  کل اثر
توســط نظام توتالیتر برساخته شده است. این بیان‌نامه 
کــه مردم عام یا تــوده را مخاطب قرار می‌دهد، به‌صورت 
اول‌شــخص جمــع بــه بیــان افکارشــان در همــه‌ی امــور 
یخــی  تار اتفاقــات  از  بســیاری  و  می‌پــردازد  فرهنگــی 
ـ فرهنگــی را از آن‌جــا کــه همــگام با فعالیــت و ذهنیت 
توتالیتریســت‌ها نیســت، بــا جدیــت تمــام بــه بــاد نقد، 

لعن، نفرین و دشنام می‌گیرد.

اما این ظاهر روایت شــعر اســت، در حالــی که در واقع، 
»بیان‌نامــه‌ی وارثــان زمین« دهن‌کجی مطلقی اســت به 
سیســتم‌های دیکتاتــوری و توتالیتر کــه می‌توانند در هر 
جای جهان با هر ابزار و امکاناتی باشــند؛ زیرا تمام این 

احمد جاوید انوش
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نظام‌هــا در هــر جای جهان که فعالیت داشــته باشــند، 
از یک ســازوکار پیروی می‌کنند و مؤلفه‌های مشخصی 
کــه مهــم  ، اولیــن چیــزی  دارنــد. در نظام‌هــای توتالیتــر
اســت، یکسان‌ســازی و حــذف »دیگــری« اســت. برای 
چنیــن نظام‌هایی، تنــوع معنایی نــدارد و همه‌چیز باید 

طوری باشد که آن‌ها می‌خواهند.

، با یک  گفتــه نباید گذاشــت کــه در نظام‌هــای توتالیتــر نا
سیســتم ارگانیــک و مدیریت‌شــده‌ای از ســرکوب مواجــه 
هستیم، نه یک ساختار پراکنده. این وجه در شعر واصف 
باختری به‌خوبی با اســتفاده از ضمیر متکلم اول‌شخص 
جمع »ما« نشــان داده شــده اســت. وقتــی می‌گوییم »ما«، 
شــروع بــه تقســیم افــراد یــا گروه‌هــا می‌کنیــم؛ یعنــی »مــا« و 
»آن‌هــا«. »آن‌هــا« یعنــی دیگــران، یعنی بیگانــگان که باید 

سرکوب شوند تا شبیه ما شوند یا نابود گردند:

یــد/ ای عــوام کالانعــام!/ مــا را زبانــی خــاص  »گــوش فــرا دار
است/ ما را بیانی خاص است...« )باختری، ۱۳۸۸: ۵۲۱(

در بســیاری از متــون ادبــی، زمانــی کــه گفتمــان توتالیتر 
به‌صورت مســتقیم یا غیرمســتقیم بازنمایی می‌شــود، با 
نشــانه‌هایی ماننــد ادعــای مالکیت حقیقــت، انحصار 
اســت.  قابــل شناســایی  و حــذف دیگراندیشــان  کلام 
لحــن آمرانــه و دســتوری ایــن شــعر کــه نشــان می‌دهــد 
متکلــم خود را در جایگاهی برتر می‌بیند و بقیه را نادان 
کی از  فــرض می‌کنــد و بــه تک‌گویــی ادامه می‌دهــد، حا
کمیــت گفتمــان توتالیتــر در کل فضــای ایــن  وجــود حا
شــعر اســت. این‌که می‌گوید »ما را زبانی خاص است«، 
در واقــع بــه ارزش‌هــای برســاخته‌ی متفاوت خــود تکیه 
می‌کنــد و بــا همیــن ابــزار می‌خواهــد دســت بــه اعمــال 
یــرا زبــان نیز یکــی از ارزش‌هــای فرهنگی  ســلطه بزنــد؛ ز

قابل‌افتخار برای چنین گروه‌هایی است.

جالب است که تهدید، سرکوب و ارعاب بیشتر خود را 
در قالب کلمات و ادبیات به‌خوبی نشان می‌دهند. در 
تمــام متن »بیان‌نامــه‌ی وارثان زمین«، فضــای گفتمانی 
کــم  حا مهندسی‌شــده  به‌صــورت  تهدیــد  و  ســرکوب 
، افعــال  اســت. از عنــوان شــعر گرفتــه تــا لحــن، ضمایــر
یخــی و  گذشــته‌ی تار اتفاقــات  بــاب  یــه‌دادن در  و نظر
محکوم‌کردن و لعن و نفرین فرستادن به کسانی که مثل 
»مــا« فکــر نمی‌کننــد، همه و همــه در خدمت ســاخت 
فضای گفتمانی توتالیتر در این متن هستند. جایی که 
خشونت وقتی برای اهداف »ما« استفاده می‌شود، قابل 

ستایش است:

[ سزاوار رجم بود/ نه در  »رابعه ]مراد رابعه‌ی بلخی شــاعر
ســپهران دانش نجم/ برادر مهتر او حارث ســزاوار اندک 
ســپاس و ســتایش اســت/ کــه حمیت مردی داشــت/ و 
نگذاشــت/ که خواهر گیســو بریده‌اش/ به دل‌خواه خود 

شوهر گزیند.« )همان، ۱۳۸۸: ۵۲۲(

در این‌جــا، گفتمــان مردســالاری و ضدمؤنــث به‌عنوان 
ممد توتالیتریســم مورد ســتایش قرار می‌گیــرد. در بخش 
، به مذمت »دیگران« می‌پردازد و آن‌ها را صرف اً دیگر شعر

به این جهت که مشابه »ما« نیستند، محکوم می‌داند:

»مــا فرمان داده‌ایم/ که در هر ســفینه‌ای کــه نام »بهزاد« آید/ 
بر آن خط ترقین کشند/ و به‌جایش بنویسند بد ذات!...«

، جدیتی بیش  یکــی از ویژگی‌هــای نظام‌های ســرکوبگر
از حــد در انجام امور و فعالیت‌هایشــان اســت که خود 
بــه طنــز می‌شــود و در ادبیــات عامــه‌ی مــردم،  منجــر 
فکاهیــات و حکایات جالبی از این برخوردها همیشــه 
وجــود دارد. بــاری، کســی جوک‌هــای زمان اســتالینی را 
در شــوروی ســابق نقل می‌کرد و نشــان می‌داد که روایت 
اتفاقاتی که آن‌ها با جدیت تمام انجام داده‌اند، چگونه 
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می‌توانــد این‌قــدر مضحک باشــد. در شــعر باختری نیز 
چنین است؛ وقتی با جدیت می‌گوید که فرمان داده‌ایم 
هرجا اسم بهزاد را دیدند پاک کنند و به جایش بنویسند 

»بد ذات«، مخاطب را به خنده می‌اندازد.

، »دیگران« خط قرمزند: برای سیستم‌های توتالیتر

»نه بیگانه‌پرستیم که از »نیم« سخن گوییم/ که او در اصل 
»نی‌ما« ست/ یعنی از ما نیست.« )همان، ۱۳۸۸: ۵۲۵(

در این‌جــا، ســخن نگفتــن از نیمــا یعنــی عــدم تبعیــت 
. نیمــای یوشــیج کــه مبدع جریان شــعر  و مشــروعیت او
و  یــف  تعر بیگانــه  یــا  »دیگــری«  به‌عنــوان  بــود،  جدیــد 
نفــی می‌گــردد. یکی دیگــر از ویژگی‌هــای توتالیتریســم، 

مخالفت با هر نوع تغییر است:

»ما نه زان سبک‌مغزانیم/ که شعر نو گوییم/ زیرا هرچه نو 
است، کفر را در گرو است.« )همان، ۱۳۸۸: ۵۲۵(

آرنت معتقد اســت کــه جنبش‌های توتالیتر با ســاختن 
سیستمی از دروغ‌های نظام‌مند در مورد مسائل، در پی 
فریب توده‌ها هســتند و در عوض از پیروانشــان اطاعت 
بی‌چــون و چرا می‌خواهند. )آرنت، ۱۳۶۶: ۱۶۰( باختری 
نیز با لحنی که در شعر به کار برده و کلماتی که استفاده 

کرده، همین موضوع را خواسته نشان بدهد:

»مــا را از خــود عــروض اســت/ و قامــوس اســت/ و هرکــه 
/ دیوث اســت]...[«  ایــن نپذیــرد/ بــدون حاشــاالحضور

)باختری، ۱۳۸۸: ۵۲۷(

ادبیــات تهدید و ایجــاد فضای ارعاب به‌عنــوان ابزاری 
بــرای بــه کرســی نشــاندن فرمان‌هــای توتالیتریســم عمل 

می‌کند، آن‌جا که می‌گوید:

»ای نسل‌های آینده!/ فرمان می‌دهیم:/ او را از یاد ببرید/ 
/ فروبسترید/  و خاطره‌اش از الواح ضمایر و اوراق خواطر

این‌کار شما را ضمان باشد تا از قهر ما در امان باشید.« 
)همان، ۱۳۸۸: ۵۲۹-۵۲۸(

این سخن را در مورد غبار می‌گوید و مدعی است که با 
گفتــن حقیقــت، رازهای »ما« را برم لاکرده اســت. تلاش 
یخ، حقیقت برســاخته  برای تحریف واقعیت، جعل تار
و دادن آن بــه خــورد آینــدگان، مصداق‌هــای بــارزی از 

توتالیتریسم هستند.

را  زمیــن«  وارثــان  »بیان‌نامــه‌ی  شــعر  تکه‌هــای  تمــام 
کاوی قــرار  می‌شــود بــه همیــن شــکل مــورد تحلیــل و وا
داد، زیــرا همان‌گونــه کــه قبــ اًتذکر رفت، این شــعر یک 
دهن‌کجی عامدانه با اســتفاده از تکنیک تکرار ادبیات 
و لحن سیستم‌های توتالیتر است. شعر معاصر فارسی 
افغانســتان یکــی از جریان‌هــای پویــای اجتماعــی یا به 
عبارتــی یکــی از بهترین آنتی‌تزهای فعــال از نوع خود در 
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برابر نظام‌ها و جریان‌های سیاسی چند دهه‌ی اخیر در 
افغانستان بوده است.

گفته نباید گذاشــت که در بحبوحــه‌ی این جدال‌ها،  نا
یکی از آســیب‌هایی که بر پیکر شــعر فارســی وارد شده 
اســت، هم‌ســویی و هم‌گامــی خواســته یــا ناخواســته‌ی 
قــدرت  و  گفتمان‌هــای ســلطه  بــا  از شــاعران  عــده‌ای 
گانه و با داوری  اســت و این موضوع باید به‌صورت جدا
کاوی و بررسی قرار بگیرد. از نظر بنده،  منصفانه مورد وا
شــعر معاصر فارســی ســه نــوع مواجهــه بــا گفتمان‌های 

قدرت در کشور داشته است:

۱. جریان هم‌سو با گرایش‌های فکری و سیاسی

۲. گرایــش بــه بی‌طرفــی یــا نوعــی انفعــال صوفی‌مآبانه با 
تکیه بر تغزل

۳. جریان مبارز و تپنده که در واقع تلاش روشن‌فکرانه‌ای 
بوده اســت برای شکســتن گفتمان‌های غالب و مسلط 
قــدرت در کشــور که اشــعار واصــف باختــری به‌صورت 
عموم و شعر »بیان‌نامه‌ی وارثان زمین« به‌صورت اخص 

شامل این دسته از اشعار معاصر ما می‌گردد.

 منابع:
۱. باختری، واصف )۱۳۸۸(. سفالینه‌ی چند بر 

پیش‌خوان بلورین فردا. به کوشش ناصر هوتکی. چاپ 
نخست. کابل: انتشارات سعید.

۲. آرنــت، هانا )۱۳۶۶(. توتالیتریســم. ترجمه‌ی محســن 
ثلاثی. چاپ دوم. تهران: انتشارات جاویدان.

برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه:

دهقان، محمدصادق )۱۳۹۴(. در قاب آیینه )گفت‌وگو 
: نصــرالله پرتــو نــادری.  بــا واصــف باختــری(. پرسشــگر

. چاپ اول. تهران: سوره مهر

انتقــادی.  گفتمــان  تحلیــل   .)۱۳۹۹( نورمــن  فــرکلاف، 
ترجمــه‌ی روح‌الله قاســمی. چــاپ اول. تهــران: اندیشــه 

احسان.

)۱۴۰۱(. پیــر روشــنی‌فروش. چاپ  نــادری، نصــرالله پرتــو
اول. کابل: واژه و فرهنگ.

یــاب، رهنــورد )۱۳۹۵(. »اوصــاف واصــف و وصــف او  زر
در صــف اصحــاب فلســفه«. دســتینه‌ها )مجموعــه‌ی 
مقالات(.به کوشش ناصر هوتکی. جلد اول. کابل: عازم.
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استعارۀ مفهومی آزادی در سروده‌‌های

امرالله محمدی

آهنگران شهر شقاوت

آیا درون کورۀ روح شما هنوز

یادی ز کاوه است؟

جز پرچم خمیدۀ تسلیم

بار دگر به شانۀ این نسل یاوه است؟

چکیده

هــدف از نــگارش ایــن جســتار فشــرده و گــذرا تحلیــل 
زبان‌‌شناســانۀ اســتعارۀ مفهومــی آزادی در ســروده‌‌های 
از  مفهومــی  اســتعارۀ  می‌‌باشــد.  باختــری  واصــف 
گرایش‌هــای جدیــد در زبان‌‌شناســی شناختی‌‌ســت که 
مفهــوم یک حوزه به حوزۀ دیگر نگاشــت شــده و مفهوم 
حوزۀ دوم از طریق حوزۀ نخســت درک می‌‌شود. پژوهش 
حاضر با استفاده از این رویکرد، مفاهیم انتزاعی آزادی 
را بــرای خواننــدگان بــه صــورت ســاده‌ و ملمــوس‌ بیــان 
یــرا از دیدگاه لیکاف، اســتعاره روشــی اســت  می‌کنــد؛ ز
کــه یک قلمــرو مفهومی انتزاعی و ذهنی براســاس قلمرو 
مفهومــی حســی و شناخته‌‌شــده بــر مبنــای تجربه‌‌های 
فرهنگی-اجتماعــی بشــر فهمیــده می‌‌شــود. یافته‌های 
پژوهش روشن می‌‌سازد که واصف باختری شاعر نامدار 
معاصــر فارســی دری بلخ- افغانســتان، حوزه‌‌های مبدأ 
را به‌عنوان ساختارهای شــناختی، به‌ویژه از تجربه‌‌های 

خــود بــرای توضیح بیش‌‌تــر مفاهیم غیرملمــوس و حوزۀ 
مقصد نگاشــت کرده و به‌طور مؤثــری مفهوم آزادی را به 
زبــان آورده‌ کــه در بیش‌‌تر مــوارد واژۀ آزادی را به‌‌کار نبرده 
اســت. ازاین‌‌که انسان‌‌ها به هر اندازه از یک چیز محروم 
گردنــد، بــه همان اندازه برای به‌‌دســت آوردن آن شــیفته 
و دل‌‌گــرم می‌‌شــوند. با تحولاتی که در ســده‌‌های پســین 
در زند‌‌گــی بشــر رخ داده اســت، نقــش آزادی در زندگــی 
اجتماعــی بشــر بارزتر و به موضــوع پیچیدگی فرهنگی، 
ادبی و اجتماعی بدل شــده است. روش پژوهش کیفی 
و  جمــع‌آوری  باختــری  ســروده‌‌های  از  داده‌هــا  و  بــوده 
اســتعارۀ مفهومــی آزادی در آن‌‌هــا شناســایی و تحلیــل 
شــده ‌اند. این اســتعاره‌‌های مفهومی در شعر باختری با 
، خورشــید، زندگی و  حوزه‌‌هــای هم‌‌چــون پرواز پرنده، نور
یا و گیاه نگاشــت شده، و به کمک  موجود زنده، باد، در
ایــن حوزه‌‌هــا، مفاهیــم انتزاعــی آزادی را حســی و قابــل 

درک کرده است. 

کلیدواژگان: آزادی، اســتعارۀ مفهومی، حوزۀ مبدأ، حوزۀ 
مقصد، زبان‌‌شناسی شناختی، واصف باختری

1. مقدمه

در  و  زیبایی‌‌شــناختی  ابــزاری  گذشــته  در  اســتعاره 
قلمــرو فنــون ادبــی شــناخته می‌‌شــد؛ امــا در رویکــرد 
یــۀ  نظر شــناختی،  زبان‌‌شناســی  دانــش  جدیــد 
اســتعاره‌‌های مفهومی را نخســتین بار جــورج لیکاف 
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و مــارک جانســون در ســال )1980 عیســایی( مطــرح و 
بــه مفاهیم ذهنــی و انتزاعی زبان انســان پرداختند. به 
باور آن‌‌ها اســتعارۀ مفهومی یک حــوزه یا قلمرو مفهومی 
و ذهنی براســاس حوزه یا قلمرو مفهومی حســی یا شــی 
ملمــوس یــا پدیدۀ دیگر فهمیده می‌‌شــود. اســتعاره یک 
سیســتم مفهومــی اســت و بــا نظــام تفکر و ذهن انســان 
مرتبط بوده و در زندگی روزمره استفاده می‌‌شود. ازاین‌‌رو 
اســتعارۀ مفهومی از گرایش‌‌هــای جدید در پژوهش‌‌های 
زبان‌‌شــناختی و تحلیــل معنایی مفاهیم انتزاعی زبان و 
آثار ادبی اســت. این استعاره‌‌ها متکی بر روابط معنایی 
میان واژه‌‌ها هستند که به‌‌عنوان ابزاری برای درک نوع فهم 
بشــر از امور انتزاعی به امور حســی و ملموس می‌‌باشند، 
زیرا درک ما از جهان واقعی مستقیم و بلافاصل نیست، 
بلکــه درک و شــناخت مــا بر مبنــای تأثیــرات و محدود 
کننــدۀ دانــش بشــر و زبان شــکل می‌‌گیــرد و اســتعاره‌‌ها 
آن‌‌هــا  ازایــن‌‌رو  هســتند،  مفهومی‌‌یــی  نگاشــت‌‌های 
بخشــی از دســتگاه مفهومی اند، نه ســاختارهای زبانی 
، 1398، ص. 128(. به نظر لیکاف و جانسون؛  )نیلی‌‌پور
درون‌‌مایۀ استعاره عبارت است از درک و تجربۀ چیزی 
، یا دیدن چیزی از نظرگاه چیز دیگر  برحسب چیز دیگر
)قاسم‌‌زاده، 1379، ص. 9(، و نیز به باور جانسون انسان 
بــا مشــاهدۀ حرکــت و تجربــۀ خــود و ســایر پدیده‌‌هــای 
عینی و متحرک، ســاخت‌‌های مفهومی را در ذهنش به 

وجود می‌‌آورد )فروزان‌‌فر و دیگران، 1397، ص. 354(.

 ادبیــات نیــز در پیوند بــا نظریۀ اســتعارۀ مفهومی دارای 
حوزه‌‌های مبدأ، حوزه‌‌های مقصد و نگاشــت‌‌ها هستند 
کــه از ایــن طریق مفاهیــم انتزاعی را به صــورت ملموس 
و عینی‌‌تــر برای مخاطبــان بیان می‌‌کننــد. بدین ترتیب 
پژوهــش حاضــر از اهمیــت ویژه‌‌یــی برخــوردار اســت؛ 

زیــرا شــناخت ایده‌‌هــای باختــری از آزادی را بــا رویکــرد 
زبان‌‌شــناختی بررسی می‌‌کند. مسألۀ اساسی این است 
که از یک‌‌ســو اســتعارۀ مفهومی از گرایش‌‌های جدید در 
، توصیــف  دانــش زبان‌‌شناســی اســت و از ســوی دیگــر
عینــی و ملمــوس کــردن قلمــرو مفاهیــم و اندیشــه‌‌های 
انتزاعــی آزادی شــعر باختــری اســت. بنابرایــن پژوهــش 
حاضر روشــن می‌‌سازد که اســتعاره‌‌های مفهومی آزادی 
بــا رویکرد روش‌‌شــناختی، تا چه اندازه قابلیت حســی و 
عینی را دارد و شــاعر معاصر کشــور از کــدام قلمروهای 
منبــع بــر مبنــای تجربه‌‌هــای اجتماعی-فرهنگــی خود 
بهــره برده اســت. ازایــن‌‌رو نگارنده تــاش دارد که به این 
پرســش‌‌ها، پاســخ ارایه دهد که؛ استعارۀ مفهومی آزادی 
یافتنی  در اشــعار باختری با کدام حوزه‌‌ها، ملموس و در
اســت؟ اســتعارۀ مفهومی چیست؟ و باختری بیش‌‌تر از 
کــدام حوزه‌‌هــای مبدأ و ملمــوس برای شــناخت بهتر از 
آزادی اســتفاده کرده اســت؟ روش پژوهش کیفی بوده و 
براســاس رویکرد زبان‌‌شناســی شناختی، اســتعاره‌‌های 

مفهومی آزادی تحلیل و توصیف شده است. 

هم‌‌چنان آزادی در مفهوم ســاده عبارت است از فقدان 
موانــع در راه بــه دســت آوردن آرزو‌‌های زندگی انســان‌‌ها 
است و یا این‌‌که هیچ مانعی خارجی در راه تحقق آرزوی 
شــخصی موجــود نباشــد، البتــه بــه شــرط آن‌‌کــه منافــی 
 .)2 ص.   ،1383 )محمدخــان،  نباشــد  دیگــران  آزادی 
می‌‌دانیم که انسان‌‌ها به هر اندازه که از یک چیز محروم 
گردند، به همان اندازه برای به‌‌دســت آوردن آن شــیفته و 
دل‌‌گرم می‌‌شــوند. با تحولاتی که در ســده‌‌های پسین رخ 
داده اســت، نقش آزادی در زندگی اجتماعی بشر بارزتر 
و بــه موضــوع پیچیدگــی فرهنگــی، ادبــی و اجتماعــی 
بدل شــده اســت. ســرزمین ما در ســدۀ اخیر بیش‌‌تر زیر 
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اســتعمار بیگانــه‌‌گان قــرار گرفتــه بــود، به‌‌ویــژه بــا تجــاوز 
روســیه در افغانســتان، مضمــون شــعر معاصــر متوجــه 
برون‌‌رانــدن روس‌‌ها می‌‌گردد )پهلــوان، 1371، ص. 14(. 
در واقــع می‌‌تــوان گفت که ســروده‌‌های ایــن دوره بیش‌‌تر 
گون اســت،  ســتایش‌‌گر بزرگ مفاهیم آزادی با ابعاد گونا
به‌‌طور کلی شاعران این دوره برای این‌‌که بتوانند جامعۀ 
افغانســتان را از حالت رکود و اســتبداد بیرون کنند و به 
یاد آزادی  گاهی و هوشــیاری بخشــند، همیشه فر مردم آ
را ســر داده ‌‌اند، یکی از آن شــاعران برجســته محمدشاه 
واصف باختری اســت. اســتاد واصف باختری )1321- 
نوپــرداز   ، پژوهش‌‌گــر مترجــم،   ، شــاعر نویســنده،   ،)1402
و یکــی از چهره‌‌هــای شــاخص ادبیات معاصر فارســی 
دری به شمار می‌‌رود. وی آموزش نخستین را در مکتب 
باختــر مزارشــریف- افغانســتان آغاز و در لیســۀ حبیبه 
بــه پایان رســانید. ســند کارشناســی خویش را در رشــتۀ 
زبان و ادبیات فارســی دری از دانشــگاه به دســت آورد. 
ســپس کارشناســی ارشــد رشــتۀ فلســفه را در دانشــگاه 
کلمبیا به پایان رســانید. وی در عرصۀ ادبیات کشــور از 
چهره‌‌های شــاخص و شناخته‌‌شده اســت. او را بیش‌‌تر 
شــاعر مشکل‌‌ســرا می‌‌شناســند و زبــان او را پــر از ابهام، 
پیچیدگــی و نمادین می‌‌دانند. ازایــن‌‌رو پژوهش حاضر 
بــه حــد تــوان نگارنــده بــه مفهــوم ذهنــی‌‌ و تفکــر وی در 
بارۀ آزادی پرداخته شــده اســت که نخست شناخت از 
مفهوم واژۀ آزادی، ســپس ماهیت استعارۀ مفهومی و به 
دنبال آن اســتعارۀ مفهومی آزادی بررسی خواهد شد که 
تــا هنوز اســتعارۀ مفهومی آزادی در ســروده‌‌های واصف 
باختری، توســط پژوهنده‌‌یی غور و بررسی نشده است و 

یا از چشم نگارنده به دور می‌‌باشد.

2. آزادی

پیــش‌‌از آن‌‌کــه ماهیــت اســتعاره مفهومــی را بشناســیم، 
لازم اســت کــه بــه معنــای آزادی مروری داشــته باشــیم. 
آزادی به‌‌طــور کلــی در لغت به معنــی رهایی از هر قید و 
تعلقی است که انسان را از لحاظ جسم و جان محدود 
یشــۀ واژۀ آزادی را در  می‌‌کنــد. برخــی از دانشــمندان، ر
واژۀ پهلــوی »آزاته«، یــا »آزاتیه« زبان اوســتایی می‌‌دانند. 
در فرهنگ بزرگ سخن، آزادی به معنی رها بودن از قید 
و بنــد؛ نبــودن مانع یــا مزاحم برای انجام کاری؛ اســیر یا 
زندانی نبودن؛ امکان عملی کردن خواسته‌‌ها به‌‌صورت 
فــردی یا جمعــی؛ حق اقــدام و انتخاب بــدون دخالت 
دیگــران؛ آســوده خاطــر بــودن )انــوری، 1382، ص. 89(، 
یخــی مطــرح تفکر  آمــده اســت. ایــن مفهــوم در ســیر تار
بشر قرار گرفته و در اندیشۀ مردم جهان مورد بحث بوده 
است. هم‌‌چنان آزادی، نبودن مانع است و جامعه‌‌یی را 
آزاد می‌‌توان گفت که افراد آن برای دنبال کردن سعادت 
خــود بــه موانــع برخــورد نکنند، ایــن موانع ممکن اســت 
موانــع سیاســی باشــند و از ظلــم حکمران ناشــی شــوند 
یــا هر موانــع دیگــری )میــل، 1385، ص. 32(. اصطلاح 

گونی دارد؛ آزادی تعریف‌‌های گونا

 وانز اسکوتس؛ آزادی، کمال اراده است.

هگل؛ آزادی، ضرورت تغییر شکل یافته است.

کانــت؛ آزادی عبــارت اســت از اســتقلال از هــر چیزی، 
سوای اخلاقیات.

کــه انســان بــرای انجــام یــا  ک؛ آزادی، قدرتــی اســت  لا
داراســت )حســن‌‌زاده، 1381،  از عمــل خــاص  احتــراز 
ص. 116(. هم‌‌چنــان ایــن واژه از دیرباز در ادب فارســی 
گون نیز بازتاب یافته اســت. از  دری به‌‌صورت‌‌هــای گونا



23      

             سال سوم، شماره سوم
سرطان/تیر ۱۴۰۴  |  جولای ۲۰۲۵

این‌‌کــه آزادی ویــژۀ انسان‌‌هاســت و بــدون آزادی، عمل 
و عقلانیــت معنــای اصلی خــود را از دســت می‌‌دهند، 
آن  ســتایش  بــه  نویســندگان  و  شــاعران  ترتیــب  بدیــن 

کوشیده‌‌اند. 

طغیانــی مفهــوم آزادی را در ادب فارســی دری بــا ســه 
مفهــوم کامــ اًمتمایــز تقســیم نمــوده اســت: نخســتین 
مفهــوم همان اســت که بیش‌‌تــر در نزد شــاعران متقدم، 
نظیر ناصر خســرو و مسعود ســعد کاربرد داشته است و 
آن آزادی و رهایــی از زندان‌‌هــا و حصارهایــی اســت که 
گون در آن گرفتار می‌‌شوند.  انسان‌‌های آزاده به علل گونا
کــه در متــون عرفانــی  دومیــن مفهــوم، مفهومــی اســت 
بــه عنوان یــک مضمــون عالی معنــوی بــا آن مواجهیم و 
کــه روح  آن آزادی از تعلقــات مــادی زندان‌‌گونــه اســت 
آدمــی را به بند می‌‌کشــد. در مرتبۀ ســوم، آزادی مفهومی 

اســت که در ادبیات کهن ما سابقه ندارد و در حقیقت 
مفهومی است امروزی که در دوره‌‌های معاصر و از زمان 
مشــروطیت، در اثر آشــنایی با فرهنگ غرب در ادبیات 
ما وارد شــد )طغیانی، 1388، ص. 134( و ســرایش‌‌گران 
معاصر از این مفهوم با دیدگاه‌‌های خاص شــان ســخن 

سر داده اند.

3. استعارۀ مفهومی

گــون، می‌‌تواند به  ادا کــردن معنای واحــد از راه‌‌های گونا
شــیوه‌‌های مختلف تحقق پیدا کند، یکی از آن جمله، 
اســتعاره اســت. ارســتو اســتعاره را عبارت از اســتعمال 
نــام چیــزی بــرای چیــز دیگــر )هاوکــس، 1380، ص. 19( 
می‌‌دانست. استعاره مصدر باب استفعال و در لغت به 
یه خواســتن لغتی به جای لغت دیگر است  معنای عار
)شمیســا، 1381، ص. 153(. اســتعاره یــک پدیدۀ زبانی 

یادواره‌ی باختری | استاد واصف باختری
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اخیــر نیســت، بلکه یک شــعر مصــری ناشــناس مربوط 
بــه حــدود 2000 ســال پیش از میــاد، مــرگ را این‌‌گونه به 

تصویر کشیده است:

 مرگ امروز پیش روی من است 

 چون آسمانی که صاف می‌‌شود

 چــون آرزوی مــردی بــرای دیــدار خانه پس از ســال‌‌های 
.)Righard et al, 2010, P. 7( بی‌‌شمار اسارت

یــۀ ســنتی، اســتعاره را یــک آرایــۀ ادبــی و زبانــی  در نظر
اندیشــه  و  تفکــر  بــا  آن  پیونــد  از  و  می‌‌کردنــد  قلمــداد 
ســخنی به‌‌میــان نمی‌‌آوردنــد. از نظــر آنان اســتعاره یک 
شــگرد بلاغــی و بــرای بیــان معنــای خیال‌‌انگیــز بــه‌‌کار 
گرفتــه می‌‌شــد؛ امــا اســتعارۀ مفهومــی یکــی از مباحــث 
مهــم و بنیــادی زبان‌‌شناســی شــناختی اســت کــه امروز 
به عنوان مقوله و شــگرد ادبی شــناخته نمی‌‌شــود، بلکه 
کشــف  بــرای  ابــزاری  زبــان  زبان‌‌شناســی شــناختی  در 
ســاختار نظام شــناختی ذهن بشــر اســت. ایــن رویکرد 
ذهنــی  تصــور  نظــام  از  نمــودی  را  زبــان  زبان‌‌شناســی، 
می‌‌دانــد؛ یعنــی این‌‌کــه گوینــده ایده‌‌هــا را در واژه‌‌هــا قرار 
 lakoff &( می‌‌دهــد و آن‌‌هــا را برای شــنونده می‌‌فرســتد
Jonson, 1980, P. 10(. لیــکاف و جانســون در ســال 

)1980( با نشــر کتاب »اســتعاره‌‌هایی که با آن‌‌ها زند‌‌گی 
می‌‌کنیم« گرایش تازه‌‌ و جدید را روی علاقه‌‌مندان دانش 
زبان‌‌شناســی شــناختی بــاز کــرد. بــه بــاور آن‌‌ها، انســان 
اســتعاری می‌‌اندیشــد و با اســتعاره نیز زند‌‌گــی می‌‌کند. 
درواقع، استعاره بخشی بنیادین از زندگی روزمره است. 
سیســتم مفهومی ما ـ آن‌‌چه بــا آن فکر و عمل می‌‌کنیم- 
گر این سیستم مفهومی  اساس اًماهیتی استعاری دارد. ا
عمدت اًاســتعاری باشــد، پس اندیشــه، تجربــه و رفتار ما 
نیــز تا حدی اســتعاری اســت. با این حال، مــا معمولاً از 

گاه  گاه نیســتیم و به‌‌طور ناخودآ این ســاختار مفهومی آ
در مســیرهای خاصــی فکــر و عمــل می‌‌کنیــم. یکــی از 
که  راه‌‌های کشــف این مســیرها، بررســی زبان است؛ چرا
زبان بازتابی از همان نظامی است که با آن می‌‌اندیشیم 
 .)lakoff & Turner, 1989, P. 1( و زندگــی می‌‌کنیــم
ازاین‌‌رو لیکاف و جانســون تمایز ســنتی بین زبان ادبی 
و زبــان حقیقــی را از بیــن بردنــد، بدیــن ترتیب اســتعارۀ 
مفهومــی در دوران حاضــر از مطالعــات گذشــته متمایز 
شــده است. در زبان‌‌شناسی شــناختی، استعاره معمولاً 
بــه عنوان پلی بین یک حوزۀ منبــع که بیش‌‌تر ملموس‌‌تر 
یا آشــناتر اســت و یــک حوزۀ هدف یا مقصــد که بیش‌‌تر 
 Righard et( انتزاعی یا کم‌‌تر آشــنا اســت، عمل می‌‌کند
P ,2010 ,al. 6(. بــه بیــان دیگر می‌‌توان اســتعارۀ مفهومی 
یــف کرد: »اســتعاره‌‌های مفهومی درک یک  را چنیــن تعر
حوزه از تجربه که معمولاً انتزاعی است، بر حسب حوزۀ 
 lakoff & Jonson,( »کــه بیش‌‌تــر عینــی اســت دیگــر 
P. 13 ,1980(. در بحــث اســتعارۀ مفهومــی بــه درســتی 

روشــن شده اســت که اســتعاره‌‌های مفهومی به صورت 
گاه پدید می‌‌آید و استفادۀ اهل زبان از حوزه‌‌های  ناخودآ
گاه صورت  ، بیش‌‌تر ناخودآ مفهومی به جای حوزۀ دیگر

، 1398، ص. 11(. می‌‌گیرد )حسن‌‌زاده و حمیدفر

3. 1. اجزای استعارۀ مفهومی

گفتــه آمدیم که اســتعارۀ مفهومی فهــم و تجربۀ چیزی یا 
پدیده‌‌یی در اصطلاحات چیز دیگر اســت. اساس این 
رابطه را که میان دو مجموعه شــکل می‌‌گیرد »نگاشت« 
نامیــده ‌‌انــد. مجموعه‌‌یــی را کــه دارای مفهــوم حســی و 
عینی‌‌تر اســت، حــوزۀ مبدأ یا منبــع، و مجموعۀ دیگر را 
که دارای مفاهیم انتزاعی و ذهنی‌‌تر است، حوزۀ مقصد 
یــا هــدف نامیده ‌‌اند. لیکاف اســتعاره را نگاشــت میان 
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حوزهٔ مقصدحوزهٔ مبدا نگاشت

قلمروهــای متناظــر در نظــام مفهومی )هاشــمی، 1389، 
ص. 124(، می‌‌داند. در اســتعاره، با مفهوم سنتی واژه‌‌ها 
کــه اســتعاره را می‌‌‌‌ســازند، حــال آن‌‌کــه از دیــد  هســتند 
لیــکاف و جانســون، آن‌‌چــه اســتعاره را می‌‌ســازد روابــط 
  قلمــرو مقصــد  مفهومــی اســت کــه بیــن قلمــرو مبــدأ و
کارش  قــرار دارد. در ایــن نــگاه هــر واژه در حــوزۀ مبــدأ 
برانگیختــن ذهــن مــا بــرای بهتــر فهمیــدن حــوزۀ دیگــر 
اســت. ازاین‌‌رو هر اســتعارۀ مفهومی دارای سه بخش یا 

سازه اند:

الف( حوزۀ مبدأ؛ قلمروی‌‌ست که امور عینی و ملموس 
را شامل می‌‌شود.

کــه  ب( حــوزۀ مقصــد؛ یــا حــوزۀ هــدف، قلمروی‌‌ســت 
شــامل امور ذهنــی و انتزاعی بوده و بــه خودی‌‌خود قابل 

فهم نیست یا فهم آن دشوار است.

ج( نگاشت؛ رابطه‌‌یی‌‌ست که میان قلمروهای مبدأ و مقصد، 
تناظرهایی را ایجاد می‌‌کند )هاشمی، 1389، ص. 125(.

4. استعارۀ مفهومی آزادی در شعر واصف باختری

زبان‌‌شناســی      وســیع‌‌تر  گســترۀ  در  مفهومــی  اســتعارۀ 
ماهیت زبان، 

ذهن و رابطۀ آن‌‌ها با تجربۀ اجتماعی می‌‌پردازد. ازاین‌‌رو 
اســتعاره و معنا )مفهوم( اساســا در هم تنیده هســتند و 
استعاره یک م کانیزم غریزی و بیش‌‌تر ضروری است که 
 Righard et( از طریق آن تجربه‌‌های خود را درک می‌‌کنیم
P ,2010 ,al. 2(. استعاره با جنبه‌‌های خاصی از ساختار 
مفهومــی ارتباط دارد. بخشــی از ســاختار یــک مفهوم را 

می‌‌توان به صورت اســتعاری با اســتفاده از ساختار وارد 
شــده از حــوزۀ دیگــری درک کــرد، در حالــی کــه بخشــی 
ممکن اســت مستقیم اًدرک شــود، یعنی بدون استعاره 
)lakoff & Turner, 1989, P. 58(. از ایــن‌‌رو در ایــن 
کــه بــرای شــناخت و درک آزادی از  ، اشــعاری  جســتار
حوزه‌‌های دیگر به‌‌کار رفته اســت، به بررســی گرفته شده 
و در چند محور کلی پرداخته می‌‌شــود، در میان اشــعار 
گونی از حــوزۀ مبدا  بررســی شــدۀ باختــری، مفاهیــم گونا
بــه حوزۀ مقصــد با مفهوم آزادی نگاشــت شــده اســت؛ 
زیــرا؛ انســان آمده تا در میان اندیشــۀ اســتعاری، زندگی 
کنــد )فروزان‌‌فــر و دیگــران، 1397، ص. 356(. بنابرایــن 
باختــری بــا اســتفاده از تصویرهــای ادبی، کــه  از تجربۀ 
فرهنگــی و اجتماعی وی اســت، آزادی را بــا تصویرها و 
گون بیان کرده که به صورت درک‌‌شــدنی  قلمروهای گونا
به مخاطب منتقل کرده اســت، حوزه‌‌های مبدأ یا قلمرو 

منبع در سروده‌‌های باختری قرار زیر اند:

4. 1. آزادی به مثابۀ پرواز پرنده

در  فقــط  اســتعاره‌‌ها  مفهومــی،  اســتعارۀ  یــۀ  نظر طبــق 
زبــان نیســت، بلکــه در فکر و اندیشــه نیز حضــور دارد. 
بــرای  بلکــه  گفتــن،  ســخن  بــرای  تنهــا  نــه  اســتعاره‌ها 
اندیشیدن دربارۀ جنبه‌‌های از جهان به‌‌کار می‌‌رود. این 
ایده که شاعر در مورد یک دامنه بر حسب دامنۀ دیگری 
 Elena &( فکر می‌‌کند، درواقع آن ایده را حسی می‌‌سازد
P ,2017 ,Zsofia. 16(. ازاین‌‌رو در شــعر اســتاد باختری، 
آزادی با پرواز پرندگان مفهوم‌‌ســازی شــده اســت. پرنده 
کــه بیش‌‌تــر نمــاد انســانی اســت، آرزوی رهایــی دارد و 
پــرواز آن‌‌هــا رســیدن به آزادی اســت؛ امــا کــوچ و آوارگی 
پرندگان به مفهوم تبعید و دوری انســان‌‌ها از ســرزمین و 
میهن شــان تصویرســازی  شــده و مفهوم‌‌ ذهنی شاعر را 
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یاد  دیدنی‌‌ و حســی‌‌ می‌‌کنــد. آواز پرندگان نیــز بیان‌‌گر فر
سرکوب‌‌شدۀ انسان‌‌های زیر اسارت و در بند را حسی و 
یافتنی می‌‌سازد. این ویژگی‌‌های پرندگان که به حوزۀ  در
آزادی نگاشــت شــده تــا آزادی ملموس‌‌تــر و شــناخته‌‌تر 
شــود، باوجودی‌‌که شاعر بیش‌‌تر با زبان نمادین و بدون 
آن‌‌کــه واژۀ آزادی را بــه‌‌کار ببــرد، بــرای مخاطبــان مفهــوم 

آزادی را حسی و دیدنی ساخته است؛ نمونه‌‌ها:

کبوتر در کبوتر خانه‌‌ها پرواز را از یاد خواهد برد

گهان روزی اما نا

کبوترخانه‌‌ها از پا در افتادند 

کبوترهای خونین‌‌بال گشتند از کبوترخانه‌‌های قرمزین آزاد

ولی اندیشۀ پروازهای دور و دیرشان فراکوچیده بود

یاد!... )واصف باختری، 1395، ص. 258( از آشیان یاد ای فر

استاد واصف باختری شخصیتی است که اندیشه‌‌اش 
که در کنار دانش زمان،  گین بوده است، چرا همواره بهارآ
گام‌‌های ســبزش را گذاشــته اســت و افق‌‌های تازه و قلۀ 
گاهی را تســخیر کرده اســت. شــعر باختری سر زمینی  آ
یستن بپردازد؛  است که هر کسی نمی‌‌تواند در آن‌‌جا به ز
بلکــه آنانــی می‌‌تواننــد در ایــن ســرزمین گام بگذارند که 
خود نیز به بینش ســبز رســیده باشــد )فروغ، 1390، ص. 
71(. باختــری هیچ‌‌گاه اندیشــه پرواز )آزادی( را از بینش 
خــود دور نکــرده و از مردمــان خــود نیــز می‌‌خواهــد کــه 
اندیشــه پــرواز را در ذهــن خود داشــته باشــند، اما گاهی 

شاعر سترگ کشور با تأسف ابراز می‌‌دارد:

... در این پهنا

کــه مرغــان بر فــراز شاخ‌‌ســارانش ســرود رنــج می‌‌خوانند 
)واصف باختری، 1395، ص. 124(

پرندگان در سراسر جهان

یک‌‌سان آواز می‌‌خوانند

غریو همه رودخانه‌‌های گیتی همانند است

اما هر کشور »سرود ملی« ویژه‌‌یی دارد

آری انســان خردمندتریــن آفریدۀ جهان اســت )واصف 
باختری، 1395، ص. 403(

			  گفتند که ای مرغ گرفتار نواسنج
فریاد مکن، ناله مکش، نغمه مپرداز

***

با  			  گر بار دگر نغمۀ سوزنده سرایی
یم دهانت رشتۀ بی‌‌داد بدوز

)واصف باختری، 1395، ص. 52(

در اشــعار بالا، دیده می‌‌شود که شاعر از حوزه‌‌های مبدأ 
سودجســته و مفهــوم آزادی را بیــان می‌‌کنــد. مفهوم این 
اســتعاره‌‌های ســاختاری مهم‌‌تریــن نقــش را ایفا می‌‌کند 
کــه یــک مفهــوم را بــر اســاس  و بــه مــا امــکان می‌‌دهــد 
مفهــوم دیگــر ســاختار دهیــم. ایــن بــدان معناســت که 
و تجربــۀ  اســتعاره‌‌های مفهومــی، ســاختاری در ذهــن 
یــان شــعر مقاومــت و  یشــه دارنــد. می‌‌دانیــم کــه جر مــا ر
پایــداری در افغانســتان بعــداز کودتای مارکسیســتی در 
ســال )1357خورشــیدی( آغــاز شــد کــه از بنیان‌‌گذاران 
و  نــادری  پرتــو  باختــری،  واصــف  خلیلــی،  اســتاد  آن 
اســدالله ولوالجــی بودنــد. دو ســال بعــد ازیــن کودتــا، بــا 
باز شــدن نســبی فضای سیاســی پس از ســال )1359(، 
کــم،  اعــام سیاســت آشــتی ملــی از ســوی دســتگاه حا
آن‌‌را  مجــال  نویســند‌‌گان  و  ســرایش‌‌گران  از  بســیاری 
یافتنــد کــه ســروده‌‌های مقاومت و پایــداری خویش را با 
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زبــان نمادیــن، اســتعاره و ایهــام در قالب‌‌هــای نو به نشــر 
بــه تصویــر  آزادی،  بــه پیــروزی و  آرزوی رســیدن  رســاندند. 
 ، کشــیدن جلوه‌‌های پایداری، روی‌‌دادهای جنگ و کشــتار
ســتم‌‌ها و ویران‌‌گری‌‌های دشــمن از درون‌‌مایه‌‌های اساســی 
شــعر مقاومــت و پایــداری درون‌‌مــرزی بوده ‌‌انــد )محمدی، 
1402، ص. 23(. ازایــن‌‌رو باختــری یکــی از بینان‌‌گذاران این 
یــان در افغانســتان، بیش‌‌تر با زبان نمادیــن مفهوم آزادی  جر
را بــه گــوش مخاطبــان از طریق شــعر رســانیده اســت که در 
اشعار بالا این استعاره‌‌های مفهومی به خوبی دیده می‌‌شود.

4. 2. آزادی به مثابۀ نور

نــور بــه دلیــل خاصیــت روشــن‌‌گری‌‌ خــود نشــان‌‌دهندۀ 
زندگــی  در  ظلمــت  و  جهــل  از  رهایــی  و  حقیقــت 
از طریــق  ســروده‌‌های خــود  در  باختــری  انســان‌‌هایند. 
اســتعارۀ مفهومی، ویژگی‌‌های نور و خورشید را نگاشت 
کــرده و مفهــوم آزادی را بــرای خواننــدگان و مخاطبــان 
ملموس‌‌ و شناخته‌‌تر ساخته است. نگاشت‌‌های طلوع 
خورشــید نشان از پیدایش امید و پیروزی آزادی است، 
غروب و تدفین خورشــید به مفهوم مرگ آزادی نگاشت 
شده است. در مجموع سروده‌‌های شاعر سترگ کشور و 
پیکارهای مردمان این ســرزمین که در اشعارش بازتاب 
یافتــه اســت، اســتعاره‌‌های مفهومــی آزادی را بــا قلمــرو 

مبدأ نور و خورشید، محسوس‌‌تر می‌‌سازد؛ نمونه‌‌ها:

یم  ما خُردینه وارثان نور

از شب نبودیم

با شب نبودیم )واصف باختری، 1395، ص. 316(

هنگامــی کــه شــب ـ فاتحانه و با نیش‌‌خنــدی روییده بر 
پارگیــن دهان- در مراســم تدفیــن آفتاب شــرکت کرد... 

)واصف باختری، 1395، ص. 340(

سنبله‌‌ها!

دروازه‌‌های سربی تردید بسته باد

یانه به خورشــید می‌‌زنند )واصف باختری،  آن‌‌جــا که تاز
1395، ص. 314(

... از شهرهای سوخته برخاست

تابوت سنگ‌‌وارۀ خورشید

در اســتوای آینه‌‌هــا بنشســت )واصف باختــری، 1395، 
ص. 131(

یــخ اســت، هــم درد، هم  شــعر واصــف باختــری هــم تار
مبارزه و مقاومت است. هم‌‌چنین زندگی است گذشته 
و امــروز کــه آمیزش یافته و با زبــان نمادین و زبانی ابهام 
ابهــام و پیچیدگــی در شــعر  ایــن  ارایــه می‌‌شــود.  آمیــز 
باختری به کوچه‌‌یی تبدیل شــده است که شاعر از این 
راه بارهــا بــه منــزل می‌‌رســد و باز بــه راه می‌‌افتــد. وی در 
ســروده‌‌هایش بــه ایــن هــدف بیش‌‌تر بــه زبان ابهــام آمیز 
و نمادیــن پرداختــه اســت، تــا بتواند از پشــت این همه 
نمــاد و ایــن همــه ابهــام، پیامــش و مفهــوم ســخنانش 
ایــن   .)72 1390، ص.  )فــروغ،  برســاند  بــه مخاطــب  را 
تصویرپردازی‌‌هــای هنرمندانــه از یک‌‌ســو خواننده را به 
فکــر وا مــی‌‌دارد کــه مفهــوم آزادی را بهتــر بشناســد و از 
ســوی دیگر برای شــعر نه تنها مزاحمــت ایجاد می‌‌کند، 

بلکه ارزش هنری و شاعری پنداشته می‌‌شود.

سراید این شب تاریک و غم‌‌گستر

- و در پایان این شب ـ این شب خاموش هستی‌‌سوز

یکی تلخ و روان‌‌فرسا و در فرجام این تار

برآید آفتاب سرخ از خاور

... )واصــف باختری،  تــو تنهــا نیســتی در ســنگر پیــکار
1395، ص. 123(
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ای بار یافته‌‌گان در حریم خورشید

ید این چراغ کوچک را نیز ارج بگذار

شاید مادری در روشنی آن قطره‌‌یی چند دارو

در حلق کودک بیمار خویش فرو ریزد )واصف باختری، 
1395، ص. 473(

سلام گرم آفتاب را پذیره شد

یانه خورده بود جوانه‌‌یی که از تگرگ و باد تاز

به شانۀ نسیم سر نهاد و گفت

خوشــا خوشــا که آفتاب چیره شــد )واصــف باختری به 
نقل از فروغ، 1390، ص. 74(

شــاعر معاصر از طلوع آفتاب ســرخ خاور خبر می‌‌دهد. 
ایــن آفتــاب ســرخ خاور اســتعاره یــا نمادی اســت برای 
پیــروزی مــردم در یک انقــاب سیاســی- اجتماعی که 
آن را بــرای یاران خود مــژده می‌‌دهد )پرتو نادری، 2016(. 
باوجودی که واژۀ آزادی به صراحت به‌‌کار نرفته است، با 
آن‌‌هــم خوانندگان با اســتفاده از حوزه‌‌های مبدأ مرتبط، 
مفهــوم آزادی را در ذهن خــود تداعی می‌‌کنند. زیرا دهۀ 
شــصت خورشــیدی یکی از دهه‌‌های بســیار درخشــان 
در عرصۀ ســرایش شــعر در ســرزمین افغانستان به شمار 
می‌‌آید؛ به ویژه شعر مقاومت. در همین سال‌‌ها به مثابۀ 
یــان جوشــنده ادامــه یافتــه بــود. شــعر مقاومت  یــک جر
یانی بود که بیداری را برای چشم‌‌ها و قلب‌‌ها و تحرک  جر
را برای گام‌‌ها و پندارهای مردم ســپرده بود )فروغ، 1390، 
، واصــف باختــری،  ص. 59(. هم‌‌چنــان در ابیــات زیــر
شــاعر آزادی‌‌خــواه، آزادی را بــا خورشــید مفهوم‌‌ســازی 
می‌‌کنــد. همان‌‌طــوری کــه خورشــید )آزادی( از جایگاه 
 ، خود رانده شده و در تبعید است، سرود و تلاش شاعر
امید برای بازگشــت آن اســت. »نعش زخمی خورشــید« 

در  دســت‌‌رفته  از  یــا  و  سرکوب‌‌شــده  آزادیِ  می‌‌تــوان  را 
یکی و  ذهــن خــود تداعی کرد و ســفر به شــب، دوران تار
بی‌‌عدالتی اســت که در نبــود آزادی تحقق پیدا می‌‌کند 
که این مشــخصات در روزگار شاعر قابل ملاحظه بوده، 
یــادی را از طریق شــعر  بنابرایــن شــاعر معاصــر چنین فر

بیان کرده است:

			 کسوفی بود بر اورنگ و در تبعید خورشیدی
برای بازگشت او سرودی گفته بودم من

)واصف باختری، 1395، ص. 114(

			  بر دوش، نعش زخمی خورشید شام‌‌گاه
دیگر سفر به وادی شب می‌‌کنیم ما

)واصف باختری، 1395، ص. 106(

4. 3. آزادی به مثابۀ موجود زنده و زندگی

در  مقصــد(  )حــوزۀ  انتزاعــی  و  مــادی  غیــر  مفاهیــم 
اســتعاره‌‌ها بــه کمــک یــک امــر حســی و دیدنــی )حوزۀ 
مبــدأ(، در ذهــن برانگیختــه می‌‌شــود. مفهــوم غیرمادی 
آزادی در ادبیــات جــزء نیازهای ذاتی انســان‌‌ها شــمرده 
می‌‌شــود و مفهوم‌‌ســازی‌‌های بیش‌‌تری از آن دیده شــده 
اســت. اســتاد واصــف باختــری در اســتعارۀ مفهومــی 
»آزادی زندگی است« با متناظرسازی آزادی و زندگی در 
صدد این اســت که تصویر آزادی سیاســی و اجتماعی 
را برای مخاطبان خود یک موجود زنده ترســیم نماید. از 
این‌‌که انســان آزاده اســت و در بند اســارت نیســت، اما 
شــاعر معاصر با اظهار تأســف، آزادی را در جامعه یک 
ارزش زنــده نمی‌‌بیند و آن‌‌را یک مجســمۀ بی‌‌جان یافته 
است. این مفهوم‌‌سازی هنرمندانه بیان‌‌گر این است که 
آزادی زندگی اســت نباید در مجســمه‌‌ها جســتجو کرد، 
آزادی باید شــبیه یک زنده‌‌جان و زندگی فعال باشــد نه 



29      

             سال سوم، شماره سوم
سرطان/تیر ۱۴۰۴  |  جولای ۲۰۲۵

به صورت ایستا و مرده. آزادی هم‌چون زندگی باید رشد 
بکند و امید بیافریند، آزادی بعداز فروپاشی ظلم دوباره 
 ، زاده می‌‌شــود؛ یعنــی به‌دســت می‌‌آید. آزادی رشــدپذیر
آسیب‌‌پذیر و نیازمند مراقبت، همانند یک موجود زنده 
مفهوم‌‌ســازی شــده اســت که مخاطب امور غیرمادی و 

انتزاعی را درک کند؛ نمونه‌‌ها:

مجسمۀ آزادی

سال‌‌هاست فریاد می‌‌زند: ای آسمان خراش‌‌ها...

گر آزادی زنده می‌‌بود  ا

مجســمۀ آن را نمی‌‌افراشــتند! )واصف باختری، 1395، 
ص. 402(

به دستور شما

فرومایه‌‌ترین مزدوران

واژۀ مقــدس آزادی را به دار می‌‌آویزند )واصف باختری، 
1395، ص. 470(

زندگی جلوۀ دگر گیرد

گر ستم‌‌دیده‌‌گان به پا خیزد

صبح فردا که موج جنبش خلق

بشکند تخته پاره‌‌های کهن

زندگی گلشن امید شود

چو فرو ریزد این بنای کهن

)واصف باختری، 1395، ص. 51(

استاد واصف باختری در شعر »زندگی چیست؟« نگاه 
سیاسی و جامعه شناسانه دارد. زندگی را میدان مبارزه 
در برابــر زورمندان می‌‌داند. در بیش‌‌ترینه شــعر باختری 
می‌‌تــوان جــای پــای روی‌‌دادهــای سیاســی و اســتبداد 
کــرد. شــاعر بــه پــاس‌‌داری از میهــن  سیاســی را دنبــال 

در برابــر اســتبداد بــر می‌‌خیــزد. هرچنــد او در این‌‌گونــه 
شــعرهایش اشــارۀ روشــنی به آزادی ندارد؛ اما با تصاویر 
کــرده اســت، ذهــن  ارایــه  کــه در شــعر  و مفهوم‌‌ســازی 
خواننــده را بــه آن روی‌‌دادهــا می‌‌کشــاند )پرتــو نــادری، 
2016(. بــه ایــن نکتــه اشــاره می‌‌کنــم کــه زیبایــی تنها در 
لطافت و آرامش نیســت، بلکه پرخاشــگری و توفندگی 
نیز در جایگاه خویش پر از زیبایی اســتند که شــعر این 
روزگار افغانســتان با آن مواجه اســت، چراغ‌‌های ایمان و 
روشــنایی شــاعران این دوره مســتحکم بودند و آیه‌‌های 
مقدس آزادی می‌‌خواندند و کوچه‌‌ها را می‌‌پیمودند و از 

بن‌‌بست‌‌ها نمی‌‌هراسیدند )فروغ، 1390، ص. 63(.

یا 4. 4. آزادی به مثابۀ در

در  گیــرد؛  فرا را  وســیعی  محوطــۀ  کــه  بســیار  آب  یــا  در
یــا  زبــان عربــی بحــر و در زبــان فارســی دری بــه آن در
یا نمــاد بی‌‌کرانگی، آزادی و رهایی اســت  می‌‌گوینــد. در
کــه محدودیت و مانــع در محیط آن میان همان عناصر 
دیده نمی‌‌شــود. اســتاد باختری بدون آن‌‌که واژۀ آزادی را 
به‌‌کار گیرد، بیش‌‌تر مفهوم‌‌سازی آن را از طریق حوزه‌‌های 
، شناخته‌‌تر  یا، ماهی و جویبار اســارت‌‌بار مبدأ، چون در
و ملموس‌‌تــر کــرده اســت. عبارت‌‌هــای »جــوی را هرگــز 
یا راهی نبود« به خوبی نشــان می‌‌دهــد که ماهیان  بــه در
)انســان‌‌ها( در محیط بســته و محدودی گرفتار هستند 
یا  که در یا )آزادی( دســت یابنــد؛ زیرا و نمی‌‌تواننــد به در
جایی است بی‌‌مرز و آزاد که هیچ محدودیتی بر حرکت 
و زندگــی آزاد در آن نیســت. هم‌‌چنــان آزادی طبیعی در 
یــا دیده می‌‌شــود. اســتاد باختری  موج‌‌هــای پرتحــرک در
از ایــن‌‌ حوزه‌‌هــای مبدأ ســود جســته، و با نگاشــت‌‌های 
گــون حــوزۀ مقصد و هدف کــه همانا آزادی اســت،  گونا
بــه مخاطبــان شــناخته‌‌تر و محســوس‌‌ ســاخته اســت؛ 
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نمونه‌‌ها:

یا؟ ندانم چند فرسخ مانده زین مرداب تا در

بگوییدم خدا را های!

یا؟ )واصف  مگر راهی بود از برکۀ ابریشمین خواب تا در
باختری، 1395، ص. 239(

یازاد... ای ماهیان نیلی آزاد و در

ید؟ زین ماهیان جویباران یاد می‌‌آر

یم ما و شما هرچند از یک تبار

یاهــا فراخوانید... )واصف  امــا نمی‌‌گوییم ما را هــم به در
باختری، 1395، ص. 206(

***

یازاد ای ماهیان آب‌‌های نیلی آزاد و در

ما نیز در این جویباران تنک‌‌مایه

یا را یک عمر بذر آرزوی موج در

در کشت امید عقیم خود برافشاندیم

ما نیز می‌‌خواستیم ای ژرف‌‌ناها پهنۀ جولاتان

یازاد باشیم کازاد و در

یا راهی نبود و نیست یغا کاین جوی را هرگز به در اما در

یــا گــوارا بــاد تــان ای مــوج‌‌زادان... )واصــف باختری،  در
1395، ص. 207(

یاهــا...   در آن‌‌ســوی  تــا  رفتــه  مرغابیــان  یــان  دیروز آن  از 
)واصف باختری، 1395، ص. 144(

آب‌‌های رودخانه

با فرارسیدن تابستان

آزادی خویش را باز می‌‌یابند

یخ اما شکنجۀ زنجیریان تار

با فرارسیدن هر فصل نو

فزونی می‌‌گیرد )واصف باختری، 1395، ص. 453(

می‌‌خوانــی،  را  باختــری  واصــف  اســتاد  شــعر  وقتــی 
می‌‌پنــداری کــه چیزی در شــعر اســت که بــا جاودانگی 
شــگرفی می‌‌درخشــد و می‌‌تابــد، ســپس زود می‌‌گریــزد و 
می‌‌ریزد. هر موقع که احســاس می‌‌کنی به کنۀ آن چیزی 
دســت یافته‌‌ای، مــدار و مرکزیت هر دو پیوســته عوض 
یافتنــی  در و  گیــر  فرا آن  تمامیــت  می‌‌دانــی  و  می‌‌شــود 
یــب. چیــزی محســوس،  یــب، امــا قر نیســت. چیــزی غر
امــا نــه همیشــه ملموس. با آن‌‌هــم در آن تفکر و اندیشــۀ 

متعالی به هم تنیده است )قویم، 1395، ص. 96(.

4. 5. آزادی به مثابۀ باد

بــاد یــک نیــروی طبیعــی اســت کــه هیــچ محدودیتی و 
یــد. هم‌‌چنان آزاد  مــرزی نــدارد و در هرجای می‌‌تــوان وز
حرکــت می‌‌کند و نیز قــدرت تأثیرگذاری بــرای دگرگونی 
کــه  وضــع جــو هــوا را دارد. آزادی نیــز مفهومــی اســت 
نمی‌‌توانــد محــدود شــود و در همــه ابعاد زندگی انســان 
حضور داشته باشد. این ویژگی‌‌ها باعث شده که شاعر 
معاصــر در ذهــن خود بــرای آزادی آن را نگاشــت کرده و 

قلمرو مقصد را خوانندگان بهتر درک کنند:

چرا پنجۀ بادها می‌‌‌‌زند دف؟

و در هــر خیابــان چــرا می‌‌کشــند از کران تا کــران صف؟ 
)باختری، 1395، ص. 224(

4. 6. آزادی به مثابۀ گیاه ارزشمند

، با استفاده از طریق استعارۀ طبیعی  شاعر سترگ کشور
بــه ذهــن متبــادر می‌‌کنــد.  را  آزادی  گیــاه،  و پرمعنــای 
همان‌‌طــوری کــه گیــاه بــا ارزش اســت، رشــد می‌‌کند به 
نیازمنــد چنیــن  نیــز  آزادی  نیــاز دارد،  مراقبــت جــدی 
یــاد مراقبــت و  مراقبــت و نگهــداری اســت. ازایــن‌‌رو فر

نگهداری آن را از طریق شعر سر داده است:
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... که لاش‌‌خوران مرگ افشان

از آن سوی ستیغ‌‌ها

فــرا رســیدند و ســنبله‌‌های آزادی را بلعیدنــد )باختری، 
1395، ص. 441(

کان خویش گام نهید دوست‌‌کامانه به مهمانی سبز نیا

تا از حنجرۀ گیاهان سبزینه یک آوا برآید

رسید آنک آواز گام سنبله‌‌ها

درفش فتح نمایان به بام سنبله‌‌ها

شارب عشق گوارا به کام سنبله‌‌ها

تهی مباد ازین باده جام سنبله‌‌ها

این شــعر واصف باختری در شــرایطی ســروده شــده بود 
که تســلط بی‌‌دادگری بر تــن و روان مردم فرمان می‌‌راند و 
ســنبله‌‌ها نماد پیروزی و آزادی خوانده شدند تا بالاخره 
درفــش فتــح بر بلنــدای آرزومنــدی آنان نمایان‌‌گر شــود. 
گــر پژوهش‌‌های ادبی  بــه قــول پرخاش احمدی؛ بــاری ا
روزگار ما توان یابد تا ادبیات فارســی دری را در کلیت و 
گســتردگی آن از نگاه تاریخی به شناســایی گرفته شــود، 
بی‌‌گمان شــاعری چــون واصــف باختــری از مطرح‌‌ترین 
ســخن‌‌پردازان بــه شــمار مــی‌‌رود. غزل‌‌هــای وی بــا بــار 
عاطفــی رقیــق و ســوز و درد هم‌‌راه اســت. این ســوز و در 
نه‌‌تنهــا در مفهــوم تخصیصی، بل در ملــول تعمیمی نیز 

بازتاب یافته است )قویم، 1395، ص. 101(.

نتیجه‌‌ گیری

یافتیــم کــه اســتعارۀ مفهومــی یکی  در پایــان پژوهــش در
شــناختی  زبان‌‌شناســی  دانــش  گرایش‌‌هــای جدیــد  از 
اســت کــه نخســتین بــار توســط لیــکاف و جانســون در 
وســیع‌‌تر  گســترۀ  در  و  مطــرح  عیســایی(   1980( ســال 

زبان‌‌شناســی شــناختی شکل گرفته اســت. در استعارۀ 
مفهومــی یک حــوزه یا قلمــرو مفهومی و ذهنی براســاس 
حــوزه یا قلمرو مفهومی حســی یا شــی ملمــوس یا پدیدۀ 
شناخته‌‌شــده فهمیــده می‌‌شــود. این روش‌‌شــناختی در 
مورد ماهیت زبان، ذهن و رابطۀ آن‌‌ها با تجربۀ اجتماعی 
و فرهنگــی پرداختــه اســت. در ایــن رویکــرد شــناختی، 
اســتعاره‌ها از یک‌‌ســو ابــزاری بــرای بیــان احساســات و 
تجربه‌‌هــای شــاعرانه هســتند، از طرف دیگــر ابزارهایی 
برای ســازماندهی و ســاخت معنای ذهنــی آزادی به‌‌کار 
از چهره‌‌هــای  یکــی  باختــری  واصــف  اســتاد  رفته‌‌انــد. 
شناخته‌‌شــده و مطــرح ادبیات معاصر فارســی دری به 
شــمار مــی‌‌رود. او بیش‌‌تــر بــا زبان نمادین شــعر ســروده 
اســت. نامبــرده بــا بهره‌‌گیــری از اســتعاره‌‌های مفهومی، 
توانســته اســت مفاهیم انتزاعــی و غیرمــادی آزادی را به 
صــورت ملموس و حســی بــه خوانندگان بازتــاب دهد. 
حوزه‌‌هــای شــناختی بــه‌‌کار رفتــه در ســروده‌‌های وی از 
یا، گیاه ارزشمند  ، خورشید، باد، در قبیل پرواز پرنده، نور
و موجــود زنــده، باعــث می‌‌شــود کــه آزادی شــناخته‌‌تر و 
یافتنــی گــردد.‌‌ ایــن اســتعاره‌‌ها بــرای نزدیک‌‌‌‌تــر کردن  در
مفهــوم پیچیــدۀ آزادی را بــا تجربه‌‌های روزمرۀ انســان‌‌ها 
ســاده‌‌تر می‌‌کنــد، بــدون این‌‌که در بســیاری موارد شــاعر 
بــه واژۀ آزادی اشــاره نکــرده اســت.  معاصــر مســتقیم اً
این روش‌‌شــناختی توانایی ویژۀ شــاعر معاصر را روشــن 
ساخته، ابعاد مختلف آزادی را مطرح و ایده‌‌های آزادی 
وی را ملموس و آشــنا نموده است. آن‌‌هم در افغانستان 
ویــژه دســتگاه  بــه  اشــغال متجــاوزان  زیــر  کــه بیش‌‌تــر 
مارکسیســت‌‌ها قرار گرفته بود، همه شــیفتۀ آزادی بودند 
گون مفهوم  و شاعر معاصر با استفاده از امور حسی گونا
آن را بازتاب داده اســت. در فرجام تحقیق این نکته نیز 
روشــن شد که استعاره‌‌ها نه‌‌تنها در واژه‌‌ها هستند، بلکه 
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در ذهــن و اندیشــه جا گرفتــه اند و در سیســتم مفهومی 
و ذهنــی هر فرد اســتعاره وجود دارد که بــرای فهمیدن و 

فهماندن به‌‌کار گرفته می‌‌شوند.
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حبیب پنجشیری

کادمیســین دســتگیر  در ســال 1349 خورشــید، بــرادرم آ
بُرهــۀ  آن  در  فعالیــن سیاســی  از  یکــی  کــه  پنجشــیری 
از  حمایــت  جــرم  بــه  و  بــود  کشــور  معاصــر  یــخ  تار از 
کاندیداتوری عبدالهــادی کریم در مبارزات انتخابی به 
وسیله‌‌ای باشه‌‌های دست‌‌آموز نظام سلطنتی در سلول 
انفرادی به سر می‌‌بُرد، به دیدار و ملاقات او رفتم. وی را 
در زندان مخوف دهمزنگ با جمعی از فعالان سیاســی 
دیگــر دیــده و ایــن افتخــار برایم دســت داد که بــا ابرمرد 
یخ آشنا شوم و انگیزه‌‌ی انتخاب  سیاه‌‌پوش از همان تار
عنوان این مقالت نیز به همان دیدار نخســت با محمد 
شــاه واصف باختری در حوزه فرهنگ و ادبیات فارسی 
برمی‌‌گــردد که نامبرده نیز به جرم فعالیت‌‌های سیاســی 
در ســلول انفرادی قلعه مجرد کرنیل در زندان دهمزنگ 
کابــل زندانی بــود و در جمع فعالان آتشــین نفس جریان 

دموکراتیک نوین حیات به سر می‌‌بُرد. 

او را ســراپا ملبــس بــه لباس ســیاه یافتــم و در پایان دهه 
پنجاه خورشیدی که از دانشکده ادبیات و علوم بشری 
ســند فراغت یافتم و به کار گماشــته شــدم، رفت و آمد 
من در دانشگاه کابل و اتحادیه نویسنده گان افغانستان 
و آشــنایی من با اســتادان بزرگوار چون: زنده یاد پوهاند 
 ، دکتــر فــاروق اعتمــادی، پوهانــد پاینــده محمــد ظهیر
پوهانــد غــام ســرور همایــون، عبدالغفــور پویــا فارابــی، 
دکتــر رازق رویین، لطیف ناظمی، فــاروق فلاح، بیرنگ 

کوهدامنــی، عارف پژمــان، حمیرا نگهت دســتگیرزاده، 
پوهاند رحیم الهام، غلام فاروق نیلاب رحیمی، پوهاند 
غــام جیلانــی عارض، پوهانــد حمیدالله امیــن، پوهاند 
میرحســین شــاه خــان جــوادی، پوهانــد ســید محمــد 
یوســف علمــی، پوهانــد دکتــر جــال الدیــن صدیقــی، 
پوهانــد حســن ضمیــر صافــی، پوهنــوال پاینــده محمد 
ســرهنگ، پوهانــد ولی محمــد رحیمــی، پوهاند محمد 
حســین یمین، پوهاند عبدالقیوم قویم، پوهاند ســلطان 
پوهانــد حبیــب  تنیــوال،  یــف  پوهانــد ظر شــاه همــام، 
الرحمن هاله، مرحوم پوهاند کاظم آهنگ، دکتر اسدالله 
کرم عثمــان، دکتر طاهــر عنایت، بانو  حبیــب، محتــرم ا
کار بیــش از چهــار دهــه در  لیلــی صراحــت روشــنی و 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل مرا به عظمت، 
بزرگی و فروتنی این ابرمرد سیاه پوش )واصف باختری( 

بیش از پیش باورمند گردانید. 

یســت‌‌نامه‌‌اش می‌‌شــود گفت که در سال 1321  باتوجه ز
خورشــیدی، موصــوف چشــم بــه جهــان گشــوده اســت 
و منســوب بــه یــک خانــواده روحانــی و متنفــذ در بلــخ 
یــم پرداخت.  می‌‌باشــد. در ســن کودکی بــه حفظ قرآنکر
الدیــن دوره  و ســلطان غیــاث  باختــر  هــای  لیســه  در 
تعلیمات ابتدایی و متوســطه را تکمیل و از لیسه عالی 
حبیبیــه فــارغ شــد. تحصیــات عالــی را در دانشــکده 
ادبیات و علوم بشــری در شــعبه فارســی پی گرفت و در 
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کولته  ســال 1345 خورشــیدی از دیپارتمنــت فارســی فا
یافت ســند لیســانس نایل،  ادبیات و علوم بشــری به در
یاســت تألیــف و ترجمــه مصروف کار شــد و  مدتــی در ر
با اســتفاده از یک بورســیه تحصیلی کارشناســی ارشــد 
یــکا معرفی گردید و ایــن مرحله را  بــه ایــالات متحده آمر
در بخــش تعلیــم و تربیــه موفقانــه بــه اتمــام رســانید. در 
ایــام جوانــی کــه فضــای بــاز سیاســی در جامعه مســلط 
بــود او یکــی از فعالین سیاســی و پرخاشــگر از هواداران 
یــد«  »شــعله جاو نویــن  یــان دموکراتیــک  پراپاقــرص جر
بــود. مدتی بعد با فعالیت‌‌های سیاســی ســازمانی وداع 
یــان وضاحت  گفــت و علــت آنــرا نیــز بــه رهبــران آن جر
بخشــید. چون او شــخصیت دانشــمندی بــود، مقیاس 
صحنــه فعالیت‌‌هــای سیاســی را بــا افــکار بلندپروازانه 
خــود کوچــک می‌‌یافــت و خدمتگــزاری بــه خلــق خدا، 
تأمین عدالت اجتماعی و برآورده شــدن امیال توده ها، 
طبقات و اقشــار تحت ســتم را از اولویتهــای کاری اش 

در عرصه های سیاسی و فرهنگی می‌‌خواند. 

باتوجــه بــه آن و تائیــد و صحــه گذاری دوســتانش که با 
او بیش از نیم قرن دوســتی داشتند و در مصاحبه‌‌ های 
شــان به روشــنی بازتاب یافته اســت آشــکار می‌‌گردد که 
ایــن ابرمــرد ســیاه پــوش، دســتگیر بینوایــان و فقــرا بــود. 
بیشــترین اوقــات فراغتش را به خواندن ســپری می‌‌نمود 
و دارای ذهــن جســتجوگر بــود. کمتــر کســی را می‌‌تــوان 
ســراغ کرد که به ســان این چهره شاخص حوزه ادبیات، 
آشنایی کافی به شعرا، نویسنده گان و آثار و آفریده های 
شــان داشــته باشــد. او حامــی و رشــد دهنــده و پرورش 
دهنــده نســل جــوان و مشــوق راســتین جوانــان در همه 
یاســت تألیف  بخــش هــای کاری بــود. نامبــرده هم در ر
و ترجمــه و هــم در ایام کارش در اتحادیه نویســنده گان 

افغانســتان بــا رهنمودهــای علمــی و تخصصــی شــان 
و  وابســتگی  عــدم  روحیــه  بــا  را  جوانــان  از  نســل‌‌هایی 
خدمــت در جبهــات علــم و فرهنگ و ادبیــات، تربیت 
کردند. او شــخصیت صمیمی، فروتن و مهربان داشت. 
رســتگاری، صداقــت و تعهــد در آثــار و اعمــال شــان 

همچو خورشید می‌‌درخشید. 

یکــی از ویژه‌‌گی‌‌هــای دیگــر او برخــورد متواضعانــه بــود. 
یا ناآشنا بود. او عمدت اًانزجار خود  موصوف با تظاهر و ر
کانــه و آشــکارا بیان می‌‌کــرد و به  را بــا تکبــر و غــرور بی‌‌با
آن می‌‌تاخــت. در حوزه کاری خود احترام متقابل را بجا 
می‌‌آورد و در ایام تحصیلات عالی در دانشکده ادبیات 
از اســتاد خردمند ـ عبدالحق بیتاب و شــیوه تدریس او 
را مــی ســتود و مــدت کوتاهــی در دانشــکده ادبیــات و 
علوم بشــری اســتاد مصــروف تدریس نســل جــوان بود و 
از اســاتید بزرگــوار و فعالیت‌‌های علمــی و آفرینش پربار 
شان در مصاحبۀ ستایش کرده است که به ذکر اسمای 
کتــر لطیــف ناظمــی، پوهانــد  کتفــا میگــردد: دا شــان ا
ســرور همایون، دکتر رازق رویین، عــارف پژمان، بیرنگ 
کوهدامنی، پویا فارابی، اســدالله حبیب، نسیم نیگهت 

کرم عثمان. کتر محمد ا سعیدی و دا

بایــد گذشــته را خوانــد اما نبایــد در گذشــته توقف کرد. 
یم. بهرصورت نویسنده گان  بکوشیم و به جلو گام بگذار
با روشــن نگری رســالت دارند همچو قطب نما، اهداف 
غایــی نســل جــوان و دورنمــای آینــده گان را مشــخص 
ســازند. از آنجائیکه در اوضــاع موجود گروه های تاریک 
نگر تیشــه بر دست کمر بسته اند ارزش‌‌های فرهنگی را 
یشــه برآورند اصحاب اندیشــه نیز بــا تعقیب پویایی  از ر
فرهنگــی مکلــف انــد بــه شــکوفایی و رونــق علمــی در 
امــر پاســداری از اندوخته ها و روایت جدید قد راســت 
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بیایســتند و جلــو هجــوم و تجــاوز آنانــرا ســد گردنــد. بــا 
ستایش و تمجید و پاسداشت از کارکرد و کارنامه های 
گاهانه نماییم. همچنان  آنانیکه زنده هستند همراهی آ
گزیر هســتیم که با بازخوانــی، تحلیل و نگاه انتقادی،  نا
افکار و اندیشه ها و آثار خلق شده بزرگان، مسیر دست 

یم.  اندرکاران علمی را هموار ساز

یانفر استاد باختری یا همین ابرمرد  دکتر شمس ‌‌الحق آر
ســیاه‌‌پوش را دانشــمند دایره المعارفه و صاحب نبوغ و 
حافظــه برتر به شــهادت همــه‌‌ای فرهنگیــان می‌‌خواند. 
او را مترجــم بــزرگ شــعر کــه بدیلــش را در عرصــه ادب 
، نمی شناســیم پژوهشــگری که جســتارهایش با  معاصر

نوترین یافته ها و ابتکارات آذین یافته است میداند. 

در ادامه مینگارد: از آنجائیکه واصف باختری در سال 
1357 خورشــیدی بــا حاکمیت دموکراتیــک خلق میانه 
خوب نداشــت زندانــی گردید. چون احســان آفریده گار 
یــخ 6 جدی 1358 خورشــیدی از زندان  یــاورش بود بتار
پلچرخــی رها گردید و طی مدت یک و نیم دهه جوانان 
از آن رشــد  تأثــر  شــاعر دور او حلقــه زده و در تأثیــر و 
نمودنــد. این ابرمرد ســیاه پــوش از نظر شــخصیتی ویژه 

گی های منحصر به فرد داشت. 

باآنکــه ایامــی پرخاشــگر بــود در تــداوم زمــان، تواضــع و 
فروتنــی پیشــه کــرد. بــا توجه بــه مواصفــات فــردی، یک 
کســار مینمــود. بــاری گفته بود:  شــخصیت فروتــن و خا
یافت جوایز ما چیزی نیستیم که معرفی شویم."  "برای در
ســزاوار اســت اشــخاصی چون صلاح الدین سلجوقی، 
گردنــد.  اســماعیل مبلــغ و عبدالحــی حبیبــی معرفــی 
یاب که هــم معاصر و همروزگار واصف  اعظــم ره نورد زر
باختــری در ایــام تحصیــل دانشــگاهی بــود، باختــری را 

مردی بسیار آرام و فروتن، فراوان خوش برخورد و به گونه 
، که در  یی جذاب و اثرناکی نرم ســخن و شــیرین گفتار
بــرد تعارفات و آداب... همواره راه مبالغه می پیماید  کار
و لابــد در ســتایش دوســتان و آشــنایان نیــز تنــد میرود و 
از افــراط و تندرویــی شــگفتی انگیــزی ای کار میگیــرد. 
در عرصــه دانــش و فرهنــگ، واصف باختــری طلایه دار 
کاروان خوانده شده است. واصف باختری اهل مطالعه 
بــود و بــا حافظــه برتــری کــه داشــت همــه خوانــده ها در 
ذهنش رسوب مینمود. رهنورد ویژه گی مطالعه واصف 

باختری را چنین وصف کرده است:

او یکی از کتابخوان ترین و جســتجوگرترین کســانی بود 
کــه مــن در زنده گی شــناخته ام. از نظر سیاســی به قول 
یــان دموکراتیک  یــاب، باختــری یکــی از نخبــگان جر زر
نوین در دهۀ 40 قرن بیست به سیاست روآورد و در دهۀ 
_50_ باختــری از فعالیــت هــای سیاســی پا پس کشــید. 
یــخ دیگــر سیاســت نکرد و  باختــری عمــ اًبعــد از آن تار

، ادب و فرهنگ وقف نمود.  همه توجه خود را به شعر

اســتاد خلیــل الله خلیلــی در یــک نشســت خصوصــی 
بــا باختــری و عبدالرحمــان پــژواک از دکلمــه شــعرش 
انصــراف داد و دلیــل آنــرا توانمنــدی بــی حــد و حصــر 
تائیــد  مهــر  آن  بــر  و  خوانــد  باختــری  واصــف  حافظــه 
یاب، واصف باختری را در شناخت  گذاشت. رهنورد زر
آدم هــا و چهــره های فرهنگی، سیاســی و اجتماعی نیز 
عجوبــه ای میخوانــد. از جهتــی اینکــه باختــری حافظۀ 
حیــرت انگیزی داشــت. آقــای مبلغ باری گفتــه بود: در 
صورت پیروزی شعله جاوید باید پُست استخبارات به 
او ســپرده شــود. باختری را استاد مسلم ادبیات و واضع 
واژه هــا و تعبیرهــای نــو در زبان فارســی اســت و اضافه 
بــر همــگان حــق اســتادی دارد. اســتاد  بــرآن باختــری 
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یــده هــای  خلیــل الله خلیلــی و واصــف باختــری در آفر
ایشــان و محتوای اشــعار شان، ســروده های تبلور یافته 
اســت کــه دردهــای مشــترک و همســانی از دو فرهنگی 
یــاد میکنــد. واصــف باختری منــادی عریان همین  را فر
، اســتعمار و  درد و انــدوه بــود. خلیلــی و باختری ـ هر دو
کشــیده  بیدادگــران را نفریــن میکردنــد و از درد مردم بلا
ســخن میگفتنــد. در رمزآلــوده تریــن و عاشــقانه تریــن 
ســروده های باختری، گونــه ای از عصیان و فریاد خفته 
بــه مشــاهده میرســد. ســروده هــای او بیانگــر تعهــد بــه 
انســانیت، عدالــت و مملو از ظلم ســتیزی را به نمایش 
میگذاشــت. در ســروده هــای باختــری، تمــوج از درد و 

خشم به ملاحظه میرسید. 

ملــک ســتیز مرتبط بــه مقام شــامخ واصــف باختری به 
ایــن باور اســت کــه... اعطای القاب اســتاد بــه باختری 
تناســب و تلازم معنایی تام و تمامی دارد. نخست فهم 
، اســتادانه اســت و دو مقام رهنمودی او و سوم روش  او

 . و فرهنگ روشنگری او

اســتاد کــه جوانان را بســیار دوســت میداشــت به چهرۀ 
، هنرمنــد  محبــوب همــه ای جوانــان نویســنده، شــاعر
و دانــش پــژوه تبدیل شــده بــود. او مــی افزایــد: حینیکه 
اتحادیــه  رهبــری  در  جــوان  گان  نویســنده  انجمــن 
نویســنده گان افغانســتان ایجاد میگردید مــا از محبت 
یــاب، باختــری، دکتر  و صمیمیــت فرزانــه گانــی مثــل زر
کتــر رازق رویین، ســلیمان لایــق، بارق  کــرم عثمــان، دا ا
شــفیعی، دستگیر پنجشیری، پوهاند دکتر عبدالاحمد 
یــار و دکتر عبدالله  یــد، پوهانــد دکتــر مجاوراحمد ز جاو
نایبی برخوردار میشدیم. در ادامه نگاشته است: سخن 
گفتــن اندرباب شــخصیت اســتاد واصــف باختری کار 
دشــواری اســت امــا جــا دارد دوازده مــورد مواصفاتی که 
ویــژه ای شــخصیتی اســتاد گرامــی )باختری( میباشــد 

لیست نمایم.

شــخصیت  ؛  ارزشــمدار شــخصیت  ؛  باوقــار شــخصیت 
مثبت گرا و خوشــبین؛ شخصیتی دارای حافظه پرقدرت؛ 
  . شخصیت صمیمی و مهربان و شخصیت غریب پرور



38      

             سال سوم، شماره سوم
سرطان/تیر ۱۴۰۴  |  جولای ۲۰۲۵

مرتبط به روابط استاد با سیاست می‌‌شود گفت که او با 
سیاســت بازان فرصت طلب میانه ای خوبی نداشــت. 
کــم مشــبوع از نقــد بــود. او بــاور  رابطــۀ او بــا دولــت حا
کم  داشــت کــه دولــت در خدمت جامعه باشــد و نه حا
برآن. مردم روابط حاکمیت با استاد، یک رابطۀ ظریفانه 
می پنداشــتند. شخصیت شان ضمن آنکه شخصیت 
خردمنــد بــود، شــخصیت فراملــی نیــز شــناخته شــده 
بــود. یکــی از مواصفات دیگر اســتاد باختــری، عیاری و 
جوانمردی بود. شــخصیت جذاب و دوســت داشــتنی 
او از دور نمایــان میگشــت. چهــره و ســیمای نمادیــن و 

سمبولیک داشت. 

دکتــر ســتیز ضمــن تحریــر مقاله‌‌ی شــیوا تحــت عنوان 
بایــد روی  آفتــاب بمیــرد! پیشــنهاد میــدارد.  یــم  نگذار
گــی اســتاد واصــف باختــری کار  ابعــاد مختلــف زنــده 
کنیم. مقاله بنویســیم، نقد و تحلیــل ارائه دهیم، ترجمه 
کنیــم و بــه ایــن شــیوه، کارکردهــای اســتادمانرا تجلیــل 
گر  نماییم و در فرجام می نویســید که شــرم بر ما باد که ا
شخصیت بزرگ چون باختری به چنین ساده گی بمیرد 
و ما مکلف هســتیم تا اســتاد فرهیخته‌‌ی ما را زنده نگه 
یــم. آثار اســتاد باختــری را باید هویــت فرهنگی خود  دار

یم.  شامل ساز

در یادداشــتی از آقــای صالــح محمد خلیــق زیر عنوان 
یســت نامــه ای اســتاد واصــف باختــری،  برگهایــی از ز
، تجلی  چنین آمده اســت: "بلخ از ادوار باستان تا امروز
گاه ذوق و مهد شعر و محیط شعرا و دانشمندانی‌‌است 
بــر پیشــیانی اعصــار و قــرون  فــروزان  کــه چــون ســتاره 
می‌‌درخشــند کــه باختــری یکــی از آنــان بــوده، در حیــن 
گیــری تعلیمــات ابتدایــی و متوســط در شــعرجنگی  فرا
هاییکه در سطح محلی راه اندازی میشد پیروز مسابقه 

به درمیامد. بایســت یادآورد شــد که اســتاد محمد عمر 
گاه کشور  فرزاد ادبیات شــناس، پژوهشــگر و نویســنده آ
گردی  کــه برخــی از اســتادان امــروز ســخن، افتخــار شــا
اش را دارند، شــخصیتی اســت که استاد واصف در آن 
، شــعرهای تازه اش را نخســت، نــزد او به خوانش  روزگار
میگرفــت و هــر دو از مصاحبــت هایی دانشــمندانه‌‌ی 
یک‌‌دیگر بهره می‌‌بردند. محشــوربودن باختری با بزرگان 
عرصــه دانــش و ادب کشــور گســتره‌‌ی جــولان بینــش و 
جوشــش ادبــی، پهنــه و فراخنــای بیش‌‌تــر‌‌ بخشــید. در 
و اعتراضــی و  ایــام جوانــی، باختــری اشــعار حماســی 
پرخــاش جویانه پیشــکش کرده بود. اســتاد ســیاه پوش 
بــزرگان  بــا  مصاحبــت  از  اش  دانشــجویی  دوران  در 
چــون: مولانــا خســته، مولانــا قربت و اســتاد بینــاب بهره 
فــراوان بــرد. گواهینامــه ماســتری اش را در رشــته آموزش 
و پــرورش از دانشــگاه کولمبــای ایــالات متحــده آمریکا 
بدست آورد. تحصیلات عالی آشنایی وی را با ادبیات 
انگلیســی ژرفتــر ســاخت. در حــوزه ادبیــات انگلیســی 
نیز به گردشــگری و ســیاحت پرداخت و به برگردان آثار 
منظوم و منثور فارسی دست زد. در بازگشت به وطن در 
یاســت تألیــف و ترجمــه وزارت تعلیم و تربیه مشــغول  ر
اصــاح و تدویــن کتب درســی شــد. آثار و نوشــته های 
.ب" به زیور چاپ انتشــار می‌‌یافت.  او بنــام مخفــف "و
یســتن در کشــور تنگتر  بعد از کودتای ثور شــرایط برای ز
مقاومــت  اســطوره  ایــن  باختــری  واصــف  میگردیــد. 
فرهنگــی به وســیله ای شــبکه های جاسوســی آن زمان 
یکبــار دیگــر بــه بند کشــیده شــد. ســخن ســالار آزادانه 
یعنــی ابرمــرد ســیاه‌‌پوش در همــان فضــای خفقان‌‌آلــود 
یــاد خــود را بلند کرد و بــا تغییــر در اوضاع  زنــدان نیــز فر
سیاسی، استاد باختری از زندان رهایی یافت و بحیث 
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مدیرمســئول مجلــه‌‌‌‌ی ژونــدون ارگان نشــراتی انجمــن و 
مســئول بخش شــعر بــه کار اداری و فرهنگــی ادامه داد 
و با انتشار ادبیات مقاومت در نوع خود از کارنامه های 
، موصــوف بــه شــمار  در خــور ســتایش ادبــی آن روزگار
میرفــت. با ایجاد کانون دوســتداران مولانــا جلال الدین 
بلخــی در کابــل، رهبری آن کانون فرهنگــی نیز بر عهده 

استاد باختری گذاشته شد. 

عنــوان  تحــت  ســیرت  ســهراب  آقــای  مقالــه‌‌ای  در 
"شاعری‌‌که هفتادسال بعد از نخستین غزل در ایستگاه 

حوادث پیاده شد" چنین می‌‌خوانیم:

، ادبیــات فارســی در افغانســتان کنونی  بــا درگذشــت او
اســت.  از ســتونهای اصلــی خــود  یکــی  مــرگ  ســوگوار 
واصــف باختــری الگــو و اســتاد چند نســل و نویســنده 
گان افغانســتان بــود. او در بیــش از هفــت دهــه از زنــده 
گی پربار ادبی خود، ســرود، نوشــت، پژوهــش و ترجمه و 
یــس کرد. هرچند در ســالیان پســین حیــات خود در  تدر
یــادی برای فعالیت تخصصی به  غربــت، بیمار مجال ز
او نداد و به ابدیت پیوســت. سیرت باور دارد که استاد 
در جوانــی رباعــی مــی ســرود و در تــداوم زمــان شــیفتۀ 
ســرایش شــعر در قالب نیمایــی گردیــد و او را از معدود 
شــاعرانی نیمــه نیمایــی ســرا میدانــد. موصــوف یکی از 
شــاعرانی بود که گرایش بســیار به نوگرایی داشــت. او به 
یادی در  همانجا متوقف نگردید و به سرودن شعرهای ز

قالب آزاد دست زد. 

در فــرازی از ایــن مقالــه آمــده اســت که لطیــف ناظمی 
یکتــن از شــخصیت هــای برازنــده علمــی کشــور حیــن 
کیــد داشــت کــه باختــری در دهــه 40و50  مصاحبــه، تأ
میــادی بعنــوان یک شــاعر نوپــرداز و نیمایی پــرداز در 
کشانیدن شعر افغانســتان بسوی نوگرایی نقش اساسی 

داشــت. دُکتر ناظمی اذعان داشــت با آنکه شعر استاد 
واصف باختری به دلیل تسلط کامل او بر ادبیات کهن 

همچنان طعم و بوی کلاسیک داشت. 

نصــرالله پرتــو نــادری در راســتای دربنــد کشــیده شــدن 
اســتاد محمــد شــاه واصف باختــری چنین تصــور دارد 
کــه: در آن ســالها باختری هیچگونه فعالیت سیاســی و 
گاه و  ســازمانی نداشــت اما منحیث یک شاعر نستوه، آ
هدفمند، شــعرش همیشــه ســاح شــکوهمند مبــارزۀ او 
برضد استبداد بوده است. در ادامه میگوید که: واصف 
باختری را به ســبب فر و شکوه، دانش و شعر و شاعری 
یخ،  اش به زندان افگندند و دلیل آنرا در آن مقطع از تار
گاه و دســت انــدرکاران دانــش و  ضدیــت بــا نخبــگان آ

فرهنگ قلمداد میکند. 

در اشــعار باختــری، نمادگرایــی ـ زبــان فاخــر داشــت. از 
تلمیحــات، نمادهــا و اســطوره هــا بهــره میگرفــت و بــه 
بــاور ناظمــی، هنگامیکه باختــری اندیشــه منطقی را به 
اندیشــه شــعری عــوض میکرد راه دشــوار گــذاری را طی 
مینمود و در این سفر چنان اتفاق می افتاد که پیچیده 
گی تصاویر و تزاحم نمادها فضای شعری اش را اندکی 

مه آلود سازد. 

برخی دیگر از منتقدان، توســل شــاعران به زبان نمادین 
را ناشــی از اِعمال سانسور و فضای خفقان آور سیاسی 
در همــان مقطــع میدانند و این دلیــل و عوامل به نوعی 
از شناســنامه شــعر اســتاد واصف باختری مبدل شــده 
روزگار  شــاعر  نمادگراتریــن  از  یکــی  باختــری  اســت. 
؛  ماســت. این ویژه گی نه تنها شــعر او را در سطح کشور
بلکه در مقیاس حوزه گسترده زبان فارسی مطرح کرد. 

باختــری در مصاحبه ای با دکتر صبورالله ســیاه ســنگ 
کارهایــم را شــعر بنامــم. برخــاف،  گفتــه بــود: میترســم 
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یــده هایــم را تمریــن و تجربــه مــی پنــدارم.  یــک از آفر هر
را  کــم فرهنگــی  بــه فضــای حا داوری باختــری مرتبــط 
کــرد: همــه چیــز خشــکیده و  میشــود چنیــن برجســته 
سترون به چشم میخورد. ابتذال در برابر اصالت. روز تا 
روز پیــروزی تازه تر و چشــمگیرتر میابد. روزی حکایت 
بســته شــدن دســتانی آزاد با لقمــه چرب اســت. روایت 
کســانیکه اســیر زنجیــر پیــچ وزن و قافیــه هســتند. آنها 

باوجود گزافه گویی ها درک سطحی از ادبیات دارند. 

نیازمنــد  وضعیــت  ایــن  یشــه‌‌های  ر کاوش،  بــاور  بــه 
و  گســترده اســت  یابی‌‌هــای  ارز و  بحث‌‌هــای پیشــرفته 
ممکن نیســت در یک گفتمان فشــرده گردد. به گفته‌‌ای 
شــاعری: گاه در ایــن جنــگل پژمرده، ســپیداران پُربرگی 
قامــت می افرازند و ســایه های خوشــگوار مــی افگنند و 
اینهــا پاســداران راســتین تعهد اجتماعی انــد و تجارب 
وســیع شــان با پیشکشــهای زیبــا سرشــار از تصویرهای 
گاهی، پندارهای ما را می نوازند.  رنــگ گرفته از الهام و آ
در مصاحبــه‌‌ای باختــری از شــاعران چــون دکتــر رازق 
یــم. محمود فارانی  روییــن، لطیف ناظمــی و دیگران دار
و اســحاق مصطرب داشتیم که هر دو از استعدادهای 
ســتایش انگیــز شــاعرانه برخــوردار بودنــد. علــی حیــدر 
لهیب داشتیم. او در کوره فاشیسم سوزانده شد که یکی 
از ســروده پــردازان شــگفتی بود کــه به دلیل نداشــت در 
یاب با آثار ماندگارش  حوزه داســتان نویسی از رهنورد زر
به نیکویی تذکراتی دارد. او را از جمله‌‌ای نویسنده گانی 
بــر می‌‌شــمارد کــه خواننــده را تا پایــان کار به دنبــال واژه 
هایــش میکشــاند و راهش را به نهان خانــۀ، روح آدمیان 
یم و  یاب و آذرخش دار میگشــاید. همچنان ســپوژمی زر
کوهی یادآور می‌‌شود.  از نویسنده گان جوان از زلمی بابا
کرم عثمان را  کتر ا همچنان شــماری از داســتان‌‌های دا

نیز شایسته ستایش می‌‌خواند. 

در بخشــی نقــد ادبــی، کارهــای ناظمــی، محمــد اعظم 
یابی را طرف تائید قرار داده و در  یاب و پویا فار رهنوزد زر
راســتای پژوهش‌‌های ادبی، خدمــات قابل ملاحظه‌‌ای 
محمــد نســیم نگهــت ســعیدی، پروفیســور علــی اصغر 
کتر  ، پروفیســور ســرور همایــون، مخــدوم رهیــن، دا بشــیر
رازق روییــن و محمــد عاقــل بیرنــگ کوهدامنــی را نیــز 

یادآور گردیده است. 

سخی غیرت در مقاله‌‌ای خویش تحت عنوان "واصف 
باختــری؛ علامۀ که کم شــناخته ماند" می‌‌نگارد: شــاید 
دلیلــش ایــن باشــد کــه در گذشــته هــای دور ســاطین 
یســته انــد که بــا علم و  و فرمانروایــان و بــزرگان محتشــم ز
فرهنــگ الفت داشــتند. همچنان پیشــاهنگان دانش، 
علــم و هنــر را حمایــت میکردنــد تــا آنان بــدون دغدغه 
بســتر  و  بپردازنــد  ینــش  آفر و  تحقیــق  و  کار  بــه  خاطــر 
مســاعد را فراهــم میکردنــد ولــی در پنــج قــرن اخیــر در 
ســرزمین مــا اغلب رهبــران از دانش و هنر بــی بهره بوده 
انــد و عمدتــا بــرای حفظ و بقــای خود برای دفــع و طرد 
مخالفــان، مشــغول توطئه و جنگ و بیش‌‌تــر وقت خود 
ینــه کــرده انــد و ادامه میدهــد: واصف  را بــه عیاشــی هز
باختری به نســلی از آفرینشگران فرهیخته تعلق دارد که 
همه عمر با دردها، ذوقها و نیروی آفرینشی درونش تنها 
کید برآن دارد که واصف باختری فقط  یســته اســت. تأ ز
گرچــه در این صحنه یگانه اســت. او  یک شــاعر نبــود. ا
عالــم بــود، محقق بــود و گنج حضور غنــای بی همتای 
ادبــی گســترده‌‌ی فرهنگــی زبــان فارســی بــود. او را گویــا 
یخ ما برمی شــمارند که  رســول همه شــاعران و بزرگان تار
حضور آنانرا با چشم و دل متداوم نظاره گر بود به معرفی 
گرفته است که آشنایی شان با استاد باختری قبل از کار 
در انجمــن به دهه های قبل مصادف بود و اســتعداد او 



41      

             سال سوم، شماره سوم
سرطان/تیر ۱۴۰۴  |  جولای ۲۰۲۵

یخ  گیری زبان روســی تحســین نموده و درباره تار را در فرا
و ادبیات روســیه و شــوروی معلومات گسترده داشت و 
کید برآن میکرد که خصلت توده های روســی را تعهد  تأ

به عشق و دلداده گی فشرده میساخت. 

در یکــی از خاطرات آقای ســخی غیرت درج اســت که 
یاســت اســدالله حبیــب، هئتــی از داغســتان  در زمــان ر
کابــل  بــه  یاســت پروفیســور احمــد احمــدوف  تحــت ر
آمده بودند. اســتاد باختری را به صفت منشــی اتحادیه 
معرفی کردند. در پایان ســخنرانیها، باختری از پروفیسور 
والــۀ  کــه  پرســید  داغســتان  هئیــت  رئیــس  احمــدوف 
داغســتانی را میشناســید؟ رئیــس هئیت جــواب داد... 
نــه! نیــم ســاعت تمــام باختــری دربــاره والۀ داغســتانی 
صحبت کرد که مایه تعجب و حیرت زده گی پروفیسور 
احمــدوف گردید. باختــری در حقیقت امر رســول ناب 
ســرزمین خــود بــود. عــاوه برآنچــه گفتــه آمدیم در ســال 
1376 خورشــیدی در بالروم هوتل انترکانینتال کنفرانس 
بیــن المللی به مناســبت هزاره ســرایش شــاهنامه تدویر 
کشــورهای جهــان  کــه در آن دانشــمندان از  شــده بــود 
دعوت شــده بودند. پوهاند غــام جیلانی عارض مقاله 
ید که کیومرث  کید ورز تحقیقــی مفصلی ارائه نمــود و تأ
زاده بلخ میباشــد. دانشمندی از ایران بر او ایراد گرفت 
و کیومرث را زاده ایران خواند. واصف باختری با کسب 
اجــازت گفــت دانشــمند و محقــق نیســتم که بــا دلایل 
علمــی به ســان پروفیســور عــارض صحبت کنــم ولی از 
ناصــر خســرو حجت میــاورم آنگاه غــزل ها و شــعرها را 
بیشتر از مدت ده دقیقه قرائت کرد و نشانگر آن بود که 
کــوه البــرز مورد بحــث در بلخ موقعیت دارد و دانشــمند 

ایرانی سکوت پیشه کرد و حرفی به گفتن نداشت. 

، غیرت اشــاره کرد. روزی  مرتبط به قدرت حافظه برتر او
کید  او را ملاقــات کردم که کســالت در او ظاهــر بود و تأ
. گفتم بهتر اســت خواب کنید  داشــت بر رفتن به رادیو
که کسالت تان رفع شود. با آنهم اصرار من کارگر نیافتاد. 
صحبــت واصــف باختــری را در همــان برنامــه زنــده که 
برای معرفی مســعود ســلمان اختصاص یافته بود گوش 
دادم. او با تکیه بر حافظه در حدود یکساعت صحبت 

کرد و اشعاری از او را ارائه نمود. 

کتــر صاحــب نظر مــرادی در مقالــه‌‌ای تحت  الحــاج دا
عنوان "غروب خونین" به مناســبت درگذشــت روانشــاد 
روز  ایــن  در  اســت:  نگاشــته  باختــری  واصــف  اســتاد 
حوزه‌‌ی زبان فارسی و اهالی دانش و فرهنگ افغانستان 
در ســوگ یک غروب خونین فرورفته اند. آفتاب معنا در 
آســمان پرســتاره خراســان کم فروغ و تیره میتابد و اقلیم 
ک روان  ســخن غبار غم می افشــاند. ابرهای تیــره بر افلا
دل و دیده اشک ماتم و اندوه میبارد. به ادامه مینویسد: 
در واقــع، اســتاد باختــری را تداعیگــر درهــم تنیــده گــی 
، ادب، تفکــر و سیاســت میخوانند و  دیالکتیکــی شــعر
محتــوای کلامــش را فواره های از معانــی بکر و ناب می 

پندارند. 

زنــده یاد اســتاد باختری با مــرگ نابه هنگامــش، گلوگاه 
، چکامه و قلم را بست. صدای پرنده گان عاشق با  شعر
گاهی از مرگ او حزن آور گشت و باغبان پیر در جنگل  آ
ســبز هستی خاموش شــد و جامعه فرهنگی ادبی ما در 
ســوگش زانوی غــم در بغل کردند. ایشــان حین حیاتش 
در گفتار و پندار بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر نسل 
زمان ما حق اســتادی و مربی دلســوز را کسب کرده بود. 
کید دکتر مرادی برآنســت که اســتاد باختری واژه گان  تأ
پولادگون زبان فارسی را بر سندان تفکر زمان خود کوبید 
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، شمشیرهای  و در کارگاه ذهن توانمندش از عنصر شــعر

بُران ساخت و از آن در نبرد با سیاهی و تیره اندیشی اهل 

یخ و ادبیات اســتفاده بهینــه نمود و به  جعــل و جهــل تار

اتهامــات تو در تو آنانیکه در مزرعه انســانیت بذر عشــیره 

روی  و  گفــت  محکــم  و  مدلــل  پاســخهای  میکاشــتند 

ســیاهی اراجیــف تاریخی را ســپید گردانید. او با نوشــتن 

تقریظی بر کتاب عیاری از خراســان به قلم اســتاد خلیل 

الله خلیلی داوری های او را در مورد امیر حبیب الله خان 

کلکانی آن قربانی سیاســتهای تبارگرایانه را محک زد و با 

این ســقاوزاده، همدل و همصدا شــد. در واقع همه قافله 

و کاروان شــعر در زنده گی اســتاد باختری وامدار دســتان 

گاهی این عیار و فرهیخته هستند.  نوازشگر و زلال آ

در فرجام مرادی به این نتیجه میرسد که استاد باختری 
کــوه و کوتلهــای پیچیــده اشــعار بیــدل را پیمــوده بــود و 

خود نیز بیدل شناس متبحری بود. 

دیــاران  هــم  مثــل  باختــری  واصــف  اســتاد  کــه  یغــا  در
ســلفش چون شــیخ الرئیس ابن ســینا کــه در همدان به 
خاک ســپرده شــد و مولانا جلال الدیــن بلخی با مرگش 
آبــروی قونیــه گردیــد او نیز به روز 28 ســرطان ســال 1402 
کالیفرونیــا  خورشــیدی در ایالــت لاس انجلــس ایالــت 
آمریکا چشم از جهان پوشید و دوستدارانش را در اندوه 

جانگدازی فرو بُرد و جاوانه شد. 

در فرجام با گرفتن وام از جناب استاد واصف باختری، 
نوشــته به بیاد آن یگانه آب در تن ســبز جنگل همیشــه 
جاری باد، خدایش ببخشــاید و جایگاهش در بهشــت 
خاطــر اهالــی فرهنــگ و ادب و نــام پرجلالش بــر تارک 

یخ ادبیات فارسی ماندگار و متجلی باشد.  تار

در مقالــه‌‌ای جنــرال محمــد نبــی عظیمــی ـ نویســنده و 
پژوهشــگر نظامــی چنیــن میخوانیم که: مــن، باختری را 
دیده بودم. نگاه‌‌ی مهربان داشــت. غمی در دیدگاهش 
مــوج میزد کــه از بحث پریشــان نشــان داشــت. از آنچه 
تحریر گردید برمیگردد به آشــنایی و معرفت عظیمی به 

چهل سال و بیشتر از آن. 

از دوســتان مشترک شــان از خلیل رستاقی، محبوب‌‌الله 
کوشــانی و لطیــف انصــاف نیــز تذکــر میدهــد. اســتاد 
باختــری را شــخصیت مهــذب، بــا صدای دلنشــین که 
کید  حرفهایش به دل می نشســت معرفی کرده است. تأ
دارد که در آن زمان باختری را به عنوان شــاعر و ســخنور 
نمی شــناختم؛ ولی زمانیکه به سخنانش گوش میدادم 
کــه آنچــه میشــنوم، ســخنی اســت از  بــه نظــر میرســید 
، از جنس موســیقی و آهنگ نرمی داشــت  جنــس شــعر
و موســیقی، واژه آهنگهــای شــمرده اش را نمیتوانســتم 
حــدس بزنــم. واژه بعــدی کــه میگویــد چی خواهــد بود. 
او اذعــان دارد کــه اشــعار باختــری مملــو از پیامــی بــود 
بــرای  شکســتن  زنجیــر  برخاســتن،  پیــام  همــه،  بــرای 
شــعله ای هــا و پرچمــی ها خلاصه نمیشــد. برای ســایر 
اقشــار تحصیلکــرده میهــن، اشــعار او تأویــل ناامیــدی 
بــود. بــرای رســیدن بــه امید تفســیر شــادی بــود. از رنج، 
تعبیــر خوابها و خیالهــا بود و تقریر رؤیاها و کابوســهای 
ناخواســته. در ادامه... می افزاید کــه با مقاطعۀ باختری 
از فعالیتهای سیاســی، او دیگر به یک سازمان سیاسی 
تعلــق خاطر نداشــت. او متعلــق به همه بود. نــه تنها به 
مردم افغانســتان؛ بلکه در حوزه فرهنگی زبان و ادبیات 
فارسی. نبشته های فلسفی ارزشمند استاد باختری که 
بر محور خرد و خردگرایی می چرخید و بیشتر در مجله 
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عرفان به نشــر میرســید فــراوان بهره برده ایــم. باختری در 
کارهــای تحقیقــی و پژوهشــی خویــش در  مــورد حجــم 
گفــت و گــو بــا پرتــو نــادری گفته اســت. مــن خیلی بی 
مبالاتــی هســتم. بــه گفته ای ســعدی: لاابالــی چی کند 
، دفتــر دانایی را یک فهرســت  دفتــر دانایــی را مــن امروز
کامــل از کتابهــا، رســاله ها و مقاله های چاپ شــده ای 

خود در اختیار ندارم. 

در مقالــه‌‌ای محمــد اســحق فایــز آمــده اســت: "دســتم 
بگرفت و آشــنا شد"، او چگونگی آشنایی اش را با زنده 
یاد باختری به کار خود در لیســه عالی حبیبیه به زمانی 
بر میگردد که استاد شجاع مرا تشویق کرد تا به اتحادیه 
نویســنده گان بــروم و ســرودهایم را بــه غــرض اصــاح به 
استاد باختری پیشکش کرده و در روشنایی سفارشات 

شان عمل نمایم. ایشانرا در اتحادیه نویسنده افغانستان 
گرفــت و بــه اداره  کــرده، او شــخص اًدســتم را  ملاقــات 
ژونــدون برد و سفارشــات شــانرا ســه روز بعد بــا محبت 
و صمیمیــت تمــام برایــم برگردانیــد. فایــز در نخســتین 
 ، ، سیمای استاد واصف باختری را تجلای از مهر دیدار

انسان دوستی و درخشش نجابت خوانده است. 

مقالــه‌‌ای  هنرمنــد،  و  نویســنده  حیــدری  نقشــبند 
دارد تحــت عنــوان "خاطــرات و اشــاراتی در پیونــد بــه 
شــخصیت متواضــع اســتاد واصف باختری". آشــنایی 
اش را با اســتاد باختری به دوره جوانی اش نســبت داده 
کیــد او برایــن اســت که پــدرم حیدری وجــودی، در  و تأ
، ادب و عرفــان رابطــه ای نهایــت دوســتانه  محــور شــعر
و صمیمانــه یــی کــه بــا باختری داشــت. ایــن رابطه بی 

یادواره‌ی باختری | استاد واصف باختری و استاد ره‌نورد زریاب
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شــایبه تــا پایان زنــده گی او پایا و اســتوار ماند. نقشــبند 

حیدری معتقد اســت: باختری بدون تردید یکی از قله 

، ادب و فلســفه بودند. بــه همان پیمانه  های بلند شــعر

در زمینــه عرفــان نظــری و متــون عرفانــی نیــز تســلط و 

گاهی کامل داشتند که خوانش این پژوهشهای استاد  آ

بــرای آشــنایی و شــناخت در زمینه های عرفــان نظری، 

گاهی بخش خوانده است و مددکار میپندارد. تواضع  آ

در برابــر دیگــران یکــی از خصلت های برجســته اســتاد 

بــود. باختــری در نشســتها، رشــته ســخن را بــه دیگــران 

میســپارد و خــود مــی شــنید و بزرگوارانــه در موقعیکــه از 

وی مــی پرســیدند، موضــوع مــورد بحــث را بــا تبحــر بــا 

زبــان و بیــان شــیرین، گرهگشــایی مینمــود و بــه لطــف 

ســخن می افزود. در ادامه می‌‌گوید: چندسالی از بخت 

خــوش در انجمن نویســنده گان ســپری نمــودم. در ایام 

یــان  کمیــت مجاهدیــن، اســتاد همــه روزه از مکرور حا

پیــاده تا انجمن که در شــهرنو موقعیت داشــت میامد و 

کــت هایی کــه به کابل  یــادی هم زیــر رگبار را روزهــای ز

شــلیک میشــد از خرمــن معنویــت و معرفــت او خوشــه 

هــا چیــدم. اســتاد باختری را مشــوق خــود در زمینه هنر 

گاه به مکاتب هنری و در  نقاشــی معرفی کرده، ایشــانرا آ

بحث های سبک شناسی، فلسفه و هنر سخنان شانرا 

الهام بخش و اثرگذار می‌‌داند. 

او مینــگارد کــه: اســتاد بزرگ بــا اهل دل و مردمــان عیار 

یکــی  جملــه،  آن  از  داشــتند.  هایــی  رابطــه  مشــرب، 

صوفــی عبدالغیــاث بــود کــه در ایــام مهاجــرت از جمع 

ارادتمنــدان و دوســتان حیدری وجودی بود و به پیشــه 

کثر روزها  قصابی مشــغول بودند. چون جناب وجودی ا

را با صوفی عبدالغیاث ســپری می‌‌نمود و با دوســتان او 

نیــز دیدارهایــی داشــت. یکــی از افــرادی که آنجــا آمد و 

شــد داشــت، جنــاب باختری صاحــب بود که بــا وجود 

عظمــت علمی اش با اشــعار مولانا جــال الدین بلخی 

با آنهم از زبان صوفی غیاث اشــعار مولانا را با صمیمت 

تــام می شــنید و حالش بهبــود می‌‌یافت و بعــد از دیدار 

با دوستان و تواضع تمام آنجا را ترک و وداع می‌‌گفت. 

خاطره‌‌یــی را کــه نمی‌‌شــود فرامــوش کــرد روزی بــود کــه 

اســتاد عزم رفتن از پیشاور را داشت و هنگام ظهر برای 

خداحافظــی همــراه بــا اســتاد وجــودی و وحید وارســته 

بــه منــزل ما آمدنــد. از عــزم رفتــن و وداع ســخن گفتند. 

گلویش را بغض گرفت، اشــک هایش جاری شــد. همه 

ای مــا گریســتیم و بــا یادکــرد این خاطــره ها بــه گونه یی 

اجمالــی اشــاراتی داشــتم بــه ابعــاد اخلاقــی و صفــت 

تواضــع در وجــود گرانســنگ کــه در کنار آن همــه دانش 

و بینــش علمی، جلوه های این صفات والای انســانی و 

اخلاقــی با فضیلت شــان رنگ و بوی دیگری بخشــیده 

بود. روانش شاد و یادش گرامی بود. 

، مقالــه‌‌ای دارد بنــام  جوانــی بنــام ملــک عطــش؛ شــاعر

ولایــت  اهــل  وی  باختــری".  واصــف  اســتاد  "یــادوارۀ 

اش  نوشــته  فرجــام  در  اســت.  افغانســتان  کاپیســای 

می‌‌نویســد: مــن هرچــه دارم از برکــت تأثیــرات و تأثراتــی 

اســت کــه از آن فرهیختــه و فرزانــه پذیرفتــه‌‌ام. همیشــه 

شهســوار  و  ســالار  آن  ســوگوار  بــود.  خواهــم  ســوگوارش 

سخن، آن دانای زمانه‌‌ها. 
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سرچشمه‌‌ها

، شــمس الحــق. )پائیــز 1402( واصــف باختــری  یانفــر آر
بزرگترین ادبیات شناس و سرآمد نوگرایی در افغانستان، 
گاهنامۀ یادوارۀ باختری، سال نخست، شماره نخست، 

: خانۀ مولانا. ناشر

حیــدری، نقشــبند. )پائیز 1402( خاطرات و اشــاراتی در 
پیونــد بــه شــخصیت متواضع اســتاد واصــف باختری، 
گاهنامۀ یادوارۀ باختری، سال نخست، شماره نخست، 

: خانۀ مولانا. ناشر

یســت  خلیــق، صالح محمــد. )پائیز 1402( برگهایی از ز
نامه اســتاد واصــف باختری، گاهنامۀ یــادوارۀ باختری، 

: خانۀ مولانا. سال نخست، شماره نخست، ناشر

یــم تــا آفتــاب بمیــرد!  ، ملــک. )پائیــز 1402( نگذار ســتیز
گاهنامۀ یادوارۀ باختری، سال نخست، شماره نخست، 

: خانۀ مولانا. ناشر

ســیاه ســنگ، صبورالله. )پائیز 1402( میترســم کارهایم را 
شــعر بنامــم، گاهنامــۀ یــادوارۀ باختری، ســال نخســت، 

: خانۀ مولانا. شماره نخست، ناشر

ســیرت، ســهراب. )پائیز 1402( شــاعری که هتفاد ســال 
بعــد از نخســتین غزل در ایســتگاه حوادث پیاده شــد، 
گاهنامۀ یادوارۀ باختری، سال نخست، شماره نخست، 

: خانۀ مولانا. ناشر

عطــش، ملک. )پائیــز 1402( یادواره ای درباره ی اســتاد 
ســال  باختــری،  یــادوارۀ  گاهنامــۀ  باختــری،  واصــف 

: خانۀ مولانا. نخست، شماره نخست، ناشر

عظیمــی، محمــد نبــی. )پائیــز 1402( ســاعتی بــا اســتاد 
ســال  باختــری،  یــادوارۀ  گاهنامــۀ  باختــری،  واصــف 

: خانۀ مولانا. نخست، شماره نخست، ناشر

غیرت، ســخی. )پائیز 1402( واصــف باختری علامه ای 
کــه کــم شــناخته مانــد، گاهنامۀ یــادوارۀ باختری، ســال 

: خانۀ مولانا. نخست، شماره نخست، ناشر

، محمد اســحاق. )پائیــز 1402( چگونگی آشــنایی  فایــز
ام بــا زنــده یاد اســتاد واصــف باختری، گاهنامــۀ یادوارۀ 
: خانۀ  باختری، ســال نخســت، شــماره نخســت، ناشــر

مولانا.

خونیــن،  غــروب   )1402 )پائیــز   . نظــر مــرادی، صاحــب 
گاهنامۀ یادوارۀ باختری، سال نخست، شماره نخست، 

: خانۀ مولانا. ناشر
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ظهور مظهرمعمار بلامنازع شعر معاصر

واصــف باختــری بی‌تردیــد در نیــم قــرن گذشــته یکی از 
برجسته‌ترین چهره‌های شعر معاصر فارسی‌ست؛ شاید 
این تعبیر در نگاه نخســت اغراق‌آمیز به نظر برســد، اما 
کــه از زبــان مطرح‌تریــن شــاعران و منتقــدان  هنگامــی 

معاصر بیان می‌شود، معنای دیگر می‌یابد.

واصــف باختــری تنها شــاعر نبــود، بلکه شاعرســاز بود. 
ینــش آثار درخشــان خود، نقــش مؤثری در  او در کنــار آفر
پــرورش و هدایــت نســل جــوان شــاعران ایفا کــرد. چه با 
نقدهای عالمانه‌اش، چه با حضور مســتقیم در محافل 
ادبی و چه با تأثیر غیرمســتقیم اندیشــه‌ورزانه‌اش، چراغ 

راه بسیاری از جویندگان شعر شد.

بدین سبب، و البته چندین سبب دیگر که در ادامه‌ی این 
متــن به آن‌هــا خواهم پرداخــت، می‌توان بــا اطمینان گفت: 

واصف باختری، معمار بلامنازع شعر معاصر است.

گستره‌ی نفوذ ادبی واصف باختری

گر فهرستی از بلندآوازه‌ترین چهره‌های شعر معاصر در  ا
یم ـ از جملــه قهار عاصی، پرتو  دهه‌هــای اخیر فراهم آور
نادری، لطیف ناظمی، حیدری وجودی، سمیع حامد، 
کاظــم کاظمــی، حمیــرا نگهت، و دیگــران ـ خواهیم دید 
کــه بی‌هیــچ ترتیب و تفکیکی، این ســتارگان درخشــان 
، همگــی بــر بزرگــی و اســتادی واصف  ادبیــات معاصــر

باختری اتفاق نظر دارند.

تأثیرگــذاری واصــف باختــری بــر این نســل از شــاعران، 
گاه غیرمســتقیم بــوده اســت؛ برخــی بــا  گاه مســتقیم و 
حضور در محضر او از نقدها، تشــویق‌ها و دیدگاه‌های 
روشــنگرانه‌اش بهره‌مند شــده‌اند و برخی دیگر از خلال 
آثــار مکتــوب و یــا فضای ادبی منســجم و فکــری‌ای که 
واصــف باختــری بنیــاد نهاده بــود، متأثر گشــته‌اند. این 
گســتره‌ی نفــوذ، نشــانه‌ای روشــن از جایــگاه والای او در 

معماری شعر معاصر است.

در توصیف جایگاه ادبی واصف باختری، محمدکاظم 
کاظمی ـ شاعر و پژوهشگر شناخته‌شده ـ می‌گوید:

»موقعیت واصف باختری در شعر افغانستان مانند اخوان 
ثالث در شــعر معاصر ایران است؛ او گونه‌ی شعر نیمایی 

را در افغانستان به حد کمال رساند و تثبیت کرد.«

پرتو نادری، شاعر و نویسنده‌ی برجسته، در گفت‌وگویی 
کــه در قالــب رســاله‌ای منتشــر شــده، دربــاره‌ی اســتاد 

واصف باختری چنین می‌گوید:

در  کــه  چهره‌هایی‌ســت  آن‌گونــه  از  باختــری  »واصــف 
ادبیــات معاصــر افغانســتان، نه‌تنها با شــعرش، بلکه با 
اندیشــه و حضور فرهنگی‌اش، بنای فکری تازه‌ای بنیاد 
نهاده اســت. او شاعری‌ســت کــه نه در مــدح زورگویان قلم 
زده و نه در هجو رفتگان؛ همواره با مردمش بوده و با شعرش 

راه را برای آزادی، فرهنگ و دموکراسی گشوده است.«
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، در  کتــر ســمیع حامــد، شــاعر و اندیشــمند معاصــر دا
توصیف نقش بنیادین اســتاد واصف باختری در شــعر 

امروز چنین می‌نویسد:

»تــا پیــش از ظهــور واصف باختــری، شــعر دری معاصر 
کار  و  ســر  زبانــی  ظرافت‌هــای  و  دیدنی‌هــا  بــا  بیشــتر 
، چشم‌انداز تازه‌ای در شعر گشوده  داشت، اما با قیام او
شــد؛ او نخســتین اندیشه‌ور توانایی‌ســت که بر ساختار 
و معنــا، بــر »یافت‌هــا« و »بافت‌های« زبــان و ادبیات ما 
، به  مســلط بــود و بــا درک ژرف از قلــب و قالــب شــعر نو

شعر نیمایی در افغانستان روح و نظم بخشید.«

یاب درباره دوســت دیرینه‌اش اســتاد واصف  رهنورد زر
باختری می‌گوید:

»او مردی بســیار آرام، فروتن و خوش‌برخورد اســت که با 
نرم‌زبانی شــیرین و رفتاری جذاب، همگان را مجذوب 
خــود می‌کند. در حق خود و کارنامه‌اش فروتنی می‌ورزد 
و از جســتجوگران و کتابخوان‌ترین کسانی است که من 

شناخته‌ام.«

صالح‌محمــد خلیــق، نویســنده و پژوهشــگر برجســته، 
درباره‌ی استاد واصف باختری می‌نویسد:

»واصــف باختــری، نه تنهــا از مفاخر بلخ کهــن، بلکه از 
پایه‌گذاران ادب معاصر افغانســتان اســت؛ شــاعری که 
خامه‌ی اعجازآفرینش سرنوشــت ادبیات امروزین کشور 
 ، ، نثر ، حضورش در شــعر را رقم زده و از نوجوانی تا امروز
نقد و ترجمه، شــعاعی پیوسته از خلاقیت و ژرف‌نگری 

بوده است.«

، در ســتایش  خالــده فــروغ، شــاعر و پژوهشــگر معاصــر
مقام استاد واصف باختری می‌نویسد:

گــر در  »واصــف باختــری اســطوره شــعر و اندیشــه بــود؛ ا

ایران یا تاجیکستان زاده می‌شد، با همین سرمایه سرود 
و ســخن، تندیــس بزرگــی و عظمتــش چشــم‌ها را خیــره 
می‌کــرد. او با زبــان ویژه و خیالی ژرف، دنیایی در قالب 
شــعر نیمایــی آفرید و یکــی از تأثیرگذارتریــن چهره‌های 

ادب معاصر شد.«

لطیف ناظمی، شــاعر معاصر و دوســت دیرین واصف 
باختری، درباره نقش و تأثیر استاد چنین می‌گوید:

»در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی، واصف باختری 
، نقش اساســی  به‌عنوان شــاعری نوپرداز و نیمایی‌پرداز
در نوگرایی شــعر افغانستان داشت. گرچه شعر او طعم 
و بوی کلاســیک می‌دهد و در غــزل نوآوری نکرد، اما در 
آن زمان و شرایط، شعرش به معنای واقعی کلمه نو بود.«

بــا توجــه بــه ایــن دیدگاه‌هــای برجســته‌ترین شــاعران و 
پژوهشــگران معاصــر افغانســتان دربــاره اســتاد واصــف 
یافــت کــه آن‌هــا اتفــاق نظــر دارند  باختــری، می‌تــوان در
واصــف باختری معمــار در ادبیات معاصر افغانســتان 
 ، اســت؛ شاعری که با تســلط کامل بر ادبیات کهن و نو
چشــم‌اندازی نوین در زبان و قالب شــعر معاصر گشود 

و تأثیری ماندگار بر نسل‌های بعدی برجای گذاشت.

دلایل ماندگاری و تأثیر واصف باختری در شعر معاصر

در اینجا قصد ندارم تا توانایی‌های بلند اســتاد واصف 
باختــری در شــعر و دانــش ادبــی را برشــمارم؛ بلکــه بــه 
دلایــل و عوامل کلیدی که موجــب تأثیرگذاری عمیق و 

ماندگار او بر چند نسل شدند، خواهم پرداخت.

استاد واصف باختری، پس از آزادی از زندان، نقش بسیار 
مهمی در بنیان‌گذاری انجمن نویسندگان افغانستان در 
کابل ایفا کرد و از ســال ۱۳۶۰ هجری خورشیدی به‌عنوان 
، به  مدیر مســؤول مجله »ژوندون« و مســؤول بخش شــعر
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فعالیت‌هــای فرهنگــی و اداری پرداخــت. ایــن نهــاد که 
مرکــز تجمع ادیبان و شــاعران بــود، فرصتی فراهــم کرد تا 
اســتاد باختری با رهبری و راهنمایی‌های خود، نســلی نو 
از شــاعران و نویســندگان را تربیت کرده و مســیر ادبیات 

نوین افغانستان را شکل دهد.

مولانــا  دوســت‌داران  کانــون  یــت  مدیر آن،  از  پــس 
جلال‌الدیــن محمــد بلخــی نیــز به ایشــان واگذار شــد؛ 
یــج و تقویــت فرهنــگ و ادب اصیــل  نهــادی کــه بــه ترو
فارســی زبان در کشــور کمک شــایانی کرد. از طریق این 
مســئولیت‌ها و هدایت‌های مستقیم استاد، بسیاری از 
گاه و توانمند به خلق آثار ادبی ناب و خلاقانه  جوانان آ
روی آوردند و بی‌شــک می‌توان گفت سرنوشت ادبیات 
یادی مرهــون راهنمایی‌ها و  معاصر افغانســتان تا حــد ز

تأثیرات استاد واصف باختری است.

در ســال‌های دشــوار جنــگ  باختــری  واصــف  اســتاد 
کید کرده که  همچنان در کابل زندگی می‌کند و بارها تأ
حاضــر نیســت »از ایــن ورطه رخــت ببندد«، چــرا که به 
باور او در آن مقطع زمانی، جان فرهنگی در خطر بود نه 
جان فرهنگ، و هشدار داده که »وای از آن روز که جان 

فرهنگ نیز در خطر بیفتد.«

یکــی از عوامــل کلیــدی تأثیرگــذاری اســتاد، مطالعــه و 
گاهــی عمیــق او از آثــار کلاســیک زبان فارســی بود که  آ

زمینــه درک بهتر و غنی‌تر زبان و ادبیات را برایش فراهم 
گران‌بهــا را در قالبــی نــو و  کــرد و توانســت ایــن میــراث 

امروزی به نسل‌های بعد منتقل کند.

، حافظه قوی و سرشــار اســتاد واصف  عامــل مهم دیگر
حتــی  شــاعران،  از  بســیاری  اشــعار  او  بــود؛  باختــری 
آن‌هایــی کــه گمنــام بودنــد و دیوان‌هایشــان به ســختی 
قابل دسترس بود را در ذهن داشت. این حافظه‌ی ادبی 
گســترده نقش اساسی در غنای آثارش و انتقال فرهنگ 
ادبی به نســل نو ایفا کرد و باعث شد تا تاثیرگذاری او بر 

شاعران جوان عمیق و پایدار باقی بماند.

نتیجه

در نتیجــه، تأثیــر اســتاد واصــف باختــری بــر ادبیــات 
معاصــر افغانســتان فراتــر از آثــار فــردی اوســت؛ وی بــا 
رهبری فرهنگی، هدایت نســل نو و احیای میراث ادبی 
کهن، جایگاهی بی‌بدیل در شکل‌دهی و بالندگی شعر 
نویــن کشــور یافتــه اســت. حافظــه گســترده و شــناخت 
عمیقــش از زبــان فارســی، زمینه‌ســاز انتقــال ارزشــمند 
هنر و دانش به نســل‌های آینده شــده و به همین دلیل، 
واصــف باختری را می‌توان معمار بلامنازع شــعر معاصر 

افغانستان دانست.
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محمدصابر یوسفیاسطوره خاموش در عبور از برزخ تاریخ 

زنده یاد استاد واصف باختری‌‌، درخت بارور در سرزمین 
نخل‌هــای بلنــد آفتــاب و اســطوره بــود کــه آفتــاب گونه 
یســت و آزاده و ایســتاده مــرد‌‌، او پــژواک اعتراض‌هــای  ز
یخ بود که  غم آلود در دهلیز‌های ساکت و خفقان آورتار
در ظلمت شب‌های‌‌ بی‌ستاره چونان فانوس درخشنده 
ســوخت و فــرا راه نســل‌های کار و زحمــت‌‌ بی‌پایــان در 

دوره سرد‌‌ بی‌هنری و شعارگرایی را روشنایی داد‌‌‌‌.

گــر چــه در ســروده‌های اســتاد باختری ســمبول‌‌‌ها نقش  ا
برازنده ای دارند‌‌، اما دنیای شاعرانه او‌‌، پر از تصویر‌های 
نیســتند کــه مجمســه وار بــر ســتون‌های خیــال پــردازی 
محــض بنــا یافتــه باشــند‌‌، بــل ایــن تصاویــر‌‌، نماد‌هــای 
جاندار از حیات و تکاپو در ســرزمین واقعیت‌های زنده 
اند که آبژه وعینیت هستی در بافتار‌های زنجیره‌‌یی و به 

هم بسته آن می درخشند‌‌‌‌. 

یاد‌هــای در خون خفته  شــعر باختــری مجموعه ای از فر
کســتر  و خا بنیادهــای خــاک  در  یشــه  ر کــه  اســت  ای 

رویداد‌های تاریخی کشور مان دارد‌‌‌‌.

به باور من در سالروز خاموشی این شاعر بزرگ نه تنها باید 
غــم نامه‌های را که در ســرود‌های وی جــاری اند‌‌، ورق زد‌‌، 
بل اندیشــه‌های را که در لایه‌های ســرخ و زبان اســطوره‌‌یی 

این سترگ خرد ورز نفس کشیده اند‌‌، مرور کرد‌‌‌‌. 

شــعر واصف‌‌، نمونه‌های جاودان ادبیت‌‌، اســطوره‌های 
یخ‌‌، آرمان‌های گمشــده در  خامــوش در عبور از بــرزخ تار
دالان‌هــای ســرد زمان و صدای نســل به زنجیر بســته‌‌‌‌ی 
امــروز اســت که وجدان‌هــای آزاده و بیدار را بــه مبارزه و 

داد خواهی می طلبد‌‌‌‌. 

مرگ واصف به معنای خاموشی او نیست‌‌، بل جاودانه 
یخــی یک ملت اســت‌‌،  شــدن در حافظــه‌‌‌‌ی ادبــی و تار
چراغی اســت که باید در دست‌های نسل امروز وفردای 

مان روشن نگهداشته شود‌‌‌‌. 

واصــف باختــری تبعیــدی دل‌هــای عاشــق بــود‌‌، مردی 
کــه بار روشــنگری تاریخی را بر دوش کشــید و عمری در 
یســت و  هیئت واژه‌های پرســوز و معنا پرداز عاشــقانه ز
یکی و ســکوت‌‌،  هرگــز حتی در تلــخ ترین فصل‌های تار

چراغ امید از کف ننهاد و ره ناشکیبایان نپیمود‌‌‌‌.

یم که پاسدار اندیشه‌های جاندار و کاخ بلند  او را پاس بدار
شــعر در جغرافیــای زبان و ادبیــات پارســی دری وادبیات 
جهانی است‌‌، گلوی ملتهبی است که اندوه و درد مشترک 
انســان‌های رنج کشــیده و اما امیدوار این ســرزمین را فریاد 

می زند‌‌‌‌.
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شاعری که واژه‌ها در او نفس می‌کشید
ی واصف باختر

واصف باختری: شاعری که واژه‌ها در او نفس می‌کشید

می‌خواهــم چیــزی بگویم، از شــاعری که وقتــی نامش را 
یخ و اندیشــه و تبعید و  می‌شــنوی، حــس می‌کنی بــا تار
زیبایــی در یــک آن روبه‌رو شــده‌ای. واصــف باختری... 
بــه ذهــن نمــی‌آورد، بــل  کــه فقــط یــک شــاعر را  نامــی 
صدایی‌ســت کــه از ژرفنــای روزگار و زندگــی یک ملت 
می‌آیــد. صدایــی که با واژه‌ها نفس می‌کشــد، با اندیشــه 

شکل می‌گیرد، و با غربت و درد معنا پیدا می‌کند.

مــن شــعرهایش را اولین‌بار بی‌هــدف ورق می‌زدم. فقط 
کنجــکاو بــودم. امــا چیــزی در آن واژه‌هــا بــود... چیــزی 
شــبیه صــدا، شــبیه نجــوا. مثل این‌کــه یک فــرد تنها، در 
گوشــه‌ای از جهــان، نشســته و دارد بــا خــودش، بــا ما، با 

یخ، آهسته حرف می‌زند. تار

ســروده‌های اســتاد واصــف باختــری فقــط شــعر نیســت؛ 
بلکــه راهــی بــه درون اســت. بــه درون زبــان، بــه درون رنج 
انســان، به درون خودش. شــعرهایش ســنگین‌اند، بله. اما 
کــه دل آدم را می‌کشــاند  سنگینی‌شــان از آن نوعی‌ســت 
، به پرســش. او از واژه‌ها مثل کســی استفاده  پایین، به فکر
می‌کند که می‌داند وزن آن‌ها چقدر اســت. هیچ کلمه‌ای 
در شــعرش بی‌جهت نیســت، مثل پارچه‌هــای دقیق یک 
گر یکی جابه‌جا شود، بافت کل از هم می‌پاشد. پازل که ا

، شــعرِ پرســش اســت، نــه پاســخ. شــعر حیــرت  شــعر او
اســت، نــه یقین. حتــی وقتی از عشــق می‌گویــد، فقط از 
شــور نمی‌گویــد. از آن جنســی از عشــق می‌گویــد کــه بــا 

تنهایی و تأمل آغشــته اســت. و شــاید همین اســت که 
شعرش را به حافظ نزدیک می‌کند، نه از نظر سبک، که 

از حیث روح.

امــا  اســتفاده می‌کــرد،  کلاســیک  از قالب‌هــای  اســتاد 
هیــچ‌گاه اسیرشــان نبــود. غــزل، برایــش قفس نبــود؛ بال 
بود. گاه چنان از دل سنت، مفهومی نو بیرون می‌کشید 
کــه خیــال می‌کردی ایــن فرم، تــازه خلق شــده. و به این 
نتیجه می‌رســی کــه، این مرد ســنت را نه فقــط خوانده، 
یســته. ســنت در شــعر او مثل یک پوســت قدیمی  بل ز

یشه‌ای زنده‌ست. نیست، بل مثل ر

واصــف، شــاعر تبعید هم بــود. نه فقط تبعیــد فیزیکی، 
کــه تبعیــد درونــی. گاه حس می‌کــردم که با شــعرهایش، 
خانــه‌ای ســاخته برای خــودش، خانــه‌ای میــان واژه‌ها، 

جایی که می‌شود از آن‌چه از دست رفته، پناه گرفت.

می‌دانید، آدم‌هایی هستند که واژه را بلدند، و آدم‌هایی 
آن‌  از  باختــری  زندگــی می‌کنــد.  آن‌هــا  واژه در  کــه  هــم 
دومی‌ها بود. شــعرهایش را که می‌خوانی، خیال می‌کنی 
 ، در سایه‌ای قدم می‌زنی که هم گرم است، هم غم‌انگیز
هم امن. و بعد، وقتی کتاب را می‌بندی، در دلت چیزی 
می‌مانــد. چیــزی مثل بوی بــاران روی خــاک، یا صدای 

یک ساز در کوچه‌ای تاریک.

یادند و معناها کم، شعر  شاید در روزگار ما که حرف‌ها ز
واصــف باختری هنوز هم بتواند راهی باشــد به معنا، به 

پرسش، به اندیشیدن و نگریستن...

گندم
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حافظه‌ای درخشان و نگاهی پدرانه به نسل جوان

واصف باختری
نعمت حسینی

اســتاد واصف باختری، از برجسته‌ترین چهره‌های شعر 
زبــان،  فرهنــگ،  از  دامنــه‌ای  در  فارســی‌دری،  معاصــر 
یــخ و انسان‌دوســتی قد برافراشــت. او در ســال ۱۳۲۱  تار

خورشیدی در شهر مزار شریف زاده شد.

پدرش، مردی اهل کابل بود که در جوانی برای مأموریت 
دولتــی بــه مــزار رفته بــود. همان‌جــا ماندگار شــد، با زنی 
شــهر  آن  بانشــین  و  کــرد  ازدواج  مــزاری  خانــواده‌ای  از 
گشــت. از این پیوند، کودکی پدید آمد که بعدها یکی از 

استوارترین قله‌های شعر و اندیشه در افغانستان شد.

کــه اســتاد واصــف باختــری،  بی‌نیــاز از اثبــات اســت 
ســخنوری توانا بود که با قامت اســتوار خــود، بر بلندای 

شعر امروز ما ایستاده است.

، جایگاهی  باختری نه‌تنها در عرصه شعر و ادب معاصر
ممتــاز داشــت، بلکــه در شــناخت عمیــق از ادبیــات 
کلاسیک، فلسفه‌ شرق و غرب، و نیز در برخورد انسانی 
و مســئولانه‌اش با نسل جوان، چهره‌ای کم‌نظیر به شمار 

می‌رفت.

از میان ویژگی‌های فراوان استاد باختری، دو خصوصیت 
از  بســیاری  و  مــن  ذهــن  در  همــه  از  بیــش  برجســته، 

هم‌دوره‌ای‌هایم نقش بسته است:

۱. نگرش پدرانه و حمایت‌گرانه از نسل نو

اســتاد باختــری بــا نوآمــوزان شــعر و شــاعری، برخــوردی 

، دلسوزانه و مشوقانه داشت. او در کنار نقد  محبت‌آمیز
دقیــق و گاه ســخت‌گیرانه، همــواره بــا جوانان بــه نرمی و 
بزرگواری رفتار می‌کرد و با راهنمایی‌های فنی و اخلاقی 

خود، زمینه رشد بسیاری از آنان را فراهم ساخت.

کــه در دهــه شــصت خورشــیدی وارد  یــادی  شــاعران ز
میــدان ســخن شــدند و بعدهــا بــه نــام و نشــانی درخور 
دســت یافتند، از آموزه‌هــا، نقدها و مهر اســتاد باختری 
لیــا صراحــت  بــه  از جملــه می‌تــوان  بودنــد.  بهره‌منــد 
روشــنی، حمیــرا دســتگیرزاده، شــبگیر پولادیــان، قهــار 
یا واحدی، محب بارش و دیگران اشــاره کرد  عاصــی، ثر
کــه همواره از حضــور و راهنمایی او بهــره می‌بردند. این 
کمک اســتاد باختری نه تنها به جوانان بلکه به شاعران 
شناخته نیز می رسید یادم است ، در یکی از دیدارهایم 
بــا ســلیمان لایــق  بــرای مصاحبــه بــه برنامــهء  »هفــت 
اورنــگ« اداره هنــر و ادبیات، پس از پایــان مصاحبه‌ای 

مشترک، هنگام خداحافظی، به من گفت:

؟« ـ »می‌روی رادیو

بــرای  هســتم  نویســندگان  انجمــن  عــازم  »نــه،  گفتــم: 
مصاحبه.«

مکثی کرد، سپس دوسیه‌ای به دستم داد و گفت:

». گر زحمت نیست، این را برای باختری‌صاحب ببر ـ »ا

و توضیــح داد کــه زمانی‌کــه مســئول زون مشــرقی بــوده، 
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دســتگیر  بــوده،  وقــت  دولــت  مخالــف  کــه  را  معلمــی 
کرده‌اند. به آن معلم گفته بود:

گر تو را آزاد کنم، به زنده گی عادی بازمی‌گردی؟« ـ »ا

و پاسخ شنیده بود:

ـ »نه! باز هم علیه‌تان می‌جنگم.«

لایــق ســپس افــزود کــه در مــورد ایــن ماجــرا، قصیــده‌ای 
را  از آن  بلنــد در وزن شــاهنامه ســروده و بخش‌هایــی 
کنون  پیشــتر به اســتاد باختری داده تا از نظر بگذراند. ا
بخش پایانی را نیز برای اصلاح به او می‌ســپارد، چرا که 
اســتاد باختری در تشخیص سکته‌های وزنی و اصلاح 

ساختار عروضی، مهارتی بی‌بدیل داشت.

۲. حافظه‌ای استثنایی و توان تحلیلی خیره‌کننده

نــادر شــخصیت اســتاد باختــری،  از جلوه‌هــای  یکــی 
حافظــه شــگفت‌انگیز و قــدرت تحلیلــی خارق‌العــاده‌ 
او بــود. در دهــه شــصت خورشــیدی کــه در اداره هنــر و 
ادبیــات رادیــو افغانســتان فعالیت داشــتم، مســئولیت 
تهیــه‌ء برنامــه »هفت اورنــگ« را نیز به‌عهده داشــتم. در 
آن برنامه با بیشــتر چهره‌های مطرح شعر و ادب معاصر 

افغانستان مصاحبه داشتم.

هرچند اســتاد باختری کمتر به مصاحبه تن می‌داد، اما 
زمانی‌کــه حاضر به گفتگو می‌شــد، بی‌هیچ یادداشــت 
یــا متــن کتبــی، پاســخ‌هایی دقیــق، مســتدل و پیوســته 
ارائــه می‌کــرد. این ویژه گــی کم‌تر در میان اندیشــمندان 
مــا مشــاهده می‌شــد. از میــان شــخصیت‌های هم‌طراز 
، تنها اســتاد علی‌احمد زهما و استاد اسدالله حبیب  او

دارای چنین توانایی‌ای بودند.

در نیمــه‌ دوم دهــه شــصت، برنامه‌ای رادیویــی با عنوان 
« هر هفته به مدت پنجــاه و پنج دقیقه از  »گــذرگاه شــعر
ســوی اداره ما پخش می‌شــد. تهیه‌کننده این برنامه بانو 
یه عظیمی و گوینده‌ آن، اســتاد واصف باختری بود.  فوز
در هر قســمت، یکی از دوره‌های شعر فارسی به‌صورت 
دقیــق و عالمانه بررســی قــرار می‌گرفت. اســتاد باختری 
بی‌هیچ یادداشت و تنها بر پایه‌ حافظه‌ و اندوخته‌های 
ذهنــی خــود، پشــت میکروفــون می‌نشســت و به‌صورت 
پیوســته و منظــم، بــرای بیــش از پنجــاه دقیقــه ســخن 
می‌گفت. چنین توانی، نه‌تنها در زمان خود، بلکه حتی 
امروز نیز پدیده‌ای نادر و شگفت‌انگیز به شمار می‌آید.

اســتاد  از  دوســتانه‌مان  نشســت‌های  در  نیــز  گاه‌گاهــی 
می‌خواستیم که از حافظه‌ خود، بیتی یا قطعه‌ای از شاعران 
کلاسیک بخواند. بی‌درنگ، ده‌ها بیت از خراسانیان کهن 
یــا غزل‌ســرایان ســبک عراقی را بــا بیانی شــیرین و نغمه‌وار 
از ذهــن می‌خوانــد. این لحظات، لحظاتــی بودند که ما در 
ســایه حافظه‌ء زنده و دل‌زنده‌ اســتاد، شــعر کلاسیک را از 

نو می‌آموختیم و لذت می‌بردیم.

در پایان، برای من، که این افتخار را داشــته‌ام تا در دهه‌ 
شصت خورشــیدی، هم‌نشینی، هم‌صحبتی و دوستی 
نزدیــک بــا دو چهــره‌ بــزرگ و تأثیرگــذار ادبیــات معاصــر 
یاب،  ، اســتاد واصف باختری و اســتاد رهنــورد زر کشــور
را تجربه کنم، این یادها و خاطرات نه‌فقط ســرمایه‌های 

شخصی، که بخشی از حافظه‌ فرهنگی یک نسل‌اند.

یــاد اســتاد واصــف باختری، نه‌تنهــا با شــعرهای نابش، 
نبــوغ فکــری‌اش در  و  فروتنــی  انسان‌دوســتی،  بــا  بلکــه 

حافظه‌ ادبیات ما زنده خواهد ماند.
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یما ناشر یکمنش

خزان ســال ۲۰۰۰ میلادی اســام آباد به دیدن مادرم رفته 
. برای بار اول و آخر شاعر  بودم. دو سه روزی رفتم پشاور
کتــاب »و آفتاب نمی‌میرد« را در یکی از روزهای آفتابی 
پشــاور دیــدم. آن روزگار بــا خالده فروغ، حســین فخری، 
از فرهنگیــان در مرکــز  وحیــد وارســته و جمعــی دیگــر 
تعــاون افغانســتان کار می‌کــرد. مــن در آن ســال‌ها برای 
مجلــهٔ صدف که به مدیریت خالده فروغ از جانب مرکز 
تعاون افغانســتان چاپ می‌شد، گاهی نوشته و مطلب 
می‌فرســتادم. یــک نوشــته طنزآمیز فرســتاده بــودم که در 
آن از خط ناخوش و بد خود شــکایت داشــتم که باعث 
سرافگندگی‌ام می‌شود. در قسمتی از نوشته آمده بود که 
روزی نامهٔ از واصف باختری را نزد کسی دیدم و متوجه 
شــدم کــه او هــم چندان خط خــوش ندارد. این کشــف 
به من دلخوشــی و احســاس آرامــش داد. احتمالا انتظار 
مــن از خــط واصف باختری این بود که آدمی با شــهرت 
یــا و وکیلــی پوپل‌زایی  او لااقــل بایــد در حد اســراییل رو
از  قبــل  را  نوشــته  آن  فــروغ  باشــد. خالــده  خوش‌نویــس 
چــاپ نــزد واصــف باختری بــرده بود کــه اســتاد، چنین 
یک نوشــتهٔ در مورد بدخطیٌ شــما از آلمان رسیده، چی 
کنیــم؟ خندیــده بــود کــه حرفــی نیســت، چــاپ کنیــد. 
خودش با لبخند این قصه را گفت و اضافه کرد: انصاف اً

که آن‌قدرها بدخط هم نیستم.

در دو ســه روزی کــه او را می‌دیــدم ســه چیــز همیشــه با 
او می‌بودنــد: ســگرت، چــای تیــره و لبخنــد خفیــف. با 

این‌کــه حرف‌هــای خنده‌دار هــم گفته شــدند، خندهٔ او 
اما صدا نداشــت و در حد همان لبخند مهربانانه باقی 
مانــد. یــک روز ســرور آذرخــش آمــد و از روزگار جوانــی و 
زندگــی در شــهر مــزار شــریف بــا واصــف باختــری یــاد 
می‌کــرد. مــن تصادفــا کتــاب خرنامــه را با خود به پشــاور 
بــرده بــودم. آذرخش با تــورق آن گفت، یــک روز یکی که 
چنــدان عاقــل به نظر نمی‌آمد، نزد باختــری آمده تقاضا 
کرد برایش تخلصی انتخاب کند. واژه شهیق)به معنای 
( را برایش انتخــاب کرد. واصــف باختری که  بانــگ خــر
خــود آن واقعــه را فراموش کرده بود، گفت: یادم نیســت، 

ولی به کارهای من می‌ماند!

مــن شــنیده بــودم باختــری آدمــی اســت که طبع شــوخ 
دارد و در شــوخی کــردن بســیار محتــاط نیســت. بعد از 
دیــدن او برایــم جالب شــد بدانم که شــوخ‌طبعی او چه 
انعکاســی در آثارش دارند. جستجو در کتاب‌هایش در 
آن روزگار یا آن‌ها را برای من خالی از شــوخ‌طبعی نشــان 

می‌داد یا من آن‌ها را دیده نمی‌توانستم. 

تجربه ســال‌های اخیر در افغانستان چنین می‌گوید که 
نــام‌آوران لااقــل تا میان‌ســالی خــوش ندارند نه کارشــان 
و نــه هــم خودشــان بــه نحــوی و مخصوصــا بــه صــورت 
آشــکارا در رابطــه بــا شــوخ‌طبعی و خنــده مطرح شــوند. 
اما تعدادی از آن‌ها آدم‌های هستند که هم شوخ‌طبعی 
را دوســت دارنــد و هــم خــود خوش‌طبــع و خوش‌منــش 
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یاب در روزگاری که در فرانســه  هســتند. باری رهنورد زر
بــه ســر می‌برد، در یــک نامهٔ خود از شــوخ‌طبعی واصف 

باختری یاد کرده از سلجوق‌نامه نوشت:

»یک وقتی در کابل »سلجوق‌نامه« به وجود آمد. این دفتر 
کــه عمدتا حاصل عرق‌ریزی‌های میــرزا صمصام‌الدوله 
)واصــف باختــری( بــود، توســط ایــن جانــب گــردآوری 
می‌شــد. بدیــن معنی که هر وقــت میرزا ســرودهٔ مرتکب 
می‌گشــت، بی‌درنــگ بــه مــن می‌ســپردش تــا درج دفتــر 
گــردد. این ســروده‌ها شــکل رباعــی را داشــتند. در اخیر 
شــمارهٔ شان به هفتاد و چار رســیده بود. سوگمندانه آن 

دُرج گهر در کابل بماند و لاجرم ضایع شد.«

یاب واضح شــد کــه باختری به  در صحبــت تلفونــی با زر
بیرنگ کوهدامنی به شوخی در مورد اثری گپ می‌زده که 
اص لاوجود نداشته و گویا نام آن سلجوق‌نامه بوده است. 
برای اثبات حرف خود این رباعیات را به شــیوهٔ قدمایی 
می‌ســروده و بــرای بیرنــگ می‌خوانــده اســت. در ضمــن 
مقــارن همــان ایــام بیرنگ‌نامــه هــم بــه منظــور شــوخی با 
بیرنگ کوهدامنی ســروده شده بود. لقب صمصام‌الدوله 
یــاب و دوســتان دیگــر او بــر او  کــه از جانــب رهنــورد زر
گذاشــته شــده بــود، نشــان می‌دهد کــه واصــف باختری 
در مجالس دوســتان، ظریف و خوشٔ‌دل ظاهر می‌شــده 
است. احتمالا سید محمد صمصام، از دراویش ظریف 
و طنزگوی اصفهانی که با قیافه و ظاهر جدی آدم بذله‌گو 
و خوش‌مشــرب بــوده، در ایــن لقــب دادن مدنظــر بــوده 
است. شاید هم شمشیر برنده که معنای صمصام است 
بــه دلیــل تنــد بــودن و بــران بــودن نکته‌هــا و ظرافت‌های 

باختری باعث دادن این لقب شده باشد.

یــاب در یکــی از نامه‌های خود بــا زبان طنزی  رهنــورد زر
از پی‌ریزی »ســخن« می‌نویســد کــه میان نویســندگان و 

دانشگاهیان آن روزگار نام نسبتأ آشنا بود:

»در سال‌های سوم و چارم دههٔ شصت هجری خورشیدی، 
ایــن جانب به هم‌دســتی و هم‌کاری عــدهٔ از اراذل و اوباش 
دیگــر »ســخن« را پی‌ریــزی کردیــم. »س« را گرفتــه بودیــم از 
گرفتــه  گرفتــه بودیــم از »خــران« و »ن« را  »ســازمان«، »خ« را 
بودیــم از آخــر »خراســان« که می‌شــد همان »ســازمان خران 
خراســان«... خلاصه‌اش این‌که »سخن« اساس‌نامهٔ داشت 
و نیــز مرام‌نامــهٔ. امــا هــر دو ـ بــه پیــروی از ســنت فرخنــدهٔ 
بودنــد.  و غیرمکتــوب  ناشــده  نبشــته  ـ  یتانیــای عظمــی  بر
امــا هــر عضــو »ســخن« افتخار ایــن را داشــت کــه نامش با 
« مزین باشــد، چــون: خر پرتو نــادری، خر  واژهٔ تابنــاک »خــر
واصف باختری، خر قهار عاصی ... و لابد خر اینجانب.«

به نظر می‌رســد که ســخن برای تعدادی از نویســندگان 
آن روزگار همچــون منفــذ کوچکــی بوده باشــد کــه از آن 
مقداری از نارضایتی خود را از روزگار و ابنای آن به مدد 
خنــده و تمســخر و شــوخی و طنــز بیرون مــی‌داده اند و 
فضــای خشــن را لااقل بــرای خویش تلطیــف می‌کردند. 
تاثیــر حــزب خران نشــریه توفیــق را می‌شــود در پی‌ریزی 
افغانســتان  در  کــه  روزگاری  در  کــرد.  مشــاهده  ســخن 
فقط یک ســازمان سیاسی حق فعالیت داشت، سخن 
را شــاید بتــوان بــه عنــوان نقیضــه و پــرودی آن از جانب 
ایــن حلقــه دید که برعکــس حزب خران توفیــق، تنها در 
حلقات خاص و محدود نام و نشان آن دیده می‌شد. 

یاب در همان ســال‌های دهه شصت  به گفته رهنورد زر
 ، خورشــیدی، باختــری در اشــتراک با چند شــاعر دیگر

اضطرارنامه را ساخته بودند:

... شاعران اهل سیاست نیستند

نی به کار رهبری دارند کار

 کارد چون بر استخوان‌هاشان رسید

 ناله‌ها از دل برآوردند زار
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یاب بر منظومهٔ  ایــن حــرف در مقدمهٔ اولی که رهنــورد زر
بیان‌نامــهٔ وارثــان زمیــن نوشــته شــده بــود آمــده اســت. 
واصــف باختــری در حاشــیه کتــاب چاپ شــده به قلم 
خود نوشــت: »من در ســرودن این چکامه، اص لانقشــی 
نــدارم.« در چاپــی کــه بعداْ زیــر نظر خانــواده باختری از 

همان کتاب شد، این قسمت مقدمه حذف گردید. 

واصــف باختــری در زمــان حکومت برهان‌الدیــن ربانی 
قصیدهٔ را آغاز کرد که پسان‌تر بدان ابیاتی دیگری افزوده 
شــدند. احتمــالٔا در آن روزگار بــا نــام قصیــدهٔ اتحادیــهٔ 
نویســندگان دســت به دســت می‌گشــت. نمی‌دانــم، به 
جــز مطلــع و شــاید هم بیــت دوم، کــدام ابیــات دیگر را 
واصف باختری سروده اما از مقایسه بیت‌ها و مصراع‌ها 
گون با  فهمیده می‌شــود که در ســاختن آن شــاعران گونا

گون دخیل بوده اند: توانایی‌های گونا

مبــارک باد اورنگ جهانبانی بــه ربانی/ که ربانی بود تنها 
سزاوار جهانبانی

دل سنگ گنهکاران چو شبنم آب می‌گردد

به منبر تا برآید با نصیحت‌های لقمانی 

دوصد تُن پشم خالص می‌شود صادر از این کشور

گر این ریش‌ها آیند زیر تیغ سلمانی ا

الا یاایهاالسلمان رشدی، حرف من بشنو

 که آموزی ز رهبرهای ما آیات شیطانی

سلامی باد بر واصف که حقا مرد ره بود او

گریز از سفله می‌خواند چو آن دانای یمگانی

فکــر می‌کنم ســه بیــت آن را در یک ویدیویی شــخصی 
از زبــان قهــار عاصی شــنیده بودم، با ذکر ایــن که آغازگر 
ایــن قصیــده باختری اســت. این دو بیــت آن را عاصی 

سروده بود:

حضورش رنگ را در چشم آدم سنگ می‌سازد

 امیر جبههٔ اسلام استاد بدخشانی

در این بزمی که من آن را سر و پایی نمی‌بینم

 به گیلن باده می‌نوشم به یاد پیرِ گیلانی

حدود سی و یک بیت این قصیده را که توسط شاعران 
مختلــف بــه ابیــات اولــی اضافــه شــده بــود و قــادر بــه 
خواندن آن‌ها شــدم، سال‌ها پیش از نزد وجیهه رستگار 
، جایی که آن روزها بسیاری  کاپی گرفتم. گفت از مسکو
از اهل قلم ما آن جا روزگار می‌گذراندند کســی فرســتاده 
اســت. گفتــه می‌شــد کــه یک نســخه آن تــا بیشــتر از دو 
صــد بیت دارد که در جاهای مختلف توســط شــاعران 

افغان به ابیات اصلی اضافه شده بودند.

دیــدن واصــف باختــری هنگامــی کــه در شهرپشــاور به 
ســر می‌برد برای علاقمندان ادبیات افغانستان همانند 
کتر سید عسکر  بازدید از جاذبه‌های گردشــگری بود. دا
موسوی که از لندن به دیدن باختری رفته بود می‌نویسد 
کــه از او پرســیده، چگونــه بــه صورت منصفانه می‌شــود 
از میــان شــاعران افغانســتان شــش شــاعر درجــه اول را 
کتر  انتخــاب کرد. باختری با تبســم پاســخ داده بــود: »دا
یم. شــکر  جــان! مــا در افغانســتان شــاعر درجــه دو ندار

خدا همه شاعران ما درجه یک اند.« 

کــه  ســالی  همــان  در  می‌نویســد  فایــز  اســحق  محمــد 
جنگ‌هــای کابــل تازه آغاز شــده بودنــد، روزی به دیدن 
تــازه‌اش  کارهــای  از  وقتــی  مــی‌رود.  باختــری  واصــف 
می‌پرســد، فایز شــعری را که در اســتقبال از شعر اخوان 
بــر دوســت دارم« ســروده،  بــوم و  کهــن  ثالــث، »تــرا ای 
می‌خوانــد. باختری می‌گوید، شــعر اســتقبالیه او بعد از 
، در درجهٔ ســوم قرار  اســتقبالیهٔ علــی معلــم از ایــن شــعر
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دارد. بعد از آن‌که هر دو می‌خندند، تصریح می‌کند که 
استقبال کردن شعر دیگران باعث از بین رفتن خلاقیت 
شــعری می‌شــود. روز دیگری را فایز به یاد می‌آورد که در 
دفتــر مجلــهٔ ژونــدون تعــدادی از نویســندگان گــرد آمده 
بودنــد و قرار بوده، برای خندیــدن هر که نکته یا فکاهی 

بگوید. واصف باختری گفته بود:

کانــون  رئیــس  زمــان  آن  در  کــه  نایبــی  عبــدالله  »روزی 
نویسنده گان جوان بود، نزد من آمد. پس از احوال‌پرسی، 
به من گفت که جناب اســتاد قرار است دهمین سالروز 
شــود. خواهــش  تجلیــل  پدر‌وطــن  ملــی  ایجــاد جبهــهٔ 
کــه لازم  یــا شــعری  می‌کنــم شــعری بدیــن مناســبت و 
می‌دانیــد بســرایید تا در کتابی که پــس از پایان مجلس 

چاپ می‌شود، چاپ شود.

گفتم، نایبی صاحب من شــعری ندارم ولی یک فکاهی 
است به شما قصه می‌کنم:

کتران استاژیر بود. یک  در شفاخانه علی آباد، روز ویزیت دا
مرد موسفید روی یک چپرکت افتاده بود و از درد می‌نالید. 
کتــران یــگان یــگان می‌آمدند و از موســفید می‌پرســیدند  دا
ید. موســفید بیمــاری خود را  کاجــان، چه تکلیف دار کــه کا
، پهلو می‌زد   کتران استاژ تعریف می‌کرد و بعد به تقاضای دا
کتــران با دســت ســعی می‌کردند  تــا بواســیرش را ببیننــد. دا
تا شــکل و شــمایل بواســیر موســفید را ببینند. بدین‌گونه تا 
کتران بواسیرش  حوالی ساعت دوازده روز او پهلو می‌زد و دا

را می‌کشودند. می‌دیدند و می‌رفتند.  

نوبت آخر یک دختر استاژیر آمد و پس از احوال پرسی، 
کا خواست به روی بخوابد تا او بواسیرش را معاینه  از کا
کتــران  کنــد. مــرد موســفید کــه از ایــن همــه تماشــای دا
خســته شده بود، با خشــم به دخترک گفت که برو دختر 
جان. آخر این کون اســت. جبههٔ ملی پدر وطن نیســت 

که هر که بیاید و در آن دستی بزند.«  

یادواره‌ی باختری | استاد واصف باختری و شبگیر پولادیان
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از  یکــی  حامــد  ســمیع  کــه  بــود  میــادی   ۲۰۰۲ ســال 
شــوخی‌های باختــری را قصــه کــرد. مــن ایــن شــوخی را 
همان روزها موزون ساختم که در گزینه لبخند شیطانی 

زیر نام دانش‌پسند بعدأ چاپ شد. 

ســال ۲۰۰۶ میــادی فصلنامــهٔ پرنیــان در یــک ویژه‌نامــه 
بــرای واصــف باختری، بــرای اولین بار پنج شــوخ‌طبعی 
گانه منتشــر  او را از قلم شــفیق پیام در یک صفحه جدا
از چــاپ  بعــد  کار دو ســه ســال  ایــن  البتــه  ســاخت. 
منظومه طنزی اوســت. یعنی وقتی اســت که او دیگر به 
عنوان طنزپرداز مطرح شــده اســت. شــفیق پیام نوشــته 
کتر  کادمــی علوم برای شــکایت نــزد دا کــه نویســندگان ا
نجیــب‌الله رفتــه بودنــد. در برگشــت یکــی از آن‌هــا برای 
باختــری گــزارش مــی‌داد به رییــس جمهور گفتــه اند که 
کادمی علوم حتی یک تشناب برای رفع حاجت ندارد.  ا
گر من به جای او می‌بودم،  واصــف باختری گفته بود: »ا
می‌گفتم که تشــناب چه نیاز اســت، بیشتر نویسندگان 

از طریق نوشته‌های شان رفع حاجت می‌کنند.«

یــاب در همیــن فصلنامــه و چنــد ســال  البتــه رهنــورد زر
پیشــتر از آن در آســمایی هم به شوخ‌طبعی باختری اشاره 
کــرده بــود. وقتــی تــازه نامزد شــده بــود بــرای خانــواده نامزد 
خــود می‌گوید که نامــزد دیگری هم دارد. وقتــی با ناراحتی 

پرسیدند که آن نامزد دیگر کیست، گفته بود: سیاست! 

یاب به عنوان دوســت نزدیک و قدیم واصف  رهنــورد زر
تغییــر  از  شــوخ‌طبعی،  دوســت‌دار  و  آشــنا  و  باختــری 
و تحــول ذهــن و روان باختــری در دهــهٔ پنجــاه در یــک 
مقدمه بر کتاب باختری می‌نویسد که » در مجلس‌های 
آب‌دار  می‌کند...شــعرهای  مجلس‌آرایــی  دوســتانه 
می‌خوانــد، فکاهه‌هــای شــیرین می‌گویــد و لطیفه‌هــای 
نــاب مــی‌آورد...در ایــن زمــان، واصــف باختــری دیگــر 
از جــد و جــدل و پرخــاش روی برمی‌تابــد و بــه گونــهٔ از 

انعطاف و شکیبایی و تأمل حکیمانه می‌رسد...«

ذهن واصف باختری آهسته آهسته از دامان ایدیالوژی 
به پهنهٔ طنز کشانده می‌شود. ایدیالوژی تردید را دوست 
نــدارد. طنــز اما پر اســت از تردیــد. تردید در مــورد خود، 
. او برای  تردیــد در مــورد دیگران، تردید در مورد همه چیز
واصف باختری شــدن به شکســتن مرزها و فروغلتاندن 
دیوارها و گذشــتن از روابط و ظوابط دســت و پا گیر نیاز 
دارد. این‌هــا را دیگــر ســزاوار تمســخر و خنــده می‌داند. 
او بــه جایــی می‌رســد کــه بســیار چیزهــا را دیگــر جدی 
نمی‌گیــرد. کم‌کــم اثــر شــوخ‌طبعی در شــعر او جــا پیــدا 
می‌کنــد. تمــام آنچــه را بــا انگیــزهٔ شــوخ طبعانــه خلــق 
می‌کنــد، گویی نوعی ممارســت و آمادگی ذهنی اســت 
برای نوشــتن اثــری که خنده در آن فقط آماج سیاســی و 
اجتماعی داشــته باشــد. زیرا ارزشمندی این نوع خنده 
در نظــر او والاتر اســت. این اثر آخرین یــا یکی از آخرین 
آثار منتشر شدهٔ واصف باختری است. چنان می‌نماید 

که با خنده او به قلهٔ قبل از سکوت رسیده است.   

ایــن اثــر که از جانــب خود او به عنوان کار شــوخ‌طبعانه 
چــاپ شــده، همانــا منظومــه طنــزی بــه نــام بیان‌نامــهٔ 
وارثــان زمیــن اســت. احتمالٔا که چــاپ این طنــز منظور 
نظــر واصــف باختــری نبــوده، آنگونه که برخی‌ها نوشــته 
بودند، اما نســخهٔ از آن توســط دوســتان او قبل از چاپ 
رســمی آن منتشــر شده است. سال ســرایش به احتمال 
۱۳۷۸ خورشــیدی و سال اولین چاپ آن در افغانستان 
۱۳۸۳ خورشــیدی می‌باشــد. او با همین یک منظومه در 
فهرســت طنزنویســان افغانســتان صاحب جایــگاه ویژه 
اســت. زیــرا دروازه شــعر ســپید بــر روی طنز افغانســتان 
توســط او و با این منظومه او کشــوده شده است. جدا از 
ایــن منظومــه در آثار منتشــره او تا هنوز طنز مســتقلی به 
نظر نمی‌رســد. با آن‌که در جوانی با چندین نام مســتعار 
.ب. هم طنز نوشــته اما آن‌ها را  مثــل دانیــال حافظی و و
به هر دلیلی که بوده سزاوار چاپ دوباره ندانسته است. 
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منیــژه باختــری ایــن منظومه را یکــی از بهتریــن نمونه‌های 
آیرونــی می‌دانــد و بــر این حرف او جلال نورانــی مهر تایید 
می‌زند. بازی با کلمات، ظرافت لفظی و معصومیت ظاهر 
که از ویژگی‌های آیرونی به شمار می‌روند با پیچیدگی‌های 
کلام واصــف درهــم تنیــده انــد. اســتفاده بســیار از بــازی 
بــا کلمــات گاهی به نظر می‌رســد که زیبایــی این منظومه 
را آســیب رســانده باشــد. شــیوهٔ غامض بیــان واصف این 
کــرده  یــت خواننده‌هــا خــارج  کثر منظومــه را از دســترس ا
و ایــن کار اثــری شــده بــرای خواننده‌های خــاص و جدی 
، عبید و ســوزنی در این  ادبیــات.  آوردن نــام دو طنزپــرداز
منظومــه نشــان علاقــه و تمایــل او بــه طنــز و طنزپــردازان 
اســت، همچنان‌که در میان سوگنامه‌های که سروده، یک 
شعر برای طنزنویس ایرانی، فریدون تنکابنی هم جا دارد.

آثــار منتشــر شــده واصــف باختــری، پیــش از نشــر  در 
بیان‌نامــهٔ وارثــان زمیــن هــم رگه‌هــای از شــوخ‌طبعی بــه 
چشــم می‌خورند اما این شوخ‌طبعی با آنچه مورد قبول و 
آشــنا برای جامعهٔ ادبی افغانســتان بود، چندان همانند 
نیســت. مثــا در شــعری کــه بــا الهــام از یــک هایکــوی 
جاپانی ســروده: نوشته‌ســت بر برگ‌های شقایق/ که گل 
را نچینیــد/ وایــن کودک نازپرورده زآغــوش مادر نگیرید/ 

یغا که باد/ ندارد سواد. ولیکن در

یــاد  کمیــت ز گــر چــه از نــگاه  غزل‌هــای باختــری نیــز ا
نیستند، اما اثر طبع طنزپرداز او را می‌شود اینجا و آنجا 
در آن‌ها دید: ســام باد زما کاشــفان آتــش را/ که روز اول 
جشــن کتاب‌ســوزان اســت. یا: شــبی که قصــه فانوس و 

باد می‌گفتند/چراغ‌ها همگی زنده باد می‌گفتند. 

هــم  کــرده  انتخــاب  ترجمــه  بــرای  کــه  اشــعاری  در 
طنزپســندی او خــود را آشــکار می‌کند: در جشــنوارهٔ که 
پا شــده بود/ »حقیقت« را راه  برای بزرگ‌داشــت واژه‌ها بر

ندادند/ زیرا لباس رسمی بر تن نداشت. 

در  باختــری  واصــف  وقتــی  می‌گویــد،  باختــری  منیــژه 
خانــه خوش‌خــوی می‌بــود، با آن‌کــه خودش بــا آواز بلند 
نمی‌خندید اما دیگران را با شوخی‌هایش روده‌بُر می‌کرد. 
با دوستان و کودکان شوخی‌های خاص خود را داشت. 

واصــف باختــری، ماننــد بســیاری از ماهــا، در مزاح‌های 
خصوصــی و ظرافت‌هــای خــود گاهی می‌خندانــد و گاه 
زخــم می‌زنــد. در ضمن گاهی نکته‌گیــری می‌کند و آماج 
شــوخی او سیاســی و اجتماعی می‌شــود. در آثار منتشــر 
شده او نقش خنده هدفمندانه به منظور خلق طنز است 
و گاهــی این خنده تا ســرحد تلخی می‌رســد. آن‌های که 
از نزدیک شــاهد تعارفات بســیار او بوده انــد، آن‌های که 
مقدمه‌هــای مملــو از تشــویق و بزرگ‌داشــت او را خوانده 
انــد، آن‌های کــه صحبت‌های صوتی و تصویــری او را در 
مورد فرهنگیان شــنیده‌اند، ممکن متوجه این نکته شده 
باشند که او اص لادر پی خلق اصطکاک و تقابل نیست 
و بــه نــدرت مســتقیم اًنکته‌گیــری و نقــد می‌کند. بســیار 
بــه خوبی‌هــا نظــر دارد و در مــورد ضعــف آثــار معاصــران 
در  اســت.  نشــده  و خوانــده  شــنیده  هیــچ  تقریبــا  او  از 
حالیکــه هنــگام خلق اثــر شــوخ‌طبعانه مراعــات نمودن 
و لحــاظ نمــودن انســان‌ها و رابطه‌هــا و شــرایط و عقایــد 
گاهــی از حــدود ممکنــات خــارج می‌شــود.  و ســنت‌ها 
نرم‌خویــی، محافظه‌کاری، مراعات مبالغــه آمیز دیگران، 
وسواس ادبی، محجوب بودن، گریز از رویارویی با اثرات 
گوار احتمالی نشــر  نوشــته‌ها، تــرس از پیامدهــای بــد و نا
، ممکن او را از نشــر نوشــته‌های شــوخ‌طبعانه ـ  چنین آثار

نه نوشتن و خلق آن‌ها ـ باز داشته باشد. 

احتمال پیدا شــدن آثار طنزی چاپ ناشــده واصف باختری 
که از گزند حوادث جان به سلامت برده باشند، با خوشبینی 
که من دارم همیشه است. این آثار در شناخت او به ما کمک 
خواهنــد کــرد. کســی بــا توانایی‌هــای واصف باختــری حیف 

است که بیشتر به این ژانر نپرداخته باشد.
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  سخن چیده‌هایی از

» ی ختر با صف  ا و با  رو  به  رو «      
نصیر مهرین

یافت شایسته و بایسته از شعر شاعران وفراورده های  در
هنرمندان، به ویژه  شــاعران وهنرمندان مطرح، مســتلزم 
گاهی از جوانب زنده گی و محیط پرورش آنها اســت.  آ
اندک نیستند و اندک نبوده اند پرسشگرانی که پیرامون 
انگیــزه هــا، تفســیرها و زمینــه های ســرایش بســا اشــعار 
شــاعران نامــدار و تأثیرگذار بــه ابراز نظــر پرداخته اند. از 
گاهی  ، آ آغازین زمانه های سرایش شعر فارسی به اینسو
یا اندکی از  گاهی و از زنده گی و دیدگاه شاعران از نبود آ
گاهی  گاهی بیشــتر رســیده اســت. آ آن، تا حدودی  به آ
از رودکی به همان میزان اندک بوده اســت که دسترســی 

. به اشعار او

بــا آنکــه  شــاید بتــوان گفت کــه از حافــظ و مولانــا، اطلاع 
یــم؛ امــا بــا وجــود آنهم حــوزه ی بزرگــی از خیام  بیشــتر دار
... بــا تداوم  شناســی، حافــظ شناســی و مولانا شناســی و
هســتیم.  گــواه  نیــز  را  آنهــا  از  بیشــتر  شــناخت  انگیــزه 
پژوهشگران ونقادان شعرآنها، با تفسیرها و برداشت های 
جــدا و حتی مواردی بســیار در تضــاد و در برابرهم، یافته 
یا  هــای خــود را درمیــان نهــاده انــد. دلیــل آنهم در نبــود و
گاهی ها از زنده گی شــاعران و در مجموع  ازمیــان رفتن آ

نویسنده گان،هنرمندان  وتاریخنگاران بوده است.

پیرامون شــاعران مطرح وبا نام وشــهرت رسیده، یا آنانی 
که فراورده های تازه و جذاب را با ابتکار از شعر فارسی 
در میــان نهادنــد و پیــروان بســیار آفریدنــد، نیــز چنیــن 

تمایلی همواره وجود داشــته است که عناصر تأثیرنهاده 
گاهــی به دســت آید که  در شعرشــان شــناخته شــوند، آ
پیرامــون پرســش هــا، برداشــت هــای متفــاوت وحتــی 
انتقــادات چــه مــی گویند و چه گونــه اندیشــیده اند. در 
گر شــاعر ونویســنده یــی، خود مبتکــر ارایه  این راســتا، ا
، آثــار  یافــت بیشــتر اشــعار توضیحــات باشــد، ممــد در
و دنیــای او اســت. امــا آنچه مــی تواند در معرفی ســیما 
و رســیدن بــه زوایــای ناشــناخته ی آنهــا راه ببــرد، نقــش 
گاه است که با نقد و ایجاد فضایی از بحث  کنشگران آ
،هنرمند ونویســنده را بــا مخاطبان  هــا، فاصله ی شــاعر
و علاقــه مندان برای شــنیدن صداهــای نهفته، کوتاهتر 

می کند.

آنچــه مدتهــا پیرامــون اشــعار زنده یــاد واصــف باختری 
مطــرح بــود، از آن پرســش هــای پاســخ ندیــده حکایــت 
داشت. کار شایسته یی را که برای پاسخ یابی و ارایه ی 
تصویر روشــنتر از اســتاد انجام داد، شاعر و پژوهنده‌ی 
ارجمنــد پرتــو نــادری در رســاله ی »روبــه رو بــا واصــف 

باختری«* است.

، من تمرکز را به مناسبت یادبود آن بزرگواراز سوی  ازاینرو
عزیــزان خانــه ی مولانــا، در نقــش و اهمیــت این رســاله 

نهادم.

از  دارد  خواســتگاهی  باختــری«  واصــف  بــا  رو  »روبــه 
گاهــی برنیازها و پرســش هــا پیرامون بخش از اشــعار و  آ
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گاهی پرتــو نادری از  زنــده گی اســتاد باختــری. تبحر و آ
همه اشــعار اســتاد، صلاحیت وی به عنوان یک شــاعر 
و پژوهنــده ی ادبیــات، ســبب فــراز آمدن این رســاله در 

حوزه ی واصف باختری شناسی است.

کــه نــه نیــازی اســت تــا همــه برگهــا را بیــاورم و  در اینجــا 
شایسته، به برشمردن پاره یی از نکات بسنده می نمایم:

آشــنایی اســتاد با شــعر فارســی از زمان کودکی، متأثر از 
آرزومنــدی های پدرش و شــاعران و ادیبــان بلخ. متولد 
در  1321 خورشــیدی.  و چهــارم حــوت ســال  »بیســت 
چهــار ونیــم یا پنج ســاله گــی در اثــر تلقین و ارشــاد پدر 
گیــش بــه حفــظ قــرآن مجیــد آغــاز  ومواظبــت همیشــه 
، در  کــردم... به مــوازات تعلیمات رســمی، درمحضر پدر
محضر مرحوم عبدالاحد رقیم؛ در محضر مرحوم استاد 
مولانــا خــال محمد خســته ویکــی از اســتادان دیگر که 
خوشــبختانه تــا امروز زنده اســت، اســتاد  مولانــا صالح 
محمــد فطــرت، مبــادی عربــی وعلــوم اســامی را هــم 

منظم اًخوانده ام.«

در کنار آن ورق گردانی دیوان های شاعران که در منزل 
چیده شــده بودند، اســتاد را با شــعر فارســی بیشتر آشنا 
وعلاقــه منــد میســازد. در دهســاله گــی بیتــی از وی در 

روزنامه بیدار مزار شریف به نشر می رسد. 

گفت وشــنید در ادامه اش وضاحت میدهد که اســتاد 
با رهنمایی اســتادان، آشــنایی با آنچه بتوان سرچشــمه 
های معرفت شــعر وادب  فارســی داشــت وبا  پشت کار 
نــا گسســته، بــه آفرینش هــای شــعری و در چندیــن فرم 

ید.  دست یاز

گاه هســتیم کــه موج شــعر نیمایی حوزه ســرایش شــعر  آ
« روبــه رو با  افغانســتان را در نوردیــد. اســتاد باختــری در

واصــف باختری« در زمینه ســیر رشــد چنــان رویکردی 
می گوید:

»راســتش شــاید چند نمونۀ شعر نیمایی در آن سال ها، 
مثــ اًبــه ســال 1340 و 1341 هجــری خورشــیدی، از من 
در مجله های ژوندون، پشــتون ژغ وقت به چاپ رســید 
اســت، جنبۀ تفنن داشــته باشــند.چون دیگران گفتند، 
بایــد نوجوانی که من بودم، یــا جوانکی که من بودم. باید 

من هم می گفتم.«

اســتاد گذر از آن هوا و سن وسال و آرزومندی را با مقاله 
یی از شادوران اخوان ثالث پشت سرنهاد.»خواندن این 
مقالــه )نــوع وزن در شــعر فارســی( مرا ملتفت پیشــنهاد 

های نیما-دست کم د رمورد وزن- ساخت«

اســتاد کــه دســت بالایــی در ترجمــه ی اشــعار از زبــان 
انگلیسی دارد، از نقش زنده یاد استاد علی محمد زهما 

که سمت استادی در دانشگاه را داشت یاد می کند.

موضوع دیگری که بازتاب جذابی در این گفت وشــنید 
دارد، سخن از ابهام در اشعار استاد است که در پاسخ 
فرهنــگ متعالــی انســان دارنــده ی مناعت طبع ورشــد 
یابنــده را بــه نمایش می گــذارد. هنگامی کــه پرتونادری 
ارجمنــد ایــن پرســش را مطــرح مــی کنــد کــه» باختــری 
صاحــب، یــک مســألۀ دیگر که همیشــه در شــعر شــما 
بحــث برانگیــز بــوده، مســألۀ ابهــام در شــعر شماســت. 
کــه تعــدادی از شــاعران و روشــنفکران همیشــه  چنــان 
ایــن انتقــاد را در مورد شــما داشــته اند که  شــعر واصف 
باختــری برای شــاعران وحتــی آموزش دیــده گان عرصۀ 

ادبیات هم قابل فهم نیست...«

اســتاد یادآور می شود که» از سال 1372 و1373 به بعد 
که همین تذکرها، یا بعض اًتوصیه ها وگاهی هم نقدهای 
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دوســتان را من شــنیده ام، در این مورد به نوعی بازنگری 
شــعرهای خــود پرداختــه ام... در بعضی شــعر های من 
واقعــا گاهــی ابهام یــک ابهامی البته جــای جای خیلی 
غلیظ هم شــده اســت... من در دفتر ای شــعری چاپ 
شــده و در یــک بخش از شــعر های چاپ نا شــدۀ خود 
شعر هایی را دیده ام که اصلاً ابهامی در آن ها نیست...

و در زمینــه ی عامــل چنــان ابهــام مــی گوید:»خــوب ما 
متعلق به نســلی هســتیم کــه همواره با دســتگاه ممیزان 
وسانســورچیان ســروکار داشته ایم. در مرحله یی از زنده 
یاد ما عقده افتاده و آن  گی بر زبان ما و بر بان قلم عدۀ ز
عقده آن قدر ســخت افتاده که گاهی گشــودنش خیلی 

دشوار است.«

ایــن تماس با موضوع وبازنگری اشــعار از جانب اســتاد 
اســت کــه می گوید:»مــن خودم هم ملتفت شــده ام. در 
گر در آینده به تجدید  نظر دارم چند پارچه شعر خود را ا
چــاپ شــعری هــای خــودم موفــق شــدم، اصــ اًچــاپ 
نکنم.« اما از یا دآوری این واقعیت نیز غافل نیســت که 
بگویــد:»... با کمال احترام عــرض می کنم که این ابهام 
از طــرف یــک عده که با من دشــمنی  شــخصی ندارند، 
بــل، با نوهنجــار بودن در ادبیات دشــمنی دارند، به نوع 

بسیار گسترده یی تبلیغ شده است«

ایــن رویکرد و بازنگری انتقــادی همراه با حرف انتقادی 
کــی  ، نویســنده و روشــنفکر حا شــنیدن، از رشــد شــاعر
اســت. رویکــردی کــه علاقه منــدان و دارنــده گان اعتنا 
و پذیرش ســمت اســتادی از یک شــاعر بزرگ را ســمت 

وسوی رشد یابنده می دهد. 

مــوردی دیگــری کــه پیرامون بســا شــاعران بــزرگ ومطرح 
یــخ ادبیات منظوم ابراز شــده اســت، تأثیر پذیری  در تار

یک شــاعر از شــاعر دیگری اســت. پرتو نادری ارجمند 
در ایــن گفت وشــنید تأثیر اخــوان ثالث را بالای اســتاد 
تذکر می دهد. پاســخ اســتاد این اســت که:»...گاهی نا 
گاهانــه چیزهایی مثلاً واژه هایی کــه او )اخوان ثالث(  آ
بــه کار بــرده، ترکیب هایی که او بــه کاربرده، به زبان قلم 
مــن هــم جاری شــده باشــد. در این مورد خد مت شــما 
یم که  عــرض کنــم که گویا اصلاً ما شــاعری را ســراغ ندار
گاهانــه تعبیــری، تصویــری ترکیبــی از شــاعر  گاهــی نــا آ
دیگــری برزبــان و قلمــش جــاری نشــده باشــد وحافــظ 

برجسته ترین نمونه است د راین مورد...

من از شــاهنامۀ فردوســی، از دیوان ناصر خســروبلخی، 
ازقصایــد عنصــری، از قصایــد فرخــی سیســتانی بــا این 
کلمــات اشــنا شــده ام، الزامــا نــه از طریــق شــعر مهدی 

اخوان ثالث.«

  در فرجام این گزینه ها

ــهرتأثیر از  ُـ اندک نیســتند، شــاعرانی که خواننــده گان مــ
عشــقی را بر جبین شــعرآنها نهاده اند. گاهی هم چنین 
بــوده اســت. وبــرای تعدادی بحــث و احتمال، جســت 
یــا حقیقــی همچنان  وجــوی عشــق مجــازی، عارفانــه و
دوره مــی کنــد. نمونه های رابعۀ بلخــی، مولانای بلخی، 
یــم. بــرای یــک تعــداد از  ســعدی و بســیار دیگــری را دار
شــاعران و نویســنده گان؛ شــریک زنده گی وهمسرمنبع 

الهام و نوازش های شباروزی بوده است.

در ایــن زمینــه، پرتو نــادری گامی فراتر می نهد، پرســش 
خصوصی را مطرح میکند:»... باختری صاحب پشــت 
ســر هر شــاهکار ادبی، یا پشــت ســر کار ادبی، یا هنری 
هــر شــاعر وهنرمنــدی، ســیما یــا چهــرۀ یــک زن موجود 
اســت. یعنی که گویا زنی ســبب می شــود که یک شاعر 
یــا هنرمنــد به کارهــای بهتر ادبــی وهنری بپــردازد. ایا در 
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پشــت شبکۀ شــعرهای شــما هم چنین چهره یی وجود 
دارد یا گاهی وجود داشته است؟

پاسخ:

خــوب پرتــو صاحــب، مــن بــه خدمــت عــرض کنــم که 
مســلم اًو محــرزاً مــا هــم هنگامــی جــوان بودیم وشــوری 
داشــتیم. در رگهــای ما  هــم خون گرم جوانــی در گردش 
بــود وایــن مســأله همانگونــه کــه خــود شــما در واقــع بــه 
پرســش خــود پاســخ هــم دادیــد، کــه مــا شــاید درجهان 
شــاعر به معنی راســتین کلمه سراغ نداشته باشیم که از 
یــک مننبع الهام وچه بســا کــه از یک منبع الهام بســیار 
بســیار شــور آفرین ونیرومند بهره ور نشــده باشد . لابد در 

هر زنده گی چنین اتفاق ها می افتد«

پرتو شعری از استاد را می آورد و بعد افزوده پرسشی را:

شعر چنین آغاز می شود:
ای گلبن، ای گلبن، ای گلبن سرخ

تو همچنانی که بودی، همانی که بودی
لیکن نه من همچنانم که بودم

ای بامداد اثیری
گر لحظه یی درکنارت نشینم خواهم ا

خواهد زدی بانگ بر من
!  کای پیر آشفته پندار برخیز

روح بهشت وبلوغ بهاران
ز آن سو بر افراشته چتر

پا در رکابند

تا سرزمین های عشق و هوس را

آیینه بندند

ای پیر اشفته پندار

گم کرده ای راه خود را

! خاری تو خاری، آیا خار برخیز

...

برداشت و پرسش افزوده‌ی پرتو نادری:

کام است. شاعر پس  ... تصویر یک عشــق نا »ا ین شــعر
از این که عشــق خود را از دســت داد ه اســت، ســال ها 
بعــد با عشــق خود تصادفاٌ دیــداری دارد و او را می بیند 
کســتری موی شده، یعنی از نظر معشوق  وحالا دیگر خا
کســتری موی اشفته پندار اســت، همانگونه که شما  خا
خودتان گفته اید... ایا برداشــت من از این شعر درست 

است یا چگونه بوده ؟

پاسخ استاد باختری:

»... با تفسیری که شما از این شعر کردید، موافق هستم«

یاد استاد باختری را گرامی میدارم.



گفت‌وگوها
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با منیژه باختری گفت‌وگوی ذبیح فطرت 

روایتِ دختر از پدر

■در آستانه‌ی دومین سال کوچ یکی از سترگ‌چهره‌های 
ادبیات فارســی دری،  انوشه‌یاد استاد واصف باختری، 
گفت‌وگویــی بــا منیــژه باختــری، نویســنده، دیپلمات، و 

دختر بزرگ استاد باختری انجام دادم. 

این گفت‌وگو نه‌فقط پرتوهایی از زندگی یک شــخصیت 
نــام‌دار ســرزمنی مــا  را بازمی‌تابانــد، بلکــه پرتوی‌ســت بــر 
گفته‌ی  زیست خانوادگی، حافظه‌ی عاطفی و رنج‌های نا
تبعید، ســکوت و مانــدگاری. خانم باختری، با صداقتی 
، مــا را بــه درونِ خانــه، حافظــه و  بی‌پیرایــه و بیانــی نغــز
، فراتر از  یســتن با اســتادی می‌برد که در نگاه او تجربه‌ی ز
نام و آوازه، انســانی شریف، فروتن و پدر مهربانی بود. این 

گفت‌وگو تسط ذبیح فطرت انجام شده است.

■فطرت: بســیار دوســت دارم اســتاد باختــری را از نگاه 
شــخصی شــما بــه عنــوان دختــر و یکــی از نزدیک‌ترین 
ید؟ ، بشناسیم. از ایشان چه تعریفی دار افراد خانواده او

■باختــری: انســان‌های بزرگ و اســتثنایی در هر نســل، 
بیشــتر از شــمار انگشــتان یک دســت نیســتند. اســتاد 
یگانــه،  انســان‌های شــگرف،  از همــان  یکــی  باختــری 
متفــاوت و تأثیرگذار بود و این تأثیرگذاری تا امروز ادامه 
یــخ، فلســفه، جامعه‌شناســی و در  ، تار دارد. او در شــعر
مجموع ادبیات فارســی یکــی از قله‌های بلند فرهنگ و 
ادب افغانستان به شمار می‌رفت و همه‌گان به آن واقف 
کید  اســتند. امــا آن‌چــه مــن می‌خواهــم به ویــژه بــر آن تأ
کنم، شــرافت اســتاد باختری و مهر او به انســان اســت. 

یادواره‌ی باختری | استاد واصف باختری و منیژه باختری
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در زمانه‌یی که شرافت به ارزش کمیاب تبدیل شده، او 
انســان شریف، فروتن، انسان‌دوست و قدردان بود. همه 
را دوســت می‌داشت و به همه‌گان حرمت می‌گذاشت. 
کــودک و کهن‌ســال، بــرای همــه یکســان  پیــر و جــوان، 
احترام قایل بود و این احترام، تشریفاتی و ظاهری نبود، 
بــل از ژرفــای دل بــود، با محبــت و صداقت بــه دیگران 
یــد و از گفت‌وگــو بــا مردم لــذت می‌برد.  محبــت می‌ورز
هــر بــاری که بــا هــم می‌دیدیــم و حتــا در صحبت‌های 
تیلفونی‌مــان، ســراغ دوســتان مشــترک و دوســتانی را که 
من می‌شــناختم، می‌گرفت و جویای حال و احوال‌شان 
می‌شد. یک روز پیش از درگذشت‌شان، در بیمارستان 
پیام‌هــای دوســتانی را کــه در رســانه‌های اجتماعــی، از 
بیماری‌شــان نوشــته بودنــد، خوانــدم. ازم خواســتند که 

پیام‌ها را دوباره و سه باره برای‌شان بخوانم. 

اســتاد آن چنــان فروتــن بــود کــه توصیــف فروتنــی‌اش با 
واژه‌ها برایم دشــوار اســت. باری جمعی از نویســنده‌گان 
و اهل فرهنگ پیشــنهاد کردند که لقب ملک‌الشــعرای 
بــا  نپذیرفــت.  امــا  شــود،  اعطــا  ایشــان  بــه  افغانســتان 
همــان خــوی فروتنانه‌یــی کــه داشــت، گفته بــود: »لقب 
ملک‌الشــعرا به اســتادان بی‌نظیری چون اســتاد بیتاب 
و قــاری عبدالله‌خــان می زیبد. من در آن حدی نیســتم 
کــه ایــن لقب را بپذیرم.« این در حالــی بود که هیچ‌کس 
بــه اندازهٔ اســتاد ســزاوار ایــن لقب نبــود. امــا او هیچ‌گاه 
خواهــان بزرگ‌داشــت، لقــب، عنــوان یا جایزه‌یــی نبود. 
فروتنــی در وجــودش و رفتارش نهادینه شــده بود. هرگاه 
کســی او را ســتایش می‌کــرد، آژنگــی از ناخشــنودی بــر 
بــرای  »از  فــورن می‌گفــت:  و  پیشانی‌شــان می‌نشســت 
خــدا! از بــرای خــدا!« و بــا مهــارت ســخن را بــه موضوع 

دیگری می‌کشاند.

اســتاد حافظهٔ شــگفتی‌برانگیز و بی‌نظیری داشــتند. او 
یــخ ادبیــات زبان فارســی و ادبیــات جهان،  در واقــع تار
یخ و جغرافیای افغانســتان و منطقه و بیشــتر اشــعار  تار
کلاسیک بزرگان زبان فارسی را از ابتدا تا انتها در حافظه 
داشت، وقایع، رویدادها و مسایل را با نظم و توالی دقیق 
تشــریح می‌کردنــد، کاری کــه امروزه تنهــا از عهدهٔ هوش 
مصنوعــی پــوره اســت. اســتاد باختــری در زمینه‌هــای 
مردم‌شناسی، قوم‌شناســی و شناخت مناطق، کوچه‌ها 
و پس‌کوچه‌های افغانستان تبحر ویژه‌یی داشتند. یقین 
دارم همــه کســانی که از نزدیک با ایشــان آشــنا بوده‌اند، 
تأیید می‌کنند که استاد تنها چند دقیقه پس از آشنایی 
کا و مامــا و منطقه و  بــا یــک فرد، نام پــدر و پدرکلان و کا
محل و گذرشــان را به خاطر می‌آوردند. با گوشــه گوشــهٔ 
کشــور آشنا و با ذره ذرهٔ افغانســتان درآمیخته بودند و به 

آن عشق عمیقی داشتند.

یکی از ویژه‌گی‌های کمتر شناخته‌شــدهٔ استاد باختری 
و  شــوخ  طبــع  گاهنــد،  آ آن  از  دوســتان  از  برخــی  کــه 
طنزآفرینی و توانایی بی‌نظیر‌شــان در مجلس‌آرایی بود. 
گــر خلق‌شــان خوش می‌بــود، با همه شــوخی می‌کردند  ا
و بــا ظرافــت و نکته‌ســنجی قصــه می‌گفتنــد و خنــده 
می‌آفریدنــد. مــن عاشــق این وجه از شــخصیت اســتاد 
بودم و مشــتاقانه در انتظــار چنین روزهای می‌ماندم که 

در خانوادهٔ‌‌مان کمتر اتفاق می‌افتاد.

یــد کــه بار نخســت چــه زمانی و  ■فطــرت: آیــا به‌یــاد دار
گاه شــدید کــه پدرتــان نه‌تنها پدر خانــه، بلکه  چگونــه آ
یکی از چهره‌های جدی شعر و پژوهش در جهان بیرون 
گاهی چگونه در ذهن و زندگی شما شکل  است؟ این آ

گرفت؟
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■باختری: پدران قهرمانان دختران‌شان استند. بابه جان 
مــا، عزیز مــا بود، چه یکــی از چهره‌های جــدی ادبیات 
افغانســتان می‌بــود، چه نمی‌بــود. من برای نخســتین بار 
در کودکــی‌ام زمانــی بــه بزرگــی و اهمیت اســتاد، فراتر از 
دایــرهٔ خانــواده پــی بــردم کــه اســتاد در زمــان حکمرانی 
مکتــب  تــازه  شــد.  زندانــی  خلــق  دموکراتیــک  حــزب 
می‌رفتم. پدر شــب به خانه نیامد، شب دیگر هم نیامد 
و شب‌های بعدی هم نیامد. ما کم کم متوجه گریه‌های 
مادر شــدیم که تــاش فراوان در پنهان‌کردن آن داشــت. 
کجاســت؟«  کــه می‌پرســیدیم: »بابــه جــان  گاهــی  هــر 
یــه ســهرابی، بــا انــدوه و احتیــاط به مــن و دو  مــادرم، نور
خواهــر کوچک‌تــرم نارون و شــهرزاد می‌گفــت: »پدر تان 
آدم بســیار مهمــی اســت، او را به جایی برده‌انــد تا دیگر 
نتوانــد کار‌هــای مهــم خود را انجــام بدهــد.« و ما حیران 
و خامــوش بــه هم‌دیگــر نــگاه می‌کردیــم و می‌کوشــیدیم 
یابیم.  « و »نبودنــش در خانه« را در رابطــهٔ »مهم بودن پدر
با گذشــت زمان که کتاب‌خوان‌ شــدیم و عقل ما بلندتر 

قــد مــی‌داد، جایگاه بــزرگ اســتاد باختــری را در جامعهٔ 
فرهنگــی افغانســتان بهتــر درک کردیــم. مــادرم به نیکی 
جایــگاه ادبی و فرهنگی اســتاد را می‌دانســت و تقریبن 
هــر روز بــا ما دربــارهٔ آن گپ مــی‌زد. آن دو در دانشــکدهٔ 
ادبیــات دانشــگاه کابــل هم‌صنفــی بودند و چند ســال 
کردنــد. بــا ایــن هــم هیچ‌گاهــی  پــس از فراغــت ازدواج 
استاد را با نام کوچک‌شان صدا نمی‌زد و این خود برای 

ما متفاوت بودن پدر را نشان می‌داد. 

، مــا مجال  در خانــه، خــاف بســیاری از کــودکان دیگــر
یــاد و دویدن و بازی‌کردن نداشــتیم. با یک نگاهِ مادر  فر
می‌فهمیدیــم که پدر کتاب می‌خواند، یا مهمان دارد، یا 
مشــغول نوشــتن است و ما باید ســاکت بمانیم. در کنار 
آن، اعضــای خانــوادهٔ مــا از جمله ماماهایــم آن چنان با 
حرمــت با اســتاد رفتــار می‌کردند که مــا از همان کودکی 
در‌یافتــه بودیــم کــه پدرمــان یکــی از بهتریــن و مهم‌ترین 
انســان‌های روزگار است. یادم اســت که فرزندان مامایم 
به شــانه‌های پدر‌شــان بالا می‌شــدند و بازی می‌کردند، 

یادواره‌ی باختری |  نوریه سهرابی و استاد واصف باختری در صنف درسی دانشکدهٔ ادبیات دانشگاه کابل



67      

             سال سوم، شماره سوم
سرطان/تیر ۱۴۰۴  |  جولای ۲۰۲۵

امــا ما با نگاهی آمیخته به شــگفتی، احترام و احتیاط، 
بــرای مــا او چــون  بــه پدرمــان نــگاه می‌کردیــم.   ، از دور
شهنشــاهی بــود بــر تخــت نشســته. بــا آن که کمتــر به او 
نزدیــک می‌شــدیم، اما یک چیزی پیونــد کودکانهٔ ما را با 
او محکــم نگه می‌داشــت. ما می‌دانســتیم که عمیقن و 
گــر گرفتار  از ژرفــای قلبــش مــا را دوســت دارد، چه باک ا
، دوستان و دغدغه‌های دیگر بود. تا آن‌جا که به یاد  کار
دارم، چشــم‌های قهوه‌یی روشــن‌اش همیشــه سرشــار از 
مهــر و محبت به فرزندانــش بود. گاه‌گاهی، با من، نارون 
و شــهرزاد قطعه‌بــازی می‌کردنــد. در بــازی پاســور اجازه 
می‌دادند که ما برنده شــویم و سپس تحسین می‌کردند. 
هــر وقت مــرغ می‌پختیــم، حتمــن چناق می‌شکســتیم 
و ایــن مــا بودیــم کــه همیشــه برنــده می‌شــدیم. از بــرد ما 

خوشحال می‌شدند و از تهٔ دل می‌خندیدند. 

چــون فرزند بزرگ بودم، بیشــتر از خواهرانم از امتیازهای 
خانــواده و باهمــی بــا پــدر بهــره می‌بــردم. کودک بــودم و 
خودم ســهمی در آن تصامیم نداشــتم، امــا حتا امروز در 
برابر خواهرانم احســاس گنــاه می‌کنم. یک بار که خیلی 
خردسال بودم مرا با خود به مزار شریف برده بودند. از آن 
یادی به یاد ندارم. باری هم مرا به ســینمای  ســفر چیز ز
باختــر بــرای دیــدن یــک فلم بــرده بودنــد. مــن از بعضی 
از صحنه‌هــای فلــم ترســیده و خود را زیــر چوکی پنهان 
کرده بودم. پس از آن در رســتورانت خیبر که در نزدیکی 
بودیــم.  اســفنجی خــورده  کیــک  و  بــود، چــای  ســینما 
آن روز را درســت بــه یــاد مــی‌آورم و یکی از شــیرین‌ترین 
خاطره‌های کودکیم اســت. بــه زودی پایم به کتاب‌خانهٔ 
عامــه بــاز شــد. نــام اســتاد ماننــد یــک کلیــد جادویــی 
یــم می‌گشــود. کتاب‌خانــهٔ عامــه را از  همــه درهــا را بــه رو
خــود می‌دانســتم چــون نیــاب رحیمی دوســت نزدیک 

اســتاد، رییس کتاب‌خانه بود. اســتاد حیدری وجودی 
نیــز در بخــش مجــات کتاب‌خانــه کار می‌کردنــد. من 
از نخســتین ســال هــای نوجوانــی بــه دیــدار آن دو عزیــز 
می‌رفتــم و آنــان نیز بــا من چون بــرادرزادهٔ خیلــی نازدانه 
رفتــار می‌کردنــد. می‌توانســتم آزادانه به هر شــعبه ســری 
بزنــم. نیــاب رحیمی بــه من خیلــی رســیده‌گی می‌کرد، 
کتاب‌هــای خــوب را می‌داد تا بخوانم، پرســش‌هایم را با 
شــکیبایی پاســخ می‌گفــت و رهنماییــم می‌کــرد. من از 
یاب خیلی آموخته‌ام. بدین‌گونه در  ایشــان و از استاد زر
بیرون از خانه آهســته آهســته با جامعهٔ ادبی و فرهنگی 
و شــاعران و نویسنده‌گان بیشتر و بیشتر آشنا می‌شدم، 
به اتحادیهٔ نویســنده‌گان می‌رفتــم، در برنامه‌های ادبی و 
عرس‌هــای مولانا شــرکت می‌کردم و می‌دیدم که اســتاد 

باختری نگین این برنامه‌هاست. 

■فطرت: از محیط خانه بگویید، آیا خانه هم برای استاد 
شــبیه کانون‌های ادبی بــود؟ چه الگوهایــی را در محیط 

ید که از آن اثر پذیرفته اید؟ خانه از استاد بیاد دار

■باختــری: خانهٔ کوچک مــا بی‌تردید یکی از کانون‌های 
ادبــی و محــل گفت‌وگو و روشــنگری بود. اســتاد بیشــتر 
وقت‌ها درگیر کار و مسؤولیت‌های فراوان بیرون از خانه 
بود، اما همین که به خانه می‌رســید، به ویژه در روز‌های 
رخصتی، دوستان‌شان نیز یکی یکی از راه می‌رسیدند. 
ساعت‌ها می‌نشستند و گفت‌وگو می‌کردند. بحث‌های 
یــا اجتماعــی، قصــه  عمیــق ادبــی، فلســفی، سیاســی 
گونه‌گــون می‌آمدنــد:  گروه‌هــای  و شــوخی. مهمانــان از 
نویســنده‌گان،  شــاعران،  هنرمنــدان،  سیاســت‌مداران، 
استادان دانشگاه و حتا کسانی که اهل ادبیات نبودند، 
امــا یــک وجه مشــترک در میان همه آن‌ها وجود داشــت 
و آن ایــن کــه بــه اســتثنای چند تــن معــدود، همه‌گی به 

استاد باختری علاقهٔ عمیق و واقعی داشتند.
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اســتاد باختــری چــه در میــان دوســتان و چــه در حلقــهٔ 
، همواره مــؤدب، فروتن و خوش‌ســخن  خانــوادهٔ بزرگ‌تــر
بودنــد. کاریزمــای ویــژه و بی‌بدیلــی داشــتند. هــر کــس 
یــک بار با ایشــان هم‌نشــین می‌شــد، بی‌اختیــار گرویده 
و مجذوب‌شــان می‌شــد. راســتش را بخواهیــد در تمــام 
زنده‌گــی‌ام کســی را در این ســطح از گیرایی و جذابیت 
ندیده‌ام. هر رفتار ایشــان، از ســخن‌گفتن گرفته تا شــیوهٔ 
داشــت.  ویژه‌یــی  حــال  و  رنــگ  پوشیدن‌شــان  لبــاس 
روز‌هــای جمعــه صبــح وقــت پیراهــن تنبان نخــودی یا 
فــولادی خــود را می‌پوشــیدند، چپــن ســبز راهدار را ســر 
گــر مجالی می‌بود، بازار  شــانه‌های خود می‌انداختند و ا
می‌رفتند و گوشــت و سبزی‌پالک که هر دو غذای مورد 
علاقهٔشــان بــود، می‌خریدنــد و باقــی روز را بــا صحبــت 
بــا دوســتان ســپری می‌کردند. روزهــای جمعه بــا این‌که 
خانــه پر از مهمــان می‌بود و کمتر فرصت باهمی میســر 
می‌شــد، امــا بودن‌شــان در خانــه بــرای مــا بســیار عزیز و 

دلنشین بود. 

اســتاد قدِ بلند و رسا و گسیوان پرپشت مجعد داشت، 
بــود.  خوش‌تیــپ  و  جــذاب  خوش‌چهــره،  بی‌نهایــت 
گاهی بعضی از دوســتان به شــوخی به مادرم می‌گفتند: 
»مواظــب باختــری بــاش. در همــه جا چشــم‌ها دنبالش 
می‌گفــت:  اطمینــان  و  خونســردی  بــا  مــادرم  اســت.« 
کــه  نیســت  نیــازی  اســت.  بااخــاق  بســیار  »باختــری 
و  زنــان  بــود،  طــور  همیــن  واقعــن  و  باشــم.«  نگرانــش 
دختــران کنــار شــان احســاس امنیــت می‌کردنــد. باری 
حمیرا نکهت دســتگیرزاده برایم گفت: »وقتی اســتاد را 
شــناختم خیلی جوان بود. امــا نمی‌دانم چرا او را خیلی 
بزرگ‌تر از ســن‌اش می‌دیدم. شــاید به دلیلــی که با همهٔ 
مــا دختــران جوان، رفتــار بی‌نهایت پدرانه داشــت و من 

از همــو وقــت، افــزون بر مقــام اســتادیش، او را پدر خود 
می‌دانــم.« بی‌تردید، اســتاد بــا بزرگی، ســخاوت و منش 

گردان و دوستان خود می‌دید. یک پدر شایسته به شا

اســتاد بــا ایــن کــه هیچ‌گونــه تلاشــی بــرای آراســته‌بودن 
نمی‌کرد، هر لباسی که به تن می‌نمود، بر وقار و شکوهش 
کیزه و مرتب بود. هر روز صبح حمام  می‌افزود. بســیار پا
می‌کرد، ریش می‌تراشــید و لباس‌های پاک می‌پوشــید. 
مادرم نیز خوش‌لباس، خوش‌اندام و خوش‌ســلیقه بود. 
بــه دقــت لباس‌هــای خــود و اســتاد را انتخــاب می‌کرد. 
در الماری لباس‌های‌شــان تنها ســه تا چار جوره لباس 
می‌بود، اما همیشــه منظم و شــیک به نظر می‌رســیدند. 
مــادر خیــاط ماهــری بــود. لباس‌هــای خانواده را بیشــتر 
یــد، می‌شســت و بــا ماشــین  از بــازار دســت دوم می‌خر
خیاطی‌اش به آن شــکل دیگری می‌داد. استاد در دکان 

یادواره‌ی باختری | استاد واصف باختری و منیژه باختری
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خیاطی نجیب‌الله حیاتی دریشی‌ســاز معروف کابل که 
خویشــاوند مــا بــود، هــر دو یا ســه ســال بعد یک دســت 
یشــی فرمایــش مــی داد. در فصــل خــزان و زمســتان  در
کــه بــه نــام بالاپــوش  بالاپوش‌هــای دراز بــه تــن می‌کــرد 
آلن‌دولنی مشهور بود. در اصل استاد هیچ‌گاه به قیمت 

لباس و ارزش مادی آن اهمیتی نمی‌داد.

گــر روزی بــه دلیلی کــه فعلــن نمی‌خواهم  بــا ایــن همه ا
دیــده  نامرتــب  اندکــی  اســتاد  آن شــوم،  وارد جزییــات 
می‌شــد، موجی از گلایه و شکایت و ملامت به سوی ما 
روان می‌شــد و مادر با شــکیبایی و گاه با چشــمان پر از 
اشــک می‌شــنید و سر خود را تکان می‌داد. او زن قوی و 
سخندانی بود و به خوبی می‌توانست از خود دفاع کند، 
یغ مردم به  اما این حساســیت را نشــانه‌یی از مهــر بی‌در
استاد می‌دانست. در جریان جنگ‌های داخلی که آب 
یان‌ها قطع شــد، مادرم با این که بیمار بود،  و برق مکرور
ک، ســطل ســطل آب به منزل  هــر روز صبح از پایین بلا
پنجم بالا می‌برد و با اشتوپ گرم می‌کرد و با اتوی زغالی 

یخن‌قاق‌های‌ پدر را اتو می‌کرد. 

یا  در سال‌های اخیر استاد، هم چنان آراسته و تمیز بود، ثر
خانم همســر دوم‌شــان، از هر جهت به ایشــان رسیده‌گی 
می‌کــرد، امــا اســتاد دیگر لباســی جدیــدی نمی‌پوشــید. 
یشــی‌هایی در حد توان خــود تهیه  مــا بارهــا برای‌شــان در
، به  کردیم، اما هیچ کدام را بر تن نکرد. بخشی از آن انکار
دلیــل آب و هوای گرم لاس‌انجلــس بود و بخش دیگرش 
این که استاد کم کم از هر آن‌چه رنگ تجمل داشت، دل 

می‌کند و به قناعت بیشتر روی می‌آورد.

دوباره به پرسش شما بر می‌گردم: من شاهد مستقیم آن 
بحث‌هــای ادبی، آن‌گونه که شــما کانون ادبی نامیدید، 
نبودم. ما سه خواهر بودیم، من، نارون و شهرزاد. برادری 

نداشــتیم. در فرهنگ آن ســال‌های افغانستان و به ویژه 
در آن دوران، رســم نبــود کــه دختــران نوجــوان در حضور 
مهمانــان بیگانــه بنشــینند و آزادانــه بشــنوند و بگویند. 
یاب،  جز شــماری از دوســتان پدر چون استاد رهنورد زر
، که با  بیرنــگ کوهدامنــی، رازق روییــن و چند تــن دیگر
خانوادهٔ ما رفت و آمد نزدیک و صمیمی داشتند، دیگر 
مهمانان را بیشتر از پشت در می‌شناختیم. تنها پتنوس 
چــای یا غذا را کنار دروازه می‌گذاشــتیم و از بحث‌های 
داخــل اتــاق بهره‌یی نمی‌بردیم. حتا وقتــی خانواده‌های 
نزدیک دور هم جمع می‌شــدیم، باز هم مجلس به زنانه 
و مردانــه تقســیم می‌شــد. مــردان به ادبیات و سیاســت 
می‌پرداختنــد و زنــان بــه قصه‌هــای دیگر و ما بــه عنوان 

گزیر در حرمِ خانه می‌ماندیم.  دختران نا

 ، در محیــط خانــواده مــن و خواهرانــم از مــادر مــا تدبیــر
استقلال، دوراندیشی و عشق بی‌قید و شرط به خانواده 
و از پــدرِ مــا ادب، فروتنــی و نیک‌پنــداری را آموختیــم. 
کتــاب را نیــز بی‌تردیــد از ایشــان  عشــق بــه ادبیــات و 
موقعیتِ‌مــان  در  هــم  تلخ‌کامی‌هایــی  البتــه،  گرفتــه‌ام. 
بــه عنــوان فرزندان داشــتیم. ما در محیطی بزرگ شــدیم 
کــه میــان دو قطــب پــر فشــار یــا بــه گفتــهٔ مــادرم بین دو 
 ، آسیاســنگ قــرار داشــتیم، از یک‌ســو مــادر ســختگیر
کــه  تنهــا و مســتأصل و از ســوی دیگــر پــدر مصــروف 
مســؤولیت‌هایش از خانواده‌اش مهم‌تــر بودند. کودکی و 
نوجوانی ما در فضای پر از تنش، غصه و اندوه گذشت. 
یم.  یاد بر روح و روان‌مان دار ، زخم‌های ز ما هر سه خواهر
با این حال تلخ‌کامی‌ها و حسرت‌های ما در برابر استاد 
کوچک انگاشــته می‌شد و امروز هم چندان اهمیتی در 
یخ ادبیات فارسی ندارد.  برابر تصویر بزرگ ایشان در تار
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■فطرت: آیا استاد برای شما و خانواده شعر می‌خواند؟ 
از ادبیــات ســخن می‌گفــت و یــا از کارهــای پژوهشــی و 

آثارش یاد می‌کرد؟

■باختــری: اســتاد، حتــا در جمــع خانــواده نیــز بســیار 
فروتــن بودنــد. هیــچ‌گاه دربــارهٔ موقعیــت یــا دانــش خود 
گر پرسشــی از ایشــان می‌داشتیم  صحبت نمی‌کردند. ا
و فرصــت فراهــم می‌بود، پاســخ می‌دادند و بس. بیشــتر 
مصروف کتاب‌خواندن، نوشــتن یا با دوســتان بودند. در 
هــر خانه‌یی که زنده‌گی می‌کردیم، اســتاد اتاق کوچکی 
داشتند که کتاب‌ها و یادداشت‌های‌شان آن‌جا بود. ما 

تنها در صورت نیاز وارد آن اتاق می‌شدیم و بس.

بــه یــاد مــی‌آورم کــه هیــچ‌گاه از نظــر اقتصــادی تــوان آن 
کتابخانــهٔ خــوب داشــته باشــیم.  کــه یــک  را نداشــتیم 
یادی داشــت،  متأســفانه اســتاد بــا این‌کــه کتاب‌های ز
هیچ‌گاهــی صاحــب یــک کتابخانــه نشــد. کتاب‌ها در 
المــاری لبــاس، روی میــز و چوکی و حتــا در روی زمین 
کردن یک کتاب در میان آن  گنــده بودند. گاهی پیدا پرا
حجم نامرتب دشــوار می‌شــد. چون فرزنــد بزرگ‌تر بودم، 
شــماری از کارهای‌شــان به من واگذار می‌شد. از همان 
گر کتابی را  روزهایــی که تازه تــوان خواندن یافته بــودم، ا
نمی‌یافتنــد، از من می‌خواســتند، پیدایــش کنم. من نیز 
در میان کتاب‌ها می‌چرخیدم تا آن را بیابم. همان زمان 
در دل احســاس می‌کــردم که این اعتمــاد، نوعی افتخار 
اســت که در خدمت‌شان باشــم. رفته رفته مرا با خود به 
شماری از دعوت‌ها و برنامه‌های ادبی می‌بردند. گاهی 
شــعرهای تازهٔ‌شــان را برایــم می‌خواندنــد و در مــورد نــام 
کتاب‌های‌شــان مشــوره می‌کردند. پســان‌تر‌ها کــه بزرگتر 
شــدم دردِ دل می‌کردنــد. هــر چــه گذشــت، رابطهٔ‌مان از 
پــدر و فرزندی فراتر رفت و بیشــتر دوســت و رفیق‌شــان 

شــدم و رفاقتِ‌مــان تــا آخریــن لحظه‌های زنده‌گی‌شــان 
پابرجا بود. 

فردیــت  میــان  تعــادل  حفــظ  کــه  می‌دانیــم  ■فطــرت: 
چــون  خانواده‌هایــی  در  به‌ویــژه  خانوادگــی،  میــراث  و 
خانــواده‌ی شــما، کار ســاده‌ای نیســت. آیــا بــرای شــما 
چالش‌برانگیــز بوده کــه به‌عنوان منیژه باختری مســتقل 
شناخته شوید، نه صرف اًبه‌عنوان دختر استاد باختری؟ 
گر روزی این نســبت حذف شــود، فکر می‌کنید خود را  ا

چگونه بازتعریف می‌کنید؟

دختــرِ  عنــوان  زنده‌گــی‌ام  افتخــار  بزرگ‌تریــن  ■باختــری: 
ایــن  اســتاد باختــری اســت. همــواره و همیشــه و هنــوز 
افتخــار را بــا خــود دارم و پاســدار نــام و میــراث ادبــی و 
فرهنگــی ایشــان خواهــم مانــد. اما دختــرِ اســتاد باختری 
. می‌دانید من همــه عمرم در  یســت بســی دشــوار بودن کار
معــرض داروی‌های نادادگرانهٔ دیگران قرار گرفته‌ام! هرگاه 
کار خوبــی انجــام داده‌ام آن را بــه حســاب دختــر خــوب 
گر اشتباه و لغزشی رخ داده  استاد باختری گذاشته‌اند و ا

باز هم گفته‌اند که از دخترِ استاد باختری بعید است. 

هر انســانی در کارها و کارنامه‌هایش فراز‌ها و فرودهایی 
دارد و در دنیــای معاصــر فردیــت یــک پدیــده و عنصــر 
حتمی و مهم در شــکل‌گیری شــخصیت انســان است، 
اما برای کســانی که پدران شناخته‌شــده و نامدار دارند، 
ایــن مســیر دشــوارتر و پرچالش‌تــر از دیگــران اســت. در 
کلیــت جامعــهٔ مــا چنــدان پذیــرای رشــد و بالنده‌گــی 
مســتقل افرادی نیســت که در ســایهٔ یک درخت تناور و 
کهنسال قرار گرفته‌اند. از کسی گله‌یی ندارم. این تجربه 
برای بســیاری از فرزندان چهره‌های شناخته‌شده اتفاق 
افتاده اســت. شماری از کسانی که اطراف استاد بودند 
و بــا او رفت‌وآمــد داشــتند، چنیــن می‌پنداشــتند و بــه 
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خــودم هم صریح یا به کنایه گفته بودند که عنوان دختر 
اســتاد برای من کافیســت و نباید درگیر کارهای دولتی 
و دیپلوماتیــک و حتا نوشــتن می‌شــدم. بارهــا به دلایل 
ســخیف و حتــا خنــده‌دار مــورد انتقــاد و داوری‌هــای 
گونــهٔ مثــال یکــی ادعــا  گرفتــه‌ام. بــه  عقده‌مندانــه قــرار 
می‌کرد که اســتاد به دلیل کارِ من خاموش است و دیگر 
شعر نمی‌سراید. طبیعی است که پاسخ‌گویی به چنین 
اتهامات بی‌پایه و ســخن‌چینی‌های ناشیانه را ضروری 

نمی‌دانم. 

اجازه بدهید یک خاطره را نقل کنم: در یکی از دوره‌های 
آموزشی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی در یک 
جمــع کلان اســتادان دانشــگاه کابــل، مهمان دانشــگاه 
تهــران بودیــم. روز نخســت در مراســم معرفی رســمی که 
استادان برجســتهٔ ایران از جمله استاد شمیسا و استاد 
پاینده نیز حضور داشــتند، بزرگ گروهِ‌مان، همه را با نام 
و کارنامــهٔ خود‌شــان معرفی کــرد، اما همین کــه نوبت به 
من رســید تنها به این جمله بســنده کرد که خوشحالیم 
کــه دختر اســتاد باختری نیز در این جمــع حضور دارد. 
در حالــی کــه مــن نیــز ماننــد ســایر همکارانم با ســمت 

استاد دانشگاه کابل در آن جمع حضور داشتم. 

و آها، به یادم افتاد که شمولیتم در کدر دانشگاه، با این 
کــه تمــام مؤلفه‌ها را داشــتم، هم به دلیــل مخالفت یک 
تن از اعضای کمیتهٔ تصمیم‌گیری که اختلاف سیاسی 
بــا اســتاد داشــت، بیشــتر از یــک ســال طــول کشــید، یا 
هنگامــی که یکی از اســتادان دانشــکدهٔ زبان و ادبیات 
دانشگاه کابل، هنگام آزمون شمولیت در دورهٔ ماستری، 
بــدون هیــچ دلیلــی و بــی‌آن کــه پرسشــش ارتباطــی بــه 
آزمون داشــته باشــد، از من پرســید: »آیا باختری معنای 
شــعرهایی را کــه می‌ســراید، می‌دانــد؟« گمــان می‌کردم 

شــوخی می‌کند. اما پرسش او جدی بود و منتظر پاسخ 
مانــده بود تــا بر مبنــای آن برایم نمره بدهــد. نابخردانی، 
بارها کوشــیده‌اند به دلیل پیشــینهٔ سیاســی اســتاد، مرا 
تحقیــر و توهیــن کننــد و با پیشــداوری‌های نــاروا، نگاه 
تحقیرآمیــز بــه من داشــته باشــند. این در حالیســت که 
و  عدالت‌خواهــی  از  برآمــده  اســتاد  سیاســی  پیشــینهٔ 
یم از مواردی که  عشــق به وطن و مردم بوده اســت. بگذر
شــماری بــه حریم زنده‌گــی خصوصی ما پا گذاشــته و با 

داوری‌های ناروا تهمت زده و دروغ گفته‌اند. 

با این حال من از چنین مواردی شکایتی ندارم و فراوان 
خوشــحالم که مردم اســتاد را دوســت دارند و در بیشــتر 
گر با من بی‌مهری می‌شود به دلیل عشق به استاد  موارد ا
اســت و در جاهایی هم تنها به دلیل استاد مردم به من 

حرمت می‌گذارند که باز هم سپاس‌گزارشان استم.

و  شــعرها  بــرای  اســتاد  مخاطــب  نخســتین  ■فطــرت: 
آثارش چه کسی و یا کسانی بود؟

■باختــری: اســتاد باختــری فــردی نبــود کــه بــا دیگــران 
دربــارهٔ خــودش یا شــعر‌های تــازه‌اش گــپ بزند یــا آن‌ها 
یاب  را بــه کســی بخوانــد. بــا این حــال اســتاد رهنــورد زر
و  داشــت  دوســت  بســیار  را  ناظمــی  لطیــف  اســتاد  و 
بســیاری از کارهای جدید خــود را برای آن‌ها می‌خواند. 
یاب، دوســت گرمابه و گلســتان استاد  به ویژه اســتاد زر
بــود و رابطــهٔ صمیمــی و پر از حرمت و الفــت بین آن‌ها 
برقــرار بود. فکر می‌کنم که بیشــترین باهمی‌ها، بحث‌ها 
و  باختــری  اســتاد  میــان  تــازه،  نوشــته‌های  خوانــش  و 
یاب و اســتاد  یاب رد و بدل می‌شــد. اســتاد زر اســتاد زر
باختــری، افــزون بــر ادبیــات، جهان‌بینی و دید فلســفی 
هم‌گونــی نیز داشــتند بــه همین دلیل هم‌دیگــر را خوب 
یاب در ســال‌های اخیر که همه  می‌فهمیدند. اســتاد زر
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کابــل بودیم، هر بار با غصه به من می‌گفتند: »واصف را 
بگو برگردد، من در این‌جا با کی گپ بزنم؟!« پســان‌تر‌ها 
من نیز بیشــتر مورد عنایت اســتاد قــرار گرفتم. کم کم به 
کم‌رویــی خود فایــق می‌آمدم و می‌توانســتم با اســتاد در 
زمینه‌هایی بحث کنم و ســاعت‌ها قصــه کنیم. به ویژه 
پس از آن‌که با کمپیوتر آشــنا شدم، شعرها و نوشته‌های 
خــود را نخســت بــه مــن می‌دادند تــا تایپ کنــم. آخرین 
شعری را که به یاد دارم، در شهر اسلو به من سپردند. آن 
را روی یــک ورق‌پاره نوشــته بودند بــه من دادند و گفتند 
آن را نزد خود نگه دارم. این شــعر را تا امروز با خود دارم. 
، جدا از پیوند خویشــاوندی  اســتاد، با ناصر هوتکی نیز
رابطهٔ بسیار نزدیک در مباحث ادبی و فرهنگی داشت 
و  تایــپ  بــرای خوانــش،  ایشــان  بــه  را  خــود  کارهــای  و 
پروف‌خوانی می‌دادند و با او ساعت‌ها در هر مورد گپ 
می‌زدنــد. در ســال‌هایی کــه اســلو بــودم، اســتاد را چند 
روزی در تابســتان‌ها، بــا خــود می‌داشــتیم. یــک بــار در 
یکــی از همیــن ســفر‌ها، ناصر از اســتاد خواهش کرد که 
شعرهای‌شان را بخوانند تا او آن‌ها را ضبط کند. استاد 
خســته و کمی بیمار بودند، نمی‌خواســتم اذیت شــوند. 
دلــم می‌خواســت وقتــی نــزد ما اســتند، تنها اســتراحت 
کننــد. اما ناصر اصرار کرد و اســتاد هم پذیرفت. بیشــتر 
ینــش خودِشــان و مــن و ناصــر  گز از هفتــاد شــعر را بــه 
خواندند که همه به صورت ویدیو و صدا ضبط شدند. 
امروز از این‌که علاقه و پافشاری ناصر باعث شد تا این 
شــعرها را به صدای استاد در کنار مجموعهٔ سه جلدی 

آثارشان داشته باشیم، خیلی خوشحالم.

■فطرت: شما خود از شخصیت‌های مطرح در حوزه‌ی 
روزنامه‌نگاری و ادبیات هستید. جدا از آنکه در جایگاه 
ید. پدر چه نقشــی در  یــک دیپلمات و زن مبارز قرار دار

نویسنده شدن و رسیدن شما به این جایگاه داشت؟

در  بزرگــی  نقــش  اســتاد،  حضــور  بی‌تردیــد  باختــری: 
پیشرفت من داشت. من میراث شیرین عشق به ادبیات 
را از ایشــان بــه یــادگار دارم. در نوشــتن، همــواره مشــوقم 
کــه  نوشــتم  بودنــد. در صنــف ششــم مکتــب داســتانی 
بســیار مورد توجه‌شــان قرار گرفت. بعدتر به ســرودن شــعر 
پرداختــم. شــعر‌هایی کــه نــه بســیار بد بودنــد و نه بســیار 
خــوب. مثــل هر شــاعر دیگری کــه تــازه آغاز می‌کنــد. اما 
خــوب، شــعر گفتــن در کنار ســالار شــعر افغانســتان، کار 
آســانی نبــود. آدم خیلــی حساســی اســتم و وقتــی بــه این 
موضوع پی بردم، از خیر شــعر گذشــتم. حتا برای سال‌ها 
نوشــتن را کنــار گذاشــتم. روزی اســتاد یــک کتابچــه زیبا 
برایــم هدیــه داد و گفــت: »امیــدوارم دوباره بنویســی.« من 
در آن ســال‌ها، دل‌خوشی‌ها، دغدغه‌ها و مسؤولیت‌های 
دیگری داشتم و مصروف پرورش کودکانم بودم. اما پس از 
ســقوط طالبان، نوشــتن را از سر گرفتم. به کرسی استادی 
در دانشــگاه کابــل دســت یافتــم کــه ســخت مــورد پســند 
اســتاد باختری بود. آرزو داشتند که من همیشه در همان 

کادمیک بپردازم. جایگاه باقی بمانم و به کارهای ا

، یک رابطــهٔ ســنتی و سرشــار از احترام  رابطــهٔ مــا بــا پــدر
بــود. در حضــور او نگاهِ‌مــان را بــه زمیــن می‌دوختیــم. نه 
تنهــا مخالفت و اعتــراض، بل حتا پذیرش و تأیید خود 
را بــا شــرم و احتیــاط ابراز می‌کردیم. به ویــژه در کودکی و 
نوجوانی جرأت صحبت و بحث با ایشــان را نداشــتیم. 
اســتاد هرگــز کســی نبــود کــه مــا را بــه خوانــدن کتــاب یا 
مقاله‌یــی وادار کنــد یــا برنامهٔ آموزشــی و تربیتــی برای ما 
تنظیم کند و مراقب درس و مکتب و دانشگاه ما باشد. 

این نقش را مادر ما به عهده داشت.

صنــف نهــم یــا دهــم مکتــب بــودم که نخســتین شــعرم 
در یــک روزنامــه نشــر شــد، اســتاد از پیــش آن را ندیــده 
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بودند. آن شــب که بــه خانه آمدند، از شــدت اضطراب 
گذاشــته‌  بی‌خبــر  این‌کــه  از  می‌ترســیدم  یــدم.  می‌لرز
بودم‌شان، آزرده شــوند. یا از محتوای شعرم که عاشقانه 
بود، ناراحت شــوند. شــعر بعدی‌ام در مجلهٔ آواز منتشــر 
شــد. باز هم جرأت نکردم پیش از چاپ آن نظر اســتاد 
را بپرســم. واهمه داشــتم که استاد اشــتباهاتم را به رویم 
یــم نــزد شــان بــرود. حاضــر بــودم همــه از  بیاورنــد و آبرو
ضعف‌هــا و کاســتی‌هایم باخبــر شــوند بــه جــز اســتاد. 
، آقای ناصر طهوری که مدیر مســؤول مجله  امــا این بــار
بودند، پیش از چاپ، شــعر را به اســتاد نشــان داده بود، 

همین باعث شد کمی آسوده‌تر باشم. 

ما از ایشان غیرمستقیم می‌آموختیم. استاد دیدگاه خود 
را بالای هیچ‌کسی حتا فرزندان خود تحمیل نمی‌کرد. به 
گونهٔ مثال علاقهٔ چندانی به کار من در وزارت خارجه یا 
سفارت نداشتند. اما حتا یک بار هم در برابر تصمیم‌ام 
و  انتخاب‌هــا  حرمــت  همــواره  و  نکردنــد  اعتراضــی 
تصمیم‌هایــم را نگــه داشــتند. خود‌شــان ســال‌ها پیــش 
از سیاســت کنــاره گرفتــه بودنــد و دلایــل عمیــق و قابل 
تأملــی بــرای ایــن تصمیــم داشــتند. فکــر می‌کردنــد کــه 

بــرای  مســایل سیاســی،  در  و ســکوت  حاشیه‌نشــینی 
مــن نیــز بهتــر خواهد بــود. اما من بــه راه دیگــری رفتم. از 
لحاظ ســازمانی وابســته بــه هیچ گروه، حــزب یا جمعی 
نبــوده‌ام، امــا جهان‌بینی و اندیشــه‌های ژرف و بنیادین 
در مــورد عدالــت، رفاه، برابری و حقوق زنان دارم که پایه 
و جهت‌دهنــدهٔ کارهــای دیپلوماتیک، فرهنگی و ادبی 
، مــن در تمــام زنده‌گی‌ام  مــن اســتند. در کنــار تأثیر پدر
کتاب خوانده‌ام، تلاش کرده‌ام، برای هر کار و وظیفه‌یی 
یــح و دلخوشــی‌ام  از دل و جــان مایــه گذاشــته‌ام و تفر
کتــاب و کار و کنش‌گــری بــوده اســت. مــن دســت کــم 
و  ســازمان‌ها  در  و  بین‌المللــی  حــوزهٔ  در  ســال  پانــزده 
کشــورهای مختلــف کار کــرده‌ام و در آن جاها کســی به 
نامِ پدر و خانوادهٔ کسی کاری ندارد و هرکس با هویت و 

شایسته‌گی یا کاستی‌های خود شناخته می‌شود. 

■فطــرت: آیا احســاس می‌کنید اســتاد همــواره با جهان 
آشــتی داشــت؟ یــا در درونــش نوعــی رنــج، اعتــراض یــا 

، پناه آن بود؟ تبعید نهفته بود که شعر

و هســتی ســر ســازگاری  بــا جهــان  اســتاد  ■باختــری: 
گزیستانسیالیســتی در  نداشــت. نوعــی مــال و انــدوه ا
یشــه داشــت. به ویژه در ســال‌های اخیر از  وجود‌شــان ر
»بار هســتی« گلــه می‌کردند. اما خــوب در کنار این رنج 
درونی، نسبت به وضعیت بیرونی نیز بی‌تفاوت نبودند. 
هــر گپ و هر واژهٔ‌شــان نوعــی اعتراض بــود. از اعتراض 
و شــور سیاســی عدالت‌خواهانــهٔ دوران جوانــی فاصلــه 
یــج بــه  گرفتــه بودنــد و خــاف آن شــور انقلابــی، بــه تدر
گوشه‌نشــینی پناه برده بودند. باور داشــتند که بســیاری 
گر درســت  وقت‌ها داعیهٔ ایســتاده‌گی در برابر نابرابری، ا
مدیریت نشود، خود به یک بیداد دیگر تبدیل می‌شود. 
داخــل  در  کار  بــرای  وقــت  دولــت  ســوی  از  بــار  چنــد 
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افغانســتان دعوت شدند و معاش‌های بزرگی برای‌شان 
پیشــنهاد شــد. امــا هیــچ‌گاه نپذیرفتنــد. در مجمــوع از 
سیاســت‌های کلان جهانــی نســبت بــه افغانســتان، تــا 
از  داشــتند.  عمیــق  نارضایتــی  وطنــی،  سیاســت‌های 
آمــدن دوبــارهٔ طالبــان بــه شــدت ناراحــت و مضطــرب 
بودند. از من سراغ خبرهای جدید را می‌گرفتند و لحظه 

به لحظه وضعیت افغانستان را دنبال می‌کردند.

بــا ایــن حــال شــعر بــرای اســتاد باختــری ابــزار اعتراض 
یخ  نبــود. شــعر بــرای او هــدف بــود. ادبیــات، هنــر و تار
از  بودنــد.  و هســتی‌اش  و هویــت  از وجــودش  بخشــی 
هیــچ چیزی به انــدازهٔ کتاب‌خوانی لــذت نمی‌بردند. تا 
وقتی که صحت‌شــان خوب بود، هــر روز به کتاب‌خانهٔ 
نزدیک خانهٔشــان در لاس‌انجلس می‌رفتند. شب و روز 
یغ که اســتاد  کتاب و روزنامه و مجله می‌خواندند. با در
در ســال‌های اخیــر چیز تازه‌یــی نیافریدند. از شــماری 
در لاس‌انجلــس، می‌شــنیدم  نزدیک‌شــان  دوســتان  از 
کــه گویا اســتاد نوشــته‌های تازه‌یی دارد، امــا این امکان 
نداشــت که استاد چیزی تازه‌یی ‌بنویسد یا شعر تازه‌یی 

بسراید و از آن به من و ناصر نگویند.

■فطــرت: غربــت، هــر مهاجــری را متاثر می‌ســازد و این 
تاثیر را در آثار نویســندگان و ســرایندگان مهاجر بخوبی 
یابیــم. اســتاد در ســال‌های پایــان زندگــی،  می‌توانیــم در
کمتــر بــه تولیــد پرداخــت و ســکوت کــرد. از نظــر شــما 
عوامــل ایــن چــه بــود؟ آیــا او از دوســتان و همفکرانــش 

دلخور بود و یا عوامل دیگری دارد؟

کــه بــر بازچــاپ  کوتــاه  گــر از چنــد نوشــتهٔ  ■باختــری: ا
بخش‌هایی از مجموعهٔ ســه‌جلدی آثار استاد که در ده 
یم، یکی از آخرین آثار  سال پیش نگاشته شده‌اند، بگذر
مکتوب اســتاد، منظومهٔ طنز »بیان‌نامهٔ وارثان زمین« در 

کســتان است که پیش از رفتن‌شــان به امریکا، سروده  پا
شــده بود. با این که در آن ســال‌ها نیز مهاجر بودند، اما 
امید بازگشت به خانه در دل‌شان زنده بود و بادها، بوی 
وطن را با خود می‌آوردند، اما با پناهنده‌گی در امریکا، آن 
آخرین سوســو‌های چراغ امید خاموش شــد. دشوارترین 
و دلتنگ‌تریــن ســال‌های عمــر خود را در امریکا ســپری 
بــا  یــکا،  امر در  اقامــت  نخســت  ســال‌های  در  کردنــد. 
شماری از رسانه‌های فارسی‌زبان همکاری داشتند، اما 
گاهانه به  پســان‌تر به دلیل بیماری و در ضمن تصمیم آ
ســکوت و گوشه‌نشــینی خودخواســته، کمتر گپ زدند. 
ســکوت و کناره‌گیــری اســتاد در واقع نوعــی اعتراض با 
شکوه نسبت به وضعیت نابه‌سامان فرهنگی و جهانی 

بود که با آرمان‌های او هم‌صدا نبود. 

غربــت بی‌تردید عامل اصلی گوشه‌نشــینی و خاموشــی 
اســتاد بــود. در وطــن در میــان مــردم، سرشــار از انگیزه و 
قدرت بودند. جمعی از دوســتان فرهیخته در کنار‌شان 
بودند اما، زنده‌گی در کشــوری چون امریکا چیز دیگری 
اســت. فاصلــهٔ جغرافیایی بــا فرزندان خود داشــتند، هر 
کار و مشــکلات خــودش بــود و  کســی درگیــر زنده‌گــی، 
امکان دیدار و بازدید همیشــه‌گی وجود نداشت. استاد 
از تنهایــی بــه معنای دیگری نیز رنــج می‌برد، یعنی حتا 
در بیــن جمع تنها بود. به گفتهٔ خود‌شــان همیشــه ملول 
بودنــد. هــر بــاری کــه می‌پرســیدم: »بابه جان چــه حال 
ید؟« می‌گفتند: »بچیم، بســیار ملول استم.« در واقع  دار

هر صحبت تیلفونی ما با همین گفته آغاز می‌شد. 

حال روانی استاد در غربت خوب نبود. اضطراب بسیار 
شدید داشتند. روز را با دشواری شام می‌کردند، صبح‌ها 
گاهــی روز  عصــا بــه دســت از خانــه بیــرون می‌شــدند. 
دو بــار به کتاب‌خانــه می‌رفتند، رو به روی ســاختمانی 
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کــه زنده‌گــی می‌کردنــد، قدمــی می‌زدنــد و بــا خــود شــعر 
نیــز داشــتند.  و شــادی  روزهــای خــوب  می‌خواندنــد. 
دوســتانی بــه دیدنِ‌شــان می‌آمدنــد، بــا هم چــای و غذا 
می‌خوردند، خود شــان نزد دوســتان می‌رفتند. شــماری 
یــغ در خدمــت او قــرار داشــتند و در کارهای  هــم بی‌در
یا خانم، افــزون بر این  روزانه یاری شــان می‌رســاندند. ثر

که به انبوه مهمانان اســتاد رســیده‌گی می‌کرد، پرستاری 
کتــران را نیــز بر عهده  و بــردن ایشــان بــه ملاقات‌های دا
یاد کشــید و مــا خیلی ســپاس‌گزار او  داشــت. زحمــت ز

استیم.

اســتاد، مهمان‌نواز بود. دوســت داشــت هر کســی که به 
دیدارش می‌آمد چای و نان بخورد و آن گونه که خودش 

می‌گفت عزت شــوند. در جمع رفقا و مهمانان همیشــه 
خوش‌خو و بذله‌گو می‌بود. من از کودکی عاشق روزهای 
جمعــه بودم. در خانهٔ شــریکی کلانی که بــا ماماهایم در 
یــادی می‌آمدند.  کلوله‌پشــتهٔ کابل داشــتیم، مهمانانی ز
دو تــن در ایــن جمــع خیلــی عزیزِ پــدر بودند. یکی پســر 
کای مادرم، صدیق ضرابی رییس دانشکدهٔ انجینری  کا

کتر سرور صفدری که در اصل دوست  کابل و دیگری دا
قصــه  آن‌هــا می‌نشســتند،  بــود.  ســهرابی  کــرم  ا مامایــم 
می‌گفتند، سگرت دود می‌کردند و قطعه‌بازی می‌کردند 
و قــاه قــاه می‌خندیدنــد. خانــهٔ سرشــار از دود ســگرت 
از خنده‌های‌شــان تــکان می‌خــورد و مــا کــودکان نیــز با 
شــیفته‌گی می‌نشستیم و نگاه‌شان می‌کردیم. من با این 

یادواره‌ی باختری | از چپ به راست: استاد واصف باختری، فضل‌الله زرکوب و شبگیر پولادیان
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که ســگرت نمی‌کشــم اما تا همین حالا از بوی و دود آن، 
خوشحال می‌شوم و به یاد استاد می‌افتم. این احساس 
آن قــدر در مــن قوی اســت که بارهــا در خیابان‌ها بی‌آن 
کــه متوجــه شــوم، دنبال کســی که ســگرت دود می‌کند، 

چند قدمی رفته‌ام یا در جای خود میخکوب شده‌ام. 

من ســال دو بار و گاهی ســه ‌بار به دیدارشــان به امریکا 
می‌رفتم و چند روزی می‌ماندم. با هم قصه می‌کردیم، از 
آشنایان قدیم یاد می‌کردیم، قدم می‌زدیم و به رستورانت 
»نــان داغ و کباب داغ« که دوســت داشــتند، می‌رفتیم. 
خداحافظی همیشه دشــوار بود. دل شان نمی‌خواست 
برگــردم. هر بار می‌گفتند: »بچیــم همین قدر کم؟ کاش 
گزیــر از کار و گرفتاری‌های  یادتــر می‌مانــدی.« و من نا ز
کــه تویــی  ، بــا خــود زمزمــه می‌کــردم: »از انســانی  روزگار

گر بگذارد...«  قصه‌ها می‌توانم کرد، غم نان ا
بــاری پــروازم صبــح زود بــود، بایــد ســاعت چــار صبــح 
خــواب  اصلــن  شــب  آن  می‌رفتــم.  هوایــی  میــدان  بــه 
شــان نبــرد. هر لحظــه می‌آمدنــد و با نگرانــی می‌گفتند: 
»پــروازت ناوقــت نشــود!« می‌گفتــم: »شــما بخوابید. من 

امــا  اســت.«  فکــرم 
انگار برای شان همان 
دخترک کوچک بودم، 
نگرانــم بودنــد. با آن‌که 
کمــک  خــود شــان بــه 
می‌رفتنــد،  راه  کــر  وا
می‌خواســتند بــا من تا 
ســر خیابان جایی که 
بــود،  منتظــرم  تکســی 
کننــد. هر بار  همراهی 
خداحافظــی  هنــگام 
دو  هــر  می‌گریســتند. 

ید و دعــا می‌کردم  می‌گریســتیم و مــن هر بار دلــم می‌لرز
که سایهٔشان همیشه بر سرم بماند. 

نــه عشــق بــه وطــن و مــردم و نــه ادبیــات آرامشــی را کــه 
ســزاوارش بــود، برایــش فراهــم نکــرد. از شــماری دلخــور 
بــود. در ســال‌های اخیر بیشــتر حســاس شــده بــود و به 
گر از دوســتان قدیمی‌اش سخنی ناباب می‌شنید  ویژه ا
گــر چــه خــود اســتاد بــا  بــه شــدت ناراحــت می‌شــد. ا
رســانه‌های اجتماعی آشــنا نبود، اما کسانی در اطرافش 
بودند که بی‌توجه به روحیهٔ حســاس اســتاد، نوشــته‌ها و 
یادداشــت‌هایی را بــه او نشــان می‌دادنــد. حق داشــت 
کــه دلخــور و ناراحت شــود. کســی که یک عمــر از جان 
و زنده‌گــی خــود و فرزندانش بــرای مردم و دوســتان مایه 
گذاشــته بود، ســزاوار چنین نامهربانی‌هایی نبود. من به 
ایشــان می‌گفتــم: »لطفــن ناراحــت نشــوید. اصلــن مهم 
نیســت. در رســانه‌های اجتماعی افغانســتان متأسفانه 
همــه علیه هــم می‌نویســند. در روزگار ما دیگر کســی به 
ایــن این چیزهــا اهمیتی نمی‌دهد.« امــا خوب ناراحت 
می‌شــدند. گاهــی خبرچین‌هــا چیزهایی را کــه در مورد 
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من نیز نوشــته می‌شد، به گوش شان می‌رساندند. باز هم 
ناراحت می‌شدند، نمی‌خواستند کسی چیزی بگوید. در 
این آشــفته بازار دنیای ما، شــرافت استاد باختری نایاب 
و بی‌ماننــد بــود. حتــا با کســانی کــه علیه او می‌نوشــتند، 
خصلت‌هــای  از  دیگــر  یکــی  مهربانــی  بــود.  مهربــان 
برجســته‌اش بــود و این آدم مهربان نمی‌توانســت زشــتی، 

پلشتی، دورویی و دورنگی را تاب بیاورد. 

■فطــرت: شــما بــه عنــوان هم‌نشــین و نزدیک‌تریــن فــرد 
یــد کــه در خلوت‌هایــش، از  بــه اســتاد باختــری بیــاد دار
حســرت یا آرزویی ســخن گفته باشد که در دلش ماند و 

فرصت تحقق نیافت؟ 

■باختری: استاد آرزویی برای خود نداشت. برای ایشان 
زنده‌گــی از ســال‌ها پیــش، پیش‌تــر از فنای جســم پایان 
یافتــه بود. البته آرزوهای برای ســرزمین و فرهنگ و زبان 
و خواهر کوچکِ‌مان آتوســا داشــتند. آرزوی برگشــت به 
افغانســتان در دل‌شــان خیلی قوی بود. در طول بیست 
یــت تنهــا یــک بــار بــه افغانســتان آمدند و  ســال جمهور
گر فرصتی  سپس به دلایلی دوباره نیامدند که در آینده ا
فراهــم شــد، از آن می‌گویم. زبان فارســی را بــا تمام وجود 
دوســت داشــت و از تبعیضــی کــه در حــق ایــن زبــان و 
گویــش‌وران آن روا داشــته می‌شــد، رنج می‌برد. دل‌شــان 
می‌خواســت سرنوشت زبان فارسی در افغانستان تلخ و 
آزاردهنده نباشــد. در واپســین روز زنده‌گــی، هنگامی‌که 
یا خانم بــا کمک مترجم حرف می‌زد،  کتــر معالج با ثر دا
کــه حرف‌هــای ثریاخانــم را  کــرد  مترجــم ایرانــی وانمــود 
نمی‌فهمد و گفت: »شــما به یک مترجــم زبان دری نیاز 
ید. من زبان دری نمی‌دانم.« اســتاد باختری ماسک  دار
کســیجن را از به ســختی از دهان برداشتند با دشواری  آ
یــده گفتنــد: »خانــم... خانــم... زبان  یــده بر و صــدای بر

فارسی و دری یکی است.« 

■فطــرت: چه آرزویی شــما داشــتید کــه در نبود اســتاد 
گــر از اســتاد  محقــق نمی‌شــود؟ در ضمــن خاطــره‌ای ا

ید خوشحال می‌شویم با ما شریک کنید. دار

رنــج  کمتــر  پــدرم  و  مــادرم  داشــتم  ■باختــری: آرزو 
می‌کشــیدند. زنده‌گی بــا هر دو مهربان نبــود. ما فرزندان 
دو  شــدیم.  بــزرگ  دو  آن  رنج‌هــای  بــا  و  اســتیم  رنــج 
انســان شــریف و نیک‌سرشــت کــه بداقبالی آن‌هــا را در 
موقعیت‌هــای نامناســب قــرار داد. مــادرم عمــر نســبتن 
یادی به دل ما گذاشت.  کوتاهی داشت و حسرت‌های ز
اندوه خود را در قبال مادرم نمی‌توانم با واژه‌ها بیان کنم.

و آرزو داشــتم اســتاد باختری دچار آن ملال همیشه‌گی 
نمی‌بودنــد، که مثل هر انســان دیگر خوشــی‌های فراوان 
و لحظه‌هــای آســایش و بی‌دغدغــه را تجربــه می‌کردند. 
حسرت بزرگ من همین رنج ممتد و دایمی‌شان است. 
آدم‌های ژرف و متفاوتی چون استاد باختری نگاه کلان 
به زنده‌گی دارند. ذهن‌شــان بیشتر درگیر چرایی هستی 
و عمــق جهان اســت و از روزمره‌گی‌ها و آرزوهای عادی 

فاصله دارند. این خود آبشخور رنجِ بی‌انتها است. 

اســتاد از نظر مالی امکانات اندک داشتند. دست‌شان 
بلندهمــت  و  قانــع، ســاکت  آدم  نبــود.  دراز  کســی  بــه 
بودند. نگاه‌شان به زنده‌گی رنگ و بوی عارفانه داشت. 
گر می‌خواســتند، می‌توانســتند مال و منالی بسیار گرد  ا
آورند. اما خواستهٔ‌شــان چیز دیگــری بود. خوب، اما من 
بی‌دغدغه‌تــر  و  آســان‌تر  زنده‌گی‌شــان  کــه  داشــتم  آرزو 
کــردم، امــا  کــه تــاش عاجزانــهٔ خــود را  می‌بــود. بــا ایــن 
هیچ‌گاهی نتوانســتم تغییر در زنده‌گی‌شان بیاورم و این 

برای همیشه چون خاری در قلبم باقی خواهد ماند. 
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استاد واصف باختری با  آشنایی  از  باختری  استاد ســیمگر  روایت 

واصفِ خاطره‌ها

 ، کم‌نظیــر سخن‌ســرای  صــدای  خاموشــی  از  ســال  دو 
اســتاد واصــف باختــری، می‌گــذرد؛ امــا پــژواک واژه‌هــا، 
صلابت اندیشــه، و شــکوه زبانــش هنوز در ذهــن و زبان 
اهــل ادب زنــده اســت. در میان آنانی که ســالیان دراز با 
یستند و از نزدیک شاهد فراز و فرودهای  استاد باختری ز
فکــری، ادبی، و انســانی او بودند، اســتاد محمدیوســف 
سیمگر باختری جایگاهی ویژه دارد؛ هم‌دوره‌ی مکتب، 
و شــاهد  روزگار مهاجــرت،  ، همــراه  کار روزهــای  رفیــق 

بخش‌هایی از زندگی استاد واصف باختری.

یــان نزدیــک بــه شــش مــاه آشــنایی مــن با اســتاد  در جر
، پیوســته از او در مورد اســتاد واصــف باختری  ســیمگر
، در یک سلسله پرسش‌ها،  شنیده‌ام و در روزهای اخیر
گنجینــه‌ای  کــه  یافتــم  گفته‌هــای مهمــی دســت  نا بــه 
آنچــه  بــرود.  روزگار  از خاطــر  نبایــد  و  اســت  ارزشــمند 
در ادامــه می‌آیــد، حاصــل گــردآوری و بازنویســی همین 

گفتارهاست.

گفت‌وگو کننده: ذبیح فطرت

یادواره‌ی باختری | استاد واصف باختری و سیمگر باختری
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■فطرت: استاد ســیمگر باختری ارجمند، بسیار خرسندم 
کــه امــروز در »خانــه‌ی مولانــا« در کنــار شــما هســتیم و بــه 
مناسبت سومین سالروز درگذشت استاد واصف باختری، 
گفت‌وگــو  بــه  فارســی‌دری  ســخن  ســالار  ایــن  دربــاره‌ی 
می‌نشــینیم. بــا توجــه بــه همراهــی دیرینه‌ی شــما با اســتاد 

باختری، شناخت اجمالی شما از ایشان چگونه است؟

کــه یــاد  : ســپاس از شــما و خانــهٔ مولانــا  ■اســتاد ســیمگر
ید و نیــز از اینکه  اســتاد واصــف باختــری را گرامــی می‌دار
فرصــت گفت‌وگو را برایم فراهم ســاختید تــا به‌عنوان یکی 
گردان آن مــرد بــزرگ چنــد نکتــه‌ای بیــان کنــم. مــن  از شــا
همیشــه در پاســخ بــه کســانی کــه دربــاره‌ی شــخصیت و 
جایــگاه اســتاد باختــری در افغانســتان از من می‌پرســند، 
اغلــب بــا دو کلمه پاســخ می‌دهــم: واصــف باختری یک 
« و یک »انسان افسانه‌ای« بود. این تعریف من  »سوپراستار
از اســتاد واصف است. حال، شــما جایگاه او را از این دو 
یابید. همین‌جــا باید اضافه  کلمــه به ســادگی می‌توانید در
کنــم کــه رابطــه‌ی من بــا آن بزرگ‌مرد شــعر و ادب، رابطه‌ی 
گرد و اســتاد یا مرید و مراد بوده اســت و هیچ‌گاه  میان شــا
این ادعا را ندارم که من »رفیق« استاد بوده‌ام؛ زیرا تا جایی 
که دیده‌ام، آن رابطه‌ی نزدیک معاشرتی که استاد واصف، 
یاب  مثــ اًبا دکتر اســتاد لطیف ناظمی یا اســتاد ره‌نورد زر

داشته، رابطه‌ی من با او هرگز چنین نبوده است.

کنــون  تا مــن  اســت.  تأملــی  قابــل  ■فطــرت: شــناخت 
و  »ابرســتاره«  وصــف  کســان  کــم  بســیار  دربــاره‌ی 
گــر هــم بــه‌کار رفتــه، مطمئــن  »افســانه‌ای« شــنیده‌ام و ا
نبــوده‌ام. امــا ایــن تعبیــر دربــاره‌ی اســتاد واصــف به‌جا 
بــه نظر می‌رســد. بســیار خوب، اســتاد ســیمگر گرامی، 
نخستین آشنایی شما با استاد واصف باختری چگونه 

و چه زمانی شکل گرفت؟

: ســال‌ها پیش، ما هر دو متعلم لیسه‌ی  ■اســتاد سیمگر
باختر مزارشریف بودیم؛ با این تفاوت که من در صنوف 
ابتدایی و ایشــان در مراحل نهایی لیسه‌ی باختر بودند. 
و هم‌صنفانــش  نــزد دوســتان  یــاد می‌دیــدم.  ز را  او  امــا 
از احتــرام و عــزت خاصــی برخــوردار بــود. از عــده‌ای از 
اســت.  شــاعر  او  می‌گفتنــد  کــه  می‌شــنیدم  مکتبیــان 
که،  انسانی خوش‌برخورد، خوش‌مشرب، خوش‌لباس، کا
و اســتثنایی بــود. باختــری در مکتــب چهره‌ای نام‌آشــنا 
، و حضــور فعالش  بــود؛ به دلیــل خواندن مقالات، شــعر
گردان و آموزگاران شــهرتی درخشــان  در محافــل، نزد شــا
گردان نخبه حضور داشت  داشت. او در حلقه‌ای از شا
کــه بعدها در ســطح کلان، هرکدام بــه چهره‌های ادبی و 
علمی برجســته‌ای بدل شدند؛ از جمله: سرور آذرخش، 
. این‌ها،  ، و چند تن دیگــر نعیم انوشــه، اســحاق نگارگــر
به‌ویــژه در مراســم روز معلم، مقالــه می‌خواندند. حتی به 
یــاد دارم کــه یکی دو تن از این نخبــگان مقالاتی به زبان 
انگلیســی می‌خواندند که برای ما شــگفتی‌آور بود. معلم 
انگلیســی ما مردی بود به نام مســتر پاندی. ســال‌ها بعد 
دانســتم که او درجه‌ی دکتری در زبان انگلیســی داشــته 
گردان ممتاز خود  اســت. او از برهمنان هند بود و به شــا
در یادگیــری زبــان انگلیســی، ورای صنــف درســی نیــز 

کمک می‌کرد. واصف باختری یکی از آنان بود.

مــن واصــف باختــری را همیشــه در محوطــه‌ی مکتــب 
می‌دیــدم و بــا اعجــاب ســویش نــگاه می‌کــردم. او بــه 
راســتی یــک اســطوره بــود. اما نخســتین باری کــه به‌طور 
مســتقیم با او آشــنا شــدم، پس از فراغت از مکتب بود. 
در آن ایــام، شــش مــاه تــا آغــاز دوره‌ی دانشــگاه فاصلــه 
داشــتم. ملاقات ما در شــهر مزارشریف صورت گرفت و 

از همان‌جا آشنایی ما آغاز شد.
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پیــش از آنکه با خود اســتاد آشــنا شــوم، پــدر گرامی‌اش 
را می‌شــناختم. او از علمــای حــوزه‌ی دینــی بلــخ و مرد 
بــود؛ انســانی خوش‌ســیما، خوش‌لبــاس، و  محتشــمی 
ادب‌دوستی که انس عجیبی با شعر و فرهنگ داشت. 
با اینکه دســت‌اندرکار مســائل دینی بود، ذوق ادبی‌اش 
نیــز در اوج قــرار داشــت. در خانــه‌اش حافظ، ســعدی، 
بیدل، جامی، و مولانا خوانده می‌شــد و فضای مجلس 
اســتاد  بــود. خواهــران  فرزانگــی  و  لطــف  از  او سرشــار 
باختری نیز دست‌پرورده‌ی ادبی و فرهنگی پدر بودند و 
ســواد کامل داشتند و بیشتر در حلقه‌ی خانواده کتاب 
می‌خواندنــد. یعنــی فرهنــگ کتاب‌خوانــی ویژگی بزرگ 
ایــن خانواده بــود. واصف باختــری با چنین پیشــینه‌ی 
فرهنگی پا به عرصه‌ی شــعر و ادب نهاد و این عرصه را 

تا قله‌های دست‌نیافتنی پیمود.

یادی دسترســی نداشتیم  در آن زمان، ما به کتاب‌های ز
و حتی ایران هم در حد امروز نبود. ولی کتاب‌هایی که 
، و کلکته چاپ می‌شد،  ، بمبئی، لکنهو بیشتر در لاهور
به افغانســتان می‌رسید و بعدها کتاب‌های چاپ ایران 
نیز وارد افغانســتان شــد. به گمانــم، از اولین کتاب‌های 
فارســی چــاپ ایران، دیــوان پروین اعتصامــی بود که در 
افغانســتان آن زمــان بــه کثــرت خوانــده می‌شــد. بعدها 
رمان‌های بیشتر پلیسی و جنایی مثل »آدم‌فروشان قرن 
بیســت«، کتاب‌هایی از محمد حجازی، علی دشــتی، 
و ارونقــی کرمانــی بــه افغانســتان می‌آمــد. کتابــی بــه نام 
»مراسلات« نیز در خانه‌های مردم باسواد موجود بود که 
فکر می‌کنم نوع نامه‌نگاری بیشــتر کسان، از جمله من، 
هنوز تحت تأثیر همان مراســات بوده اســت. البته آثار 
ســعدی، »بوســتان و گلســتان«، و مولانا جامی به‌عنوان 
کتاب‌هــای درســی موجــود بــود. بــدون شــک، واصــف 

باختــری این‌ها را از نظر گذرانده بود. بعدها به آثار فروغ 
، ســهراب ســپهری، و بهار نیز آشــنا  فرخزاد، نادر نادرپور

شدیم. واصف بی‌گمان این مسیر را پیموده است.

■فطــرت: پــس از آن آشــنایی، ارتبــاط شــما بــا اســتاد 
باختری چگونه ادامه یافت؟

اســتاد  شــدم،  دانشــگاه  وارد  وقتــی   : ســیمگر ■اســتاد 
یاســت تألیــف و ترجمــه‌ی وزارت معارف  باختــری در ر
مســئولیت ویراســتاری کتاب‌هــای آموزشــی را به عهده 
داشــت. اغلــب بــه دیــدارش می‌رفتــم. گاهــی ضرورتــی 
پیــش می‌آمــد و از او خواهــش می‌کــردم وســاطت کند؛ 
همیشــه با بزرگواری و گشاده‌رویی کمک می‌کرد. استاد 
گــون جامعــه و در میــان  گونا در ســطوح و طیف‌هــای 
ادارات حکومتــی از جایــگاه ویــژه و حرمــت بســیاری 
برخــوردار بــود. ســال‌ها بعــد، وقتی خــود مأمــور کوچک 
وزارت معارف افغانســتان بودم و قرار بود برای یک ســفر 
رســمی از کشــور بیــرون روم، بــه دلایلی پاســپورتم را یکی 
کــرده بــود. هرقــدر کوشــش  از ادارات حکومتــی ضبــط 
کردم پاســپورتم را به دست بیاورم، نتیجه نداد. اما وقتی 
اســتاد باختری تنها یک‌بار وســاطت کرد، فردای همان 

روز پاسپورتم را بازگرداندند.

■فطــرت: آیــا رابطــه‌ی شــما بــا اســتاد باختری بیــرون از 
وزارت معــارف نیز ادامه داشــت؟ در عین حال، اســتاد 

با چه کسانی نشست‌وبرخاست داشت؟

: مــن در محیط‌هــای اســتاد رفت‌وآمد  ■اســتاد ســیمگر
و  جلســات  در  محصــل،  یــک  به‌عنــوان  و  داشــتم 
برنامه‌هــای اســتادان، از جملــه اســتاد واصف، شــرکت 
کار مــن  می‌کــردم؛ مثــ اًدر انجمــن نویســندگان. دفتــر 
در نزدیکــی انجمــن نویســندگان واقــع بود. وقتی اســتاد 
باختری به انجمن نویســندگان افغانستان پیوست، من 
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در جلســات شــعرخوانی، ســخنرانی‌ها، و نشســت‌های 
فرهنگــی او شــرکت می‌کــردم. افــزون بــر دانــش ژرف و 
اســتعداد خیره‌کننــده‌اش، بســیار خوش‌پوش و آراســته 
، در کنار فصاحت زبان و قامت بلندش،  بود و این وقار

به او وجاهت خاصی می‌بخشید.

اســتاد باختــری در آن روزها بــا همه‌ی بــزرگان از نزدیک 
کــه در حافظــه  تــا جایــی  نشست‌وبرخاســت داشــت. 
دارم، در حلقــه‌ی نزدیــکان اســتاد باختــری در انجمــن 
کادمیســین دکتــر محمــد رحیم  نویســندگان، ادیــب و ا
الهام، اســتاد دانشــگاه کابل، دکتــر رازق رویین، لطیف 
پــدرام، و برخــی دیگر از شــخصیت‌های شناخته‌شــده 

حضور داشتند. او رابطه و دوستی نزدیکی با استاد الهام 
داشــت و از نظر علمی او را می‌ســتود. شــایان ذکر است 
که عده‌ای از شاعران و نخبگان زبان و ادبیات پشتو نیز 
در حلقه‌ی دوســتان و ارادتمندان خاص استاد واصف 
قــرار داشــتند؛ به‌گونــه‌ی نمونه، اســحاق ننگیال، شــاعر 
، از دوستان نزدیک استاد واصف بود.  نامدار زبان پشــتو
ســرمحقق زلمی هیوادمل نیز از دوســتان اســتاد واصف 
بــود. چنان‌که به یاد دارم، هنگامی که هیوادمل به‌عنوان 
یــکا آمد و اتفاق اًاز  وزیــر مشــاور علمی حامد کرزی به آمر
گاه شــد، در معیت  حضور اســتاد واصف در ویرجینیا آ
دکتر روان فرهادی و یکی دو تن از کارکنان سفارت

یادواره‌ی باختری | از راست به چپ: اسحاق نگارگر، عبدالله سمندرغوریانی، استاد واصف باختری و سیمگر باختری
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یــکا، به دیدار اســتاد واصف باختری  افغانســتان در آمر
، اســتاد واصف در خانــه‌ی فقیرانه‌ی من  آمدنــد. آن روز
تشریف داشت. استاد همچنین نخبگان ادب پشتو را 
دوست داشــت؛ چنان‌که شاعر و محقق نامدار معاصر 
، عبدالغفــور لیوال، را به مــن معرفی کرد و  ادبیــات پشــتو

واسطه‌ی دوستی مستدام ما شد.

یکی از دوستان نزدیک استاد واصف، علامه عبدالله سمندر 
یانی بود. دوســتی اســتاد با علامه از کابل تا آمریکا ادامه  غور
یانی  داشــت. من شاهد بودم که استاد واصف به علامه غور
ارادت ویــژه داشــت و او را دوســت می‌داشــت. همچنیــن 
یادی  ، دکتر روان فرهــادی، و تعداد ز اســتاد اســحاق نگارگر

از دوستان و هم‌نشین‌های استاد واصف بودند.

اســتاد واصــف و مــن، در علــوم بلاغــی، از معاصریــن 
کابلــی بودیــم.  ارادتمنــد ملک‌الشــعرای اســتاد هاتــف 
اســتاد هاتــف، بــدون شــک، در علــوم بلاغــی »بدیــع، 
اســتاد  دو  برحــق  تالــی  قافیــه«،  و  عــروض،  بیــان، 
بی‌همتای افغانســتان، یعنی اســتاد ملک‌الشــعرا قاری 
عبدالله و اســتاد ملک‌الشــعرا صوفــی عبدالحق بیتاب 
)طــاب ثراهمــا( بــود. بــه یــاد دارم کــه اســتاد واصــف در 
محضــر اعطای لقــب ملک‌الشــعرایی به اســتاد هاتف 
گفــت: »ملک‌الشــعرا قــاری عبــدالله و  کابلــی صراحتــا 
ملک‌الشــعرا اســتاد بیتاب، بدون تردیــد، دو کلاه بزرگی 
بــر ســر افغانســتان بودنــد.« اســتاد باختــری، به‌ویــژه در 
مورد اســتاد بیتاب، ارادت فراوان داشــت. وقتی ســخن 
از بیتــاب می‌رفــت، اســتاد بــا حســرت و ارادت تمــام 
می‌گفــت: »فدای خاک بیتاب صاحب شــوم.« از دیگر 
شــخصیت‌های فرهنگــی نامدار افغانســتان که اســتاد 
بــه او ارادت داشــت و همیشــه با هــم دیــدار می‌کردند، 
استاد خلیل‌الله خلیلی بود. میان آن‌ها محبت و ارادت 

عجیبی نهفته بود.

همایــش اعــام ملک‌الشــعرایی اســتاد هاتف، از ســوی 
دو نهاد فرهنگی، »انجمن درویشان« و »خانه‌ی آیینه«، 
در ویرجینیا برگزار شــد. در آن نشســت، اســتاد واصف 
یانی، استاد اسحاق  باختری، علامه عبدالله سمندر غور
، و شــماری از بــزرگان علمــی و فرهنگــی کشــور  نگارگــر
حضور داشــتند. وقتی خواســتم گزارشی از این نشست 
در هفته‌نامه‌ی »امید« منتشــر کنم، از اســتاد پرســیدم: 
کنــم؟«  انتخــاب  چــاپ  بــرای  را  شــما  عکــس  »کــدام 
گفــت: »همان عکســی که مــن پیش پای اســتاد هاتف 
نشســته‌ام.« دلیلش روشــن بود: بدین‌گونه می‌خواســت 
ارادت بی‌شــائبه‌ی خود را به جناب اســتاد ملک‌الشعرا 

هاتف جاودانه کند.

بــه اســتاد  از اعطــای لقــب ملک‌الشــعرایی  ■فطــرت: 
اینکــه  و  کردیــد  یــاد  آیینــه«  از ســوی »خانــه‌ی  هاتــف 
بــرای تعدادی از اهل فرهنگ و ادب، به تشــویق اســتاد 
واصــف، القابــی دادیــد. چرا بــرای خود اســتاد، خانه‌ی 

آیینه لقبی اعطا نکرد؟ درباره‌ی آن کارها نیز بگویید.

: خانــه‌ی آیینــه بــا حمایــت و حضــور  ■اســتاد ســیمگر
اســتاد واصــف و دانشــمندان بــزرگ دیگــر مثــل علامــه 
، دکتر نورعلی  یانی، اســتاد اســحاق نگارگر ســمندر غور
خــان، و دیگــر بــزرگان تأســیس شــد. ایــن خانه ســال‌ها 
میزبــان نشســت‌های بــزرگ علمــی و ادبــی در ایــالات 
یــکا بوده اســت. یکی از کارهــای ما در آن  متحــده‌ی آمر
، حفــظ میــراث علمــی، ادبــی، و فرهنگــی کشــور  روزگار
بــود. شــرایط جنــگ و نابســامانی در افغانســتان باعــث 
شــده بود تا ما ســنت‌ها را حفظ کنیم. اســتاد واصف به 
این باور بود که ســنت ملک‌الشــعرایی از رواج نیفتد؛ از 
، به صلاحیت او و دوستان، این لقب را به استاد  این‌رو

هاتف کابلی دادیم.
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امــا درباره‌ی لقــب »علامه« باید عرض کنــم که باری یکی 
در  افغانســتان  شــهروندان  بــه  متعلــق  تلویزیون‌هــای  از 
یانی را بــرای انجام چنــد گفت‌وگو و  کالیفرنیــا، اســتاد غور
مصاحبــه به شــمال کالیفرنیا دعوت کــرد. در جریان یکی 
یانــی بــا آن تلویزیون،  از گفت‌وگوهــای فلســفی اســتاد غور
اســتاد واصــف باختــری تلفنــی بــا برنامــه تمــاس گرفــت و 
یانی صاحب،  ضمن صحبت جامع و جالبی در مورد غور
لقــب بــزرگ »علامه« را بــر او به‌جا و زیبنــده خواند. پس از 
آن، دوســتان و همکاران اســتاد این لقب بزرگ را پیشــوند 
نــام حضرت اســتاد قــرار دادند. در یکــی از ایــن برنامه‌ها، 
دانشــمند جــوان، دکتــر ولی‌احمــد پرخــاش احمــدی، نیز 
در کنار حضرت علامه حضور داشــت. اما استاد باختری 

خود به القاب و اوصاف علاقه‌مند نبود.

■فطــرت: فکر می‌کنید چه کســانی و چــه محیط‌هایی 
استاد واصف را ساختند؟

: به نظر من، اســتاد واصف در نخســت  ■اســتاد ســیمگر
 ، ملهــم از فضای مســاعد خانــواده، پدر مهربان و دانشــور
و فضــای بــاز فرهنگــی حــوزه‌ی بلــخ بــود. پــدر اســتاد، 
به‌عنــوان یــک مــرد روحانــی، عالــم، و روشــنفکر آن زمان، 
در محیــط خانواده‌ی خود کتاب‌خوانی را رواج داده بود. 
اســتاد واصــف نوجــوان و خواهــران او از دوره‌ی کودکــی 
بــا دیوان‌هــای شــاعران فاخــر و بــزرگ زبــان فارســی‌دری 
آشــنا بودنــد. قصه‌خوانی از ســنت خانوادگی اســتاد بود. 
 ، روزگار آن  در  بلــخ  عالــم  و  روشــنفکر  در خانواده‌هــای 
کتاب‌های ابومسلم خراسانی، بوستان و گلستان سعدی، 
، امیر حمزه صاحبقران، کتاب مراسلات، و غیره  فلک‌ناز
خوانــده می‌شــد. کلیات پروین اعتصامــی در خانواده‌ی 
اســتاد همیشــه مــورد اســتفاده بود. به یــاد دارم که اشــعار 

یادی از خانم پروین اعتصامی را از بر می‌خواند. ز

محیــط بیــرون از خانواده نیز بر اســتاد تأثیر داشــت. در آن 
، سماوارخانه‌های بلخ محیط فضل و آداب بود و در  روزگار
آن‌ها اشــعار حماســی و داســتان‌های بلند خوانده می‌شد. 
نوجوانان و جوانان علاقه‌مند به داستان و شعر در آن کافه‌ها 
می‌آمدنــد و گــوش می‌دادند. مــن در یکــی از مقالاتم این را 
ینی یکی از آن سموارها بود  نوشــته‌ام. به‌طور مثال، ســموار ز
که مرکز نشست‌وبرخاســت عالمان و اهل قصه و ادب بود. 
استاد واصف گاه‌گاهی در این سموار حضور می‌یافت و از 
خوان دانــش و فضل آن محیط نعمت‌ها چیده بود. چنین 
چای‌خانه‌هایــی در تهران نیز پاتوق نویســندگان و شــاعران 
ینــی برای  بــزرگ ایــران بــود و می‌توانــم ادعا کنم که ســموار ز

ادبای بلخ چون کافه‌ی لاله‌زار تهران بود.

بعضــی از اســتادان خــوب بعدها در شخصیت‌ســازی 
اســتاد نقــش داشــتند. بــه یــاد دارم اســتاد می‌گفــت که 
در دوره‌ی مکتب، از محضر کســی به نام اســتاد نظام، 
دانــش عقلی فرا گرفته بود. این اســتاد نظــام در آن زمان 
از دانشــگاه علیگــر فــارغ شــده بــود و نمی‌دانــم چگونــه 
ســر از بلــخ برآورده بــود. بعدها البته بزرگانــی چون مولانا 
خال‌محمد خســته و مولانا محمد سلیم طغری راغی از 
اســتادان غیررســمی تأثیرگذار بر اســتاد واصف شدند. 
در دوره‌های بعدی، محمد رحیم الهام، اســتاد بیتاب، 
غلام‌حســن مجددی، و میــر امان‌الدین انصــاری نیز از 

استادان او بودند.

■فطرت: گرایش فکری و سیر اندیشه‌ی استاد چگونه بود؟

: باختــری از آغــاز جوانــی نوگــرا بــود. در  ■اســتاد ســیمگر
«، یکــی از محله‌هــای اشــرافی مزارشــریف،  »گــذر دربــار
بــه دنیا آمــد. این فضــای اجتماعی در زیبایی‌پســندی 
و آراســتگی او بی‌تأثیــر نبــود. بــه لحــاظ فکــری، گرایش 
چــپ داشــت و در تمــام عمرش نیــز به این نــگاه وفادار 
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مانــد. حتــی در بعضــی از عاشــقانه‌ترین غزل‌هایش نیز 
مضمون‌هــای  و  عدالت‌خواهــی،  روحیــه‌ی حماســی، 
اجتماعی موج می‌زد. زبانش فاخر و حماسی بود؛ متأثر 
از متــون کهنــی چون شــاهنامه، کــه آن را کامل خوانده و 
بارها به آن ارجاع می‌نمود. او همیشــه ســخن تازه و بکر 
می‌گفت. باری در کابل، در ننداری، در جمع فرهنگیان 
و اهل رســانه‌ها، در مورد داســتان‌های مدرن ســخنرانی 
کرد. چنان جذاب و گیرا سخن گفت که همه متعجب 
یــادی از جا  شــدند. در پایان ســخنرانی، مــردان و زنان ز

بلند شدند و استاد را در آغوش کشیدند.

■فطــرت: برجســته‌ترین ویژگــی علمی و دانشــی اســتاد 
باختری را در چه می‌دانید؟

: بزرگ‌ترین برتری و دانش استاد باختری،  ■استاد سیمگر
تسلط بی‌نظیرش بر زبان فارسی‌دری بود. بر واژه‌شناسی 
و کرونولوژی واژه‌ها تســلط عجیبی داشــت. او به ارادت 
و انحصــارش به نیما تا آخریــن لحظه‌های زندگی وفادار 

مانــد. باید بگویم که او از دیدگاه فــرم، در اوزان نیمایی، 
وزن‌آفرینی کرده و نوآوری‌هایی داشته است.

اســتاد در تلفظ کلمات وســواس خاصی داشت. باری 
مــن »جِرقــه« را »جرقــه« گفتم، بلافاصله مــرا اصلاح کرد. 
نثر او از بهترین نثرهایی اســت که در افغانستان نوشته 
شــده اســت. دانشــمندان ایرانی نیز به این نکته اذعان 
دارند. در ســخن‌گفتن بسیار دقیق بود و بی‌سند سخن 
نمی‌گفــت. روزی قــرار بــود در همایشــی دربــاره‌ی صــد 
ســال نثــر فارســی‌دری در ویرجینیا صحبــت کند. من، 
به‌عنــوان رئیــس خانــه‌ی فرهنــگ آیینــه، برگزارکننده‌ی 
برنامه بودم و قرار بود پیش از او سخنرانی کنم. در مسیر 
راه، بــه او گفتــم که یکــی از منابع ســخنانم، یادداشــتی 
اســت از یــک مجلــه‌ی معتبــر ایرانــی دربــاره‌ی جایگاه 
داری؟«  همــراه  را  »مجلــه  پرســید:   . او
 . گفتم: »نه.« گفت: »پس آن ســخن را نگو
گــر کســی مــدرک خواســت و در دســت  ا

نداشتی، سخنت بی‌اعتبار می‌شود.«

■فطرت: آیا پس از مهاجرت نیز رابطه‌تان 
با استاد باختری حفظ شد؟

: بلی. من در سال ۱۹۸۸  ■اســتاد ســیمگر
یــکا آمدم. حــوادث طوری  میــادی بــه آمر
پیــش آمــد که گاه‌گاهــی از اســتاد واصف 
و  گذشــت  ســال‌ها  می‌شــنیدم.  احوالــی 
اوضاع نابســامان افغانســتان سبب شد تا 
اســتاد کشــور را تــرک کنــد و در ســال ۲۰۰۰ 
میــادی بــه پشــاور بــرود. بــاری از خواهرم 
کســتان آمــده  گفــت اســتاد باختــری بــه پا کــه  شــنیدم 
اســت. از طریــق او تمــاس برقــرار کردیــم و مــن تــا زمانی 
کــه آنجا بــود، پیوســته جویای احوالــش بودم. در پشــاور 
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پاکستان روزهای سختی را متحمل شد. در این جریان، 
، بلکــه رفیق  یه ســهرابی، کــه نه‌تنها همســر همســرش، نور
روزهــای زندگــی و هم‌صنفی دانشــگاه اســتاد بود، چشــم 
از جهــان بســت. ایــن انــدوه ســایه‌ی ســنگینی بر اســتاد 
گذاشــت و مــن پیوســته احوال‌گیرش بودم. نمی‌خواســتم 
روزی احســاس تنهایی کند. از همین ســبب، با مهربانی 

و محبت، همیشه مرا »فرزند« خطاب می‌کرد.

آیینــه  خانــه‌ی  مؤســس  اعضــای  احــوال،  ایــن  مقــارن 
تصمیــم گرفتنــد تا مؤسســه را رســمیت بخشــند و ثبت 
دفاتــر مربــوط آمریکایــی کننــد. خوشــبختانه، اســتاد از 
پشــاور مقاله‌ی جالبــی در مورد افکار عرفانی و فلســفی 
حضــرت بیدل فرســتادند. مــن آن مقاله را در جلســه‌ی 
گشــایش خانه‌ی آیینه خواندم. بســیار جامع و برجسته 
بــود. بایــد بگویم که نامه‌هــا و پیام‌های صوتــی از برخی 
مراجــع بــه خانه‌ی آیینــه آمد؛ از جملــه صحبت زیبای 
اســتاد دکتر شفیعی کدکنی از ایران و شاعر برجسته‌ی 
پا، ویژگی خاصی داشت. ما، دکتر سمیع حامد، از ارو

مدتی از استاد بی‌خبر بودم. یکی از روزها تماس گرفت 
یــدا ســاکن  یــکا آمــده و فعــ اًدر فلور و گفــت کــه بــه آمر
است. پرســیدم: »کجا می‌مانی؟« گفت: »می‌خواهم به 
گر آنجــا را نپســندیدم، آخرین منزل  کالیفرنیــا بــروم، اما ا
زندگی‌ام نزدیک تو خواهد بود.« اما در کالیفرنیا ماندگار 

شد و تا پایان عمر همان‌جا ماند.

و  شــخصیت‌ها  بــا  باختــری  واصــف  اســتاد  ■فطــرت: 
و  ارتبــاط  تــا چــه حــد  افغانســتان  از  بیــرون  اندیشــمندان 

آشنایی داشت؟

در  کــه  انــدازه‌ای  همــان  بــه  اســتاد   : ســیمگر ■اســتاد 
افغانســتان مطرح بود و با شاعران و نویسندگان محشور 
بود، در بیرون از افغانســتان نیز از جایگاه ویژه و حرمت 
کــه در کابــل بــه  خاصــی برخــوردار بــود. در ســال‌هایی 

ســر می‌بــرد، بــا دانشــمندان ایرانــی ماننــد محمدعلــی 
اســامی ندوشن، سیاوش کســرایی، و چند تن دیگر که 
نام‌هایشــان بــه خاطرم نیســت، دیــدار و نشســت‌هایی 
داشــت. به یادم اســت که اســتاد در بلخ، علی ندوشــن 
را میزبانی کرد. همچنین، در همین ســال‌ها، دانشــمند 
بزرگ و مولاناشناس معروف ترک، عبدالقادر قراخان، که 
به‌عنوان استاد مهمان در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه 
کابــل حضور داشــت، احیان اًاســتاد واصف صحبت او 

یافته بود و همیشه از او به نیکی یاد می‌کرد. را در

اســتاد باختری در ســال‌های غربت در آمریکا همچنان 
یادی در تماس بــود. انجمن‌های ادبی  بــا دانشــمندان ز
و علمــی از اســتاد برای ســخنرانی دعــوت می‌کردند. به 
یــاد دارم، اســتاد از ســوی دکتــر احمد کریمــی حکاک، 
رئیس انجمن ایران‌شناســی، به ایالت ویرجینیا دعوت 
یادی  شــد و در همایشــی شــرکت کرد که در آن شــمار ز
 ، از دانشــمندان ایرانی، از جمله دکتر احســان یارشــاطر
دکتر موســوی، و دکتر جوادی، حضور داشــتند. در این 
همایــش، از اســتاد باختــری بــا احتــرام ویژه و اســتقبال 
بی‌نظیر دعوت کردند که سخنرانی کند و شعر بخواند. 
وقتــی اســتاد پشــت میــز خطابــه رفــت و ســخن گفــت 
کــف  کــه همــه‌ی حاضــران  و شــعر خوانــد، در حالــی 
ممتــد می‌زدنــد، مرا حس غــرور ملی فرا گرفت و ســه بار 
یختــم و به خــود بالیدم کــه مرید چنین  اشــک شــادی ر

شخصیتی از سرزمین خود هستم.

بــاری، خانــه‌ی آیینــه، اســتاد واصــف باختــری را بــرای 
سخنرانی در مورد صد سال نثر دری به ایالت ویرجینیا 
، دانشمند  دعوت کرد. در آن همایش، سید حسین نصر
معروف ایرانی، به افتخار حضور اســتاد باختری شرکت 

کرد و با علاقه از او استقبال نمود.
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 فلق

ٔ

گفت‌وگو در آستانه

استاد واصف باختری با  گفت‌وگوی تخیلی فرید سیاووش 

. ماه نیمه‌جان  شــبی آرام، در سایه‌سار یک ســپیدار پیر
اســت. بوی خاک باران‌خورده می‌آید. واصف باختری؛ 
بــا دســتی زیر چانه و چشــمی بــه افق، با من بــا جوانک 

تازه قلم در دست گرفته سخن می‌گوید.

 واصف:
‌چرا به سوی فلق‌ها دری گشوده نشد؟

ما سال‌ها در انتظار نور نشستیم… اما این ظلمت، از 
جا تکان نخورد.

 من:
شاید فلق از آن‌جاست که ما کمتر به درون خویش 

‌نگریستیم،
نه هر دری از بیرون گشوده می‌شود.

 واصف:

‌ولی... سرود فجر را باید از گلدسته‌ها شنید، نه؟
‌چرا آن نغمه‌ها خاموش ماندند؟

مگر خون دل ندادیم؟

 من )با لبخندی تلخ(:
… آری، باید برخیزد. ‌سرود فجر

اما گلدسته‌ها گاه خاموش‌اند چون دل‌هایی که به 
دروغ گرم‌اند.

 واصف )با حسرت(:
‌چه بذرها که فشاندیم در کویر خیال...
‌اما نه جوانه‌ای سر زد، نه خوشه‌ای آمد.

همه‌چیز برباد رفت.

 من:
، بی‌رحم است... ‌کویر
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اما مگر در دل همان کویرها نیست که سروها قد 
‌می‌کشند؟

شاید خاک را نفهمیدیم… یا صبرش را.

 واصف:
‌سخن به ستایش کبر رفت و تبر به دستان،
‌اما تلخی شکیب ما… هیچ‌کس نخواندش.

سکوت‌مان را به سخره گرفتند.

 من:
‌گاهی خاموشی، بلندترین فریاد است.

اما مردم عادت کرده‌اند تنها غوغا را بشنوند… نه نجوا را.

 واصف )خشمگین(:
‌کین را بر خصم آماده کردیم،

‌اما آن فلاخن، بر ناصیۀ دوست فرود آمد!
چه مضحکه‌ای‌ست این زمانه...

 من )با آهی سنگین(:
‌وقتی چشم بسته‌ایم و دل‌ها پر ز ابهام‌اند،
دشمن و دوست به اشتباه در تیررس‌اند.

 واصف:
، به هرزه گداخت... ‌دل، از این مردمِ امروز

‌ولی هیچ حماسه‌ای برای فردا نگفتیم.
هیچ نوای امیدی نسرودیم.

 من )با نگاه به ماه(:
پس شاید وقت آن است که ما آغاز کنیم.

با واژه‌ای، با نغمه‌ای...

، ‌با حماسه‌ای نو
برای آنان که خواهند آمد.

سکوت… نسیمی از سمت فلق می‌وزد. واصف سر 
بلند می‌کند. ماه کامل‌تر شده است.

یادواره‌ی باختری | استاد واصف باختری





نامه‌هــا وخاطره‌ها
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واصف باختری
تلخابه‌ی اندوه؛ خاطرات روزهای دانشگاه و نخستین مواجهه با شعر 

شمیم فروتن

ســال ســوم دانشــگاه بــود. بیدهــای بلنــد کنــار محوطه 
دانشــگاه، در نــور کم‌رنــگ خورشــید و در نســیم ملایــم 
صبحگاهــی آرام می‌جنبیدنــد و زمین بوی گل و علفِ 

خیس می‌داد.

کتابی در دست داشتم؛ کتابی شعر معاصر که قرار بود 
فقط چند صفحه‌ی نخستش را کپی بگیرم.

فکــر می‌کــردم خوانــدن چند صفحــه تا سمســتر بعدی 
کافــی اســت؛ اما همان چند صفحه کافــی بود تا بفهمم 
در حاشــیه‌ی چنــد صفحــه  نمی‌شــود  را  شــعرها  ایــن 

خلاصه کرد.

بالاخره کتاب را خریدم؛ با پولی که مدت‌ها جمع کرده بودم 
و با دل کندن از چیزهایی که آن روزها برایم مهم بودند.

، آرام مثــل  دوشــنبه‌ی هفتــه‌ی بعــد، بــوی بــاران دیــروز
خاطره‌ای تازه، در فضای کلاس هنوز پراکنده بود.

« با ورود اســتاد خراســانی  درس »مضمــون شــعر معاصر
آرام و ســاکت شــروع شــد. او بــا همــان وقــار همیشــگی 
گذاشــت و بعــد شــروع بــه  کنــار تختــه  صندلــی‌اش را 
حــرف زدن کــرد؛ صدایــش نــرم و عمیق بود، مثل کســی 

که سال‌ها با شعر زندگی کرده و رازهای آن را می‌داند.

وقتــی نــام واصــف باختــری را آورد، فضــای کلاس انگار 
تغییر کرد؛ صدایش نرم‌تر شــد، انگار اســتاد از دوســت 
قدیمــی‌اش حــرف می‌زد، دوســتی که سال‌هاســت او را 

می‌شناســد و واژه‌هــای او را زندگــی می‌کنــد. در همــان 
لحظه‌هــا بــود کــه فهمیدم قرار اســت چیــزی متفاوت را 

بشنوم و بیاموزم.

استاد در ادامه گفت:

رودخانــه‌ای  شــبیه  باختــری  واصــف  »شــعرهای 
خروشــان‌اند کــه نمی‌شــود فقــط آن را خواند، بایــد از آن 

عبور کرد و غوطه‌ور شد.«

بعــد یکــی از شــعرهای واصف باختــری را بلنــد خواند؛ 
شعر تلخابه اندوه.

گویا این شعر مرا در امواجی بی‌پایان از خواب و خیال غرق کرد.

اســتاد  شــعر  کــه  فهمیــدم  نخســتین‌بار  بــرای   ، روز آن 
باختری فقط واژه نیست؛ آیینه‌ای است از زخم و اندوه 

و درخششی پنهان از امید.

همــان روز بود کــه واصف باختری را در عمق واژه‌هایش 
هــم  شــعرهایش،  در  کــه  شــاعری  شــناختم؛  و  یافتــم 
هــم  رنــج،  از  عبــور  هــم شــجاعت  ســرگردانی هســت، 

چشم‌اندازهایی پر از واژه‌های کهن.

بعدها، هرچه بیشتر در شعرهایش گشتم، بیشتر به این 
، صدای انســانی است که از  یقین رســیدم که صدای او
یکــی را دارد؛  یکــی گذشــته و شــجاعت گفتــن از تار تار
انســانی کــه می‌دانــد رنج را نمی‌شــود نادیــده گرفت، اما 

می‌شود با آن کنار آمد.
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را  باختــری  اســتاد  شــعرهای  وقــت  هــر  امــا  چــرا،  نمی‌دانــم 
می‌خوانم، انگار کسی از آن‌سوی جهان با من حرف می‌زند.

حالا که ســال‌ها گذشــته و من در ایتالیا زندگی می‌کنم، 
در  کتــاب  آن  در ذهنــم هســت.  آن شــعرها  هــم  هنــوز 
آنجــا، در قفســه‌ی چوبــی خانــه‌ی  افغانســتان مانــده؛ 

خاموش و بی‌صدا.

امــا کافــی اســت فقــط نامــش را بشــنوم؛ آن وقــت اســت که 
همه‌چیــز دوبــاره در مــن زنــده شــود: بــوی بیدهــای خیــس 
دانشگاه، کلاس و شعرهایی که هنوز در جانم راه می‌روند.

و عجیــب این‌کــه حــالا می‌فهمــم آشــنایی بــا واصــف 
باختری فقط یک آشنایی ادبی نبود؛ بیشتر شبیه یافتن 
بخشی از خودم بود؛ بخشی که باور دارد حتی بعد از فرو 

افتادن در غرقاب، می‌شود دوباره بال زد و اوج گرفت.

همیــن حــالا هــم چنــد شــعر اســتاد را در حافظــه دارم؛ 
، از آن سال‌ها تا امروز با من  واژه‌هایی که مثل ردی از نور

آمده‌اند؛ مث لااین شعر درخشان:

تلخابه اندوه

کی بود آن مرد سرگردان در آن میخانه‌ی خاموش

که می‌نوشید و می‌نوشید

و آن گل مخمل نرم صدای او

صدا نی، شطی از اندوه

ـ گذار باد پاییز از میان جنگل انبوه ـ

چو شــادروان ســبزی بر حریم لحظه‌های پــاک ما هموار 
می‌گردید:

عقاب پیر من، دانم چه‌ها دیدی چه‌ها دیدیم

در این راهی که پیمودی و پیمودیم

گذر از زمهریر استخوان‌فرسای شک‌های شرنگ‌آلود

فرو رفتن به ژرفاهای دوزخ‌ها

گهی از برج سبز آرزو همبال با سیمرغ پریدن

شهربند آفرینش را از این‌سو تا بدان‌سو در نور دیدن

کنام ببر را از پایه افگندن

حریر ابر را بر آشیان‌های کلنگان سایه‌بان کردن

بر روی لانه‌ی گنجشک‌ها از شاخساران تناور سایه افگندن

فشاندن آب رود کهکشان را بر حریق جنگل خورشید

میان بیشه‌ی آتش سپردن راه فرسنگ‌ها و فرسنگ‌ها

بــه دیهیــم  افگنــدن  بــا خشــم و عصیــان پنجــه  گهــی 
جهانداران

گهی با خویشتن در جنگ و گاهی با سکان‌داران

به طوفان دل سپردن، سوی شهر مرمرین موج‌ها رفتن

غرور وحشی خرگاهیان آب را درهم شکستن

وانگهی تا قله‌های نیلی معراج‌ها، تا اوج‌ها رفتن

فتادن باز در غرقاب برزخ‌ها

عقاب پیر من دانم بر این راهی که پیمودی و پیمودیم

چه‌ها کردیم شیون‌ها، چه‌ها گفتیم آوخ‌ها

شبی آهسته سر بردم فرا گوشش

بدو گفتم:

ـ نمی‌دانم که گفتم یا خروشیدم ـ

نکیسای شراب‌آشام من، همزاد خود را یافتم در تو

نام و یاد استاد واصف باختری گرامی باد!
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استاد واصف باختری

با روزگارِ همنشینی  از  یادداشت‌هایی 

شجاع‌الدین خراسانی

* در سال ۱۳۶۳ که دانشجو بودم، روزی پس از چاشت 
بــه نشــانی یکی از دوســتان خــوب آن روزگار رفتم. وقتی 
کثر بزرگان شعر  به ســالن راهنمایی شــدم، دیدم تقریب اًا
و نثــر پارســی ـ اعــم از دربــاری، نیمه‌دربــاری و آزاد ـ گرد 
هــم جمع شــده‌اند. محفــل رو به پایان بــود. پس از چند 
یاب گفتند: »یکــی از جوان‌ها  دقیقــه، مرحوم رهنــورد زر
واصــف را تــا خانــه‌اش همراهــی کند؛ چون تنهاســت.« 
گر  انوشــه‌یاد اســتاد باختــری، گفتنــد: »نیازی نیســت؛ ا
ــم را می‌شناســم!« شــاید مرحــوم اســتاد 

َ
لازم بــود، اندیوال

محــب بــارش بــود که بــا خنــده گفــت: »هــم جوان‌ترین 
معلوم است و هم اندیوالِ استاد که شجاع... است.«

بــا اســتاد به پســوی چهــارراه صحت عامــه می‌رفتیم که 
گهــان بــا پیرمردی خوش‌صــدا و مرتب روبه‌رو شــدیم.  نا
اســتاد دســت مرا بــا ســرعت رها کردنــد و گفتنــد: »چه 
عجــب!« بــا ادای ســام و صمیمیــت متقابــل، دســت 
آن پیرمــرد را بوســیدند. بــا اســتفاده از انــدک فرصــت، 
پرسیدم: »چرا شما دست این آدم را بوسیدید؟« آهسته 
فرمودند: »استادم است.« شخصیت این مرد ـ که استاد 
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را »واصــف جان« خطــاب می‌کــرد ـ لحظه‌به‌لحظه برایم 
عجیب‌تــر می‌شــد. اســتاد باختــری پرســیدند: »حتمــا 
اســتاد سرخابی را قبلاً هم می‌شــناختی؟« گفتم: »با نام 

و شخصیت‌شان آشنا بودم!«

اســتاد یونس ســرخابی دست اســتاد باختری را محکم 
گرفــت و گفــت: »پیدایت کــردم! جای رفتــه نمی‌تانی!« 
باختــری صاحــب بــه آســانی پذیرفتنــد. گفتــم: »مــن از 
شــما اجــازه می‌گیــرم.« باختری صاحب گفتنــد: »تو که 
رفیــق نیمه‌راه نبــودی؟« گفتم: »یادم نبــود که در آخرین 
وخشــور نوشــته بودید: کوته‌پروازان... در نیمه‌راه آشــیان 
می‌گزیننــد.« )آن مقالــه در آن زمــان چاپ نشــده بود؛ از 
مقــالات سیاســی‌‌ـادبی ممنــوع بــود کــه دست‌به‌دســت 

می‌گشت، خوانده می‌شد و ارج گذاشته می‌شد.(

رســیدیم بــه منــزل جناب ســرخابی صاحب کــه باز هم 
جز من کســی نبود تا ســودای لازم را بیاورد. وقتی سودا را 
آوردم، مــادر مهربانــی در دهلیز به من گفت: »تو بیچاره 

را از کجا گیر کردن؟ هه‌هه‌هه‌هه...«

وقتی به اســتادان پیوســتم، محفل‌شــان بســیار گرم بود. 
ســخن بر محور قصیدۀ خراســانی و بزرگان شــعر پارسی 
جهــت  در  ســرخابی صاحــب  همین‌کــه  می‌چرخیــد. 
اثبــات ســخنانش ابیاتــی از اســتادان مکتــب قصیــده 
می‌خواندنــد، اســتاد باختری بی‌درنــگ در همان وزن و 

قافیــه، ابیاتی پُرعذوبــت می‌خواندند. در یکی دو مورد، 
ســرخابی گفت: »قیامتی به خدا! چطور یادت مانده؟« 
من که می‌دانســتم اســتاد باختری قصیده‌ســرا نیستند، 
بــا موقع‌شناســی تمــام گفتم: »اســتاد! جناب ســرخابی 
صاحب که از استادان قصیدۀ فارسی می‌خوانند، شما 
هــم در عیــن وزن و قافیــه و محتــوا از کــه می‌خوانیــد؟« 

فرمودند: »من از استاد سرخابی می‌خوانم...!«

کنون در این اندیشه‌ام: آن آتشفشان خاموش  از آن روز تا
کــه تنهــا از شــادروان یونــس ســرخابی این‌همه شــعر در 
حافظه داشــت، از اســاطیر پارســی تا چه اندازه شعر در 

خاطر نگه داشته بود!

* بــار دیگــر در انجمــن نویســندگان از اســتاد باختــری 
همــه عظمــت،  آن  بــا   ، شــاملو احمــد  »چــرا  پرســیدم: 
ژنده‌پیل پارسی ـ ابوالقاسم فردوسی خراسانی ـ را به بهانۀ 

کم است، ناسزا می‌گوید؟« اینکه نمایندۀ طبقات حا

استاد پرسیدند: »حتم اًمی‌خواهی پاسخم را بشنوی؟« 
گفتم: »بله.« فرمودند: »احمد شاملو در این مورد خاص: 

، خشم جوانی را به ممارست گرفته است!« پیرانه‌سر

حــال کــه این اقیانوس ـ بــه صلابت کــوه و نجابت بهار ـ 
آرزوهایش را فرو برده است، از زبان سعدی باید گفت:

»رحمت بر آن تربت پاک باد.«
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باختری واصف  استاد  به  نامه‌ای 
لیلی غزل

استاد‌جان، سلام.

تو نیستی و نمی‌بینی که به چه روزی افتاده‌ایم. فرزندان 
زبان‌مــادری مــا، زیــر لگدهــای فاشیســم، در مرزهــای 
کاری  هم‌زبانــی  می‌شــوند.  لگد‌مــال  خــاک،  خونیــنِ 
نکــرد، هم‌دلــی بی‌ثمر ماند، و فریادهــای ما در هیاهوی 

بی‌عدالتی و تبعیض، گم شد.

استاد!

از آن بلــخِ افســانه‌ای کــه در اشــعار تــو زنــده بــود، دیگــر 
کشــیده‌اند.  بنــد  در  را  فارســی  زبــان  نیســت.  خبــری 
دیوارهــای مکتــب ســلطان غیاث‌الدیــن دیگــر پــژواک 
صدای بزرگان و فخر‌آفرینان فرهنگ ما را در خود ندارد. 
یخته‌اند.  دیوارهــا، همــراه با عکس‌هــا و خاطره‌هــا، فرور
، دیگــر شــهر تــو نیســت؛ سرشــار از بی‌فرهنگــی،  شــهر

بی‌هویتی و خاموشی شده است.

زادگاهت دیگر »زادگاه« نیســت. دیگر نام دختران‌شان 
یانــا  دُر و  مهرنــگار  پروچیســتا،  و  رابعــه  این‌جــا  را 
نمی‌گذارنــد. دیگر صدای ترانه‌هــای کودکانه از خانه‌ها 
نمی‌آید. کتاب‌ها بی‌صاحب افتاده‌اند، و ورق‌پاره‌های 
شــعر و ادبیــات را نــه در کتاب‌خانه‌هــا، که در گوشــه‌ی 

برگرفروشی‌ها و بساط کهنه‌فروش‌ها باید جست.

« آن دربار پیشین خودش  ، دیگر گذر »دربار استاد عزیز
را نــدارد؛ همــان گــذری کــه مردانی چون تــو را در آغوش 

مــأوای  آن  باختــر  لیســه‌ی  بــود. دیگــر  پــرورده  خویــش 
پر‌شــکوه نیســت کــه روزگاری، فرزنــدان روشــنی چون تو 
کنون،  را در آغــوش می‌گرفت و به جهــان هدیه می‌داد. ا
صنف‌های درســی‌اش کمتر صدای اندیشــه‌های بلند 
می‌شنوند، و دالان‌هایش دلتنگ گام‌های مردانی‌اند که 

آینده را با واژه می‌ساختند.

استاد‌جان!

من سعادت دیدار تو را نداشتم، اما با اشعار و اندیشه‌هایت 
چنــان مأنوســم کــه گویــی ســال‌ها نــه در زادگاهــت، نــه در 

یسته‌ام. کنارت، بلکه در ضمیر و ذهن تو ز

وقتی نوشتی:

»ای عشق، ای‌کاش ما را ز ما می‌رهاندی«

یســته بــودم. هر  گویــی مــن در این واژه‌ها، هزاران ســال ز
بار که این شــعر را با آواز زنده‌یاد ظاهر هویدا می‌شــنوم، 
گر »عشق« سرزمینی می‌داشت،  به این می‌اندیشــم که ا
این شعر و آن آهنگ، باید سرود ملی آن سرزمین می‌بود.

و آن‌گاه که گفتی:

»مباد بشکند ای رودها غرور شما«

این فقط شــعر نبود؛ فریادی بود، مارش انقلاب درون ما 
که با هر ضربه‌اش، انگیزه‌ی برخاستن می‌بخشید.

استاد باختری!

شاید آن‌سوی ناکجاها، صدای ضجه‌ی دختران بلخ را 
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بشــنوی؛ دخترانی که در عزای مکتب‌های بسته اشک 
می‌ریزند، زنانی که در زندان‌خانه‌ها به فراموشــی ســپرده 
، هنــوز پــژواک خاموشــی مــا بــه  می‌شــوند. شــاید از دور

گوش‌ات برسد...

حافظه‌هــا  از  شــعر  کــه  می‌دیــدی  کاش  بــودی،  کاش 
، با آن‌کــه نبودنــت زخمی عمیق  گریختــه، و نســل امــروز
کــه  گفــت: خــوب اســت  گزیــر بایــد  اســت، امــا چــه نا
نیســتی؛ وگرنه چگونه توان آن را داشــتی که ببینی نســل 
، بیش از آن‌که با واژه‌های بلند تو آشــنا باشد، اسیر  امروز

واژه‌های تهی و سطحی شده است؟

استاد‌جان!

گرچــه تــو رفتــه‌ای، امــا واژه‌هایــت هنــوز این‌جــا نفــس  ا
می‌کشــند. میان خاک و خون، تبعید و خاموشــی، هنوز 
ردّ گام‌هایت بر برف‌های بلخ پیداست. هنوز صدایت، 

چون نوایی محزون، در گوش جان ما طنین دارد.

مــا مانده‌ایــم، بــا انــدوه، بــا پرســش، بــا واژه‌هایــی کــه از 

تــو آموخته‌ایــم. و هــر بــار کــه دل مــا می‌گیرد، هــر بار که 
یــخ گــم می‌شــویم، بــه ســراغ شــعر  در کوچه‌هــای تــار تار

. می‌رویم... به سراغ تو

تو نیســتی، امــا شــعرهایت چراغ‌انــد. چراغ‌هایــی که در 
شب‌های دراز تبعید، روشن‌اند. ما، با دلی تنگ و دیده‌ای 
‌پر‌اشک، هنوز به همان جمله‌ی آشنای تو پناه می‌بریم:

! ای شور بی‌امان ما...« »ای شعر

و می‌دانیم، تا وقتی این صدا هست، ما گم نمی‌شویم.

و اینک،

در خاموشی جهان،

تنها با تو می‌توان حرف زد.

یخته نیز عبور می‌کند... ‌تو که صدایت از دیوارهای فرور
، تو که هنوز

 جانِ‌ ما در

زنده‌ای.
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زبان در جان ماست:

ی  صابره فطرت نامه‌ای به استاد واصف باختر

استاد گرامی، سلام.

و  بــودم  نشســته  تلویزیــون  پــای  کــه  بــود  دیــروز  همیــن 
ســخنرانی‌های شــما را دربــارۀ زبــان فارســی‌دری گــوش 

می‌دادم.

، از پیشــینۀ این زبان  ، آرامش و صدای اســتوار با آن وقار
کهن‌ســال ســخن می‌گفتیــد: فارســی و دری، دو زبــان 

نیست، بلکه یک زبان است.

مــن در ســکوتِ اطــاق، در ســکوتِ جــان، بــا هــر واژۀ 
یشــه‌های فراموش‌شدۀ  شما ســر تکان می‌دادم؛ گویی ر

مــی‌زد. جوانــه  ذهنــم  در  دوبــاره  مــا  هویــتِ  و  ‌زبــان 
شــما تنهــا شــاعر و اندیشــمند نیســتید، بلکــه یکــی از 

نگهبانان خردمند این زبان هستید.

استاد گرامی!

راســتش فراموش کــردم در آغاز بگویم چرا قلم به‌دســت 
گرفتم تا به شما نامه بنویسم.

انگار دلم زودتر از ذهنم به راه افتاده است.

می‌خواهــم بگویــم کــه شــما پاســدار هویــتِ جمعــی مــا 
هســتید؛ هویتی که بر ســتون‌های خرد و دانایی اســتوار 

یادواره‌ی باختری | استاد واصف باختری
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اســت. هویتــی کــه فارســی اســت و قرن‌هــا در کشــور ما 
جــاری بــوده و فرهنــگ و تمــدن بزرگــی را به‌وجــود آورده 
، فیلسوف و دانشمند در دامن آن  است، و هزاران شاعر

زاده شده‌اند.

هنوز جهان از وجود روشنگر شما بهره‌مند بود که سرزمین 
گاه سپردند؛ کسانی‌که  ما را به‌دســت گروهی خشــن و ناآ

نه با کتاب آشنایی دارند، نه با سخن و دانایی.

آنــان آمدند، با تیشــۀ جهل و نادانــی، کاخ آرزوهای ما را 
شکستند/می‌شکنند.

، ماننــد ســایر دختــران میهنــم، در آن ســرزمین  مــن نیــز
مکتــب رفتــم، خواندم، نوشــتم و مادر شــدم؛ دانشــگاه 
رفتم و پزشــک شدم، به امید این‌که بتوانم مرهمی باشم 

بر زخم‌های مردمم.

اما آن‌چه بر ما رفت، نه زخمی بر جســم، بلکه جراحتی 
عمیــق بــر روح و جــان بــود؛ زخمــی از جنسِ فراموشــی، 

محرومیت و حذف هویت.

می‌دانید، استاد!

‌این گروه تا مغز استخوان با زبان و هویت ما در ستیز است.
تابلوهای فارســی را از ســر‌درِ دانشــگاه‌ها و هرجایی که 
توانســتند برداشتند، تصاویر مشــاهیر را از روی دیوارها 

حذف کردند.

بــا فردوســی و مولانا، بوعلی‌ســینا و حافظ ســرِ دشــمنی 
گذشــته،  ســال‌های  در  کــه  همان‌گونــه  گرفتنــد؛ 
مجســمه‌های بــودا را در بامیان از بین بردنــد، این‌بار نیز 

دنبال ویران‌گری‌اند.

امــا چگونــه می‌تواننــد نــوری را کــه در جان مردم روشــن 
است، خاموش کنند؟

! هرگز

آنــان با کتــاب دشــمن‌اند، بــا کتاب‌خانه، با دانشــمند، 
آزادی. بــا  همــه  از  بیــش  و  موســیقی،  و  رســانه  ‌بــا 
آنان از آزادی می‌ترسند، زیرا آزادی فرو می‌پاشد آن‌چه را 

که بر مبنای جهل ساخته شده است.

از همین‌روست که با زبان، فرهنگ و تمدن، با خصومت 
برخورد می‌کنند.

را  مــا  هویــت  و  زبــان  می‌تواننــد  کــه  می‌پندارنــد  آنــان 
بســوزانند؛ در حالی‌کــه هویــت مــا کاغــذ نیســت کــه بــا 

سوزاندن از بین برود.

هویت ما در جان ماست: در لالایی مادران، در دعاهای 
پدران، در اندیشۀ بزرگان ما، و در حافظۀ جمعی ما.

زبــان و فرهنگ، مانند رود اســت؛ راهِ خــود را می‌جوید و 
می‌سازد.

داشــت. نگــه  یکــی  تار و  جهــل  در  نمی‌شــود  را  ‌مــا 
یم. ما بیدار و استوار

! استاد عزیز

من باور دارم، و این باور را از شعر و گفتار شما آموخته‌ام، 
که هویت و زبان ما زنده است؛

تا وقتی که صدای شما در گوش‌ها می‌پیچد،

تا وقتی کودکی در کوچه‌های بلخ یا بدخشان، 

واژه‌های شیرین فارسی دری به زبان می‌آورند،

تا وقتی دختران در هرات، حافظ می‌خوانند،

و حتی در غربت، نام مولانا جاری است،

این زبان زنده است.
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یر برگ‌بار پنجه چنار   ز
با عصای شعر 

حشمت تائب

ســال‌هایی  ـ  کابــل  میــادی،   ۱۹۹۰ تــا  ســال‌های ۱۹۸۴ 
کنده از درد و درخشــش، از خاموشــی و غوغای درونی  آ
ـ روزگاری کــه نــگاه درون‌گرای انســانِ اهل معنــا بیش از 
، به  هــر زمــان دیگری طلــبِ پناه می‌کــرد، به دامان شــعر

سایه‌ی اندیشه، به آستانه‌ی نخبگان.

دیرزمانــی  از  را  باختــری  واصــف  اســتاد  زنده‌یــاد 
می‌شــناختم. در دل هــر کــه بــا او نشســت و برخاســتی 
داشــت، گل وفا و محبت می‌کاشــت. مردی دانشمند، 
چهره‌هــای  نام‌دارتریــن  از  یکــی  و  فیلســوف  شــاعری 
کــه حضــور او از  کشــور مــا بــود؛ و هســت، چرا معاصــر 

جنس اندیشه است و اندیشه خاموشی‌پذیر نیست.

روزی از همــان ســال‌های یادشــده، در پاییــز کابــل، در 
بــر  خــزان  دیدمــش. جوشــش  عامــه  کتابخانــه‌ی  برابــر 
، در نهایت  ســر شــهر افتــاده بــود. برگ‌هــای پنجه‌چنــار
حرمــت و خش‌خــش خود، خــود را بر تن خیابــان قیری 

می‌افکندند.

به سویش رفتم. هنوز سلام نگفته، گفتم:

ـ چه خزانی‌ست...

لبخنــدی زد، نگاهــی آشــنا، و بــا شــیطنتی آمیختــه بــه 
ادب گفت:

ـ بگو صائب تبریزی چه می‌گوید؟

 ، ایــن از عادت‌هــای نیکــوی اســتاد بــود. در هــر دیــدار

انتظار داشت بیتی متناسب با حال و مقام بخوانم.

و مــن، گویــی کوهــی را بــه جنبــش آورده باشــم، از میان 
شــکوه شــعر بیدل، حافظ، صائب، و دیگر قله‌نشــینان 

ادب، بیتی از بیدل را خواندم:

»آفت این باغ، بیدل! بر خزان موقوف نیست

صد قیامت یک نسيمِ آهِ بلبل می‌کند«

چنــد لحظه خاموش ماند. ایســتاد، آهی کشــید، ژرف و 
آســوده. ســپس نگاهش را چون نوری تاباند بر ســراپایم. 

انگار با یک نگاه، حال و هوایم را خواند.

بــه راه افتادیــم. دوســتی دیگــر نیــز همــراه شــد، و پس از 
چند گام، جمع‌مان چند نفره شــد. هرکس با دیگری در 
گفت‌وگو بــود، و در نهایت، برنامه‌ی نشســتی خودمانی 

در منزل یکی از دوستان شکل گرفت.

استاد، در موقعیت‌های غیررسمی، بسیار راحت و گرم 
بود. در میان گفت‌وگوها، پرسشــی که پیش‌تر از او کرده 

بودم، به یادش آمد. پرسیده بودم:

ـ تــا آن‌جــا کــه من دیــده‌ام، اغلب شــاعران مــا در جریان 
ینــش بــا مانعی آزاردهنــده مواجه می‌شــوند: هراس از  آفر
تــوارد. این‌که نکند چیــزی که می‌ســرایند، پیش‌تر گفته 

شده باشد. آیا این هراس بجاست؟

تا آن‌جا که حافظه‌ام یاری می‌کند، پاسخ استاد چنین بود:
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ـ تــوارد، هــم در ســطح مفاهیــم و هــم در ســاختار مطرح 
اســت. ایــن پدیــده بیشــتر در شــعر کلاســیکِ عروضــی 
، بحث این‌که آیا تنها کسانی  دیده می‌شــود. از همین‌رو
که طبع ژرف‌کاو و حســاس دارند، و مطالعه‌ای گسترده 
در شعر کلاسیک کرده‌اند، قادر به نوآوری هستند یا نه، 

خود پرسشی کلان است.

، فضــا خودمانــی و مطبــوع بــود. امــا نتیجه‌ای که  آن روز
بــرای مــن حاصــل شــد، آن بود که اســتاد، بیتــی دیگر از 

صائب را با صدای جادویی‌اش خواند:

»یک عمر می‌توان سخن از زلف یار گفت

در بند آن مباش که مضمون نمانده است«

کیــد دیگــرش  ســخنش تنهــا در خوانــدن شــعر نبــود. تأ
بــر واژه‌ی »عصــا« در غزل‌هایــی پیاپی بود؛ اســتعاره‌ای 

کنایی از مربی، از معلم، از همراهی که راه می‌نماید.

با جدیت افزود:

. از طرز  ـ بنویــس! با جرأت بنویس. از بزرگان شــعر بیاموز
. اندوختن، و ســپس تبدیل شــدن  اندیشه‌شــان بهره ببر
به منتقد خویشــتن، هنر اســت. نقد را با خط نستعلیقِ 
. این، حســن ســیرت  ســایه‌دار بنویــس و از آن لــذت ببر
شــاعر امــروز اســت؛ ســایه‌ای کــه بایــد همیشــه بــا خود 

داشته باشد.

می‌کردیــم،  شــوخی‌ای  گاه  ســخنان،  ایــن  میانــه‌ی  در 
واژه‌ای می‌انداختیــم که اســتاد بیش‌تــر بگوید، عمیق‌تر 

بشکافد.

گفتم:

ـ آزاداندیش شــدن، وقتی توانایی آموزش آن را یافتیم، در 

میــان ادیبــان، فقیهــان، دانشــمندان و قصه‌گویان، چه 
... حال و هوایی دارد! عجب حال و هوایی دارد شعر

لبخندی زد، نگاهش براق شد و گفت:

، آبِ سرچشمه است. به هیچ موجودی شباهت  ـ شــعر
ندارد. تنها رفیق آدمی‌ست.

اما این را همیشه به یاد داشته باش:

، نوعی مجادله است شعر

با مفاهیم

با آن‌چه »هست«هاست

و آن‌چه هست

بسیار کم است

گر هست و ا

م است
ُ
گ
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آفتاب  لِ   تو را، تو را، غز
خواهند ساخت...

وفی
ٔ

نپتون رو

دو خاطره کوتاه:

۱. در یکــی از نخســتین نشســت‌های ادبــی که از ســوی 
بــرای  کابــل  اتحادیــة نویســندگان افغانســتان در شــهر 
، بــه ابتــکار  کانــون نویســندگان جــوان و در بخــش شــعر
زنده‌یــاد اســتاد باختــری برگزار شــده بــود، اســتاد بزرگوار 
از مــن خواســتند تا یکی از ســروده‌هایم را برای حاضران 

بخوانم و پس از آن، خودشان در مورد آن سخن بگویند.

، بســیار ذوق‌زده بــودم کــه اســتاد فرهیخته،  از یــک ســو
در میان همة شــاعران جوان، مرا برگزیده‌اند، و از ســوی 
دیگر دچار اضطراب شــده بودم، مبادا سروده‌ام بی‌مایه 

و ناچیز باشد و شایستگی نقد نداشته باشد.

کــه به‌تازگــی ســروده بــودم خوانــدم،  امــا وقتــی غزلــی را 
برخــاف تصــورم، اســتاد گران‌مایــه بــا آن مهربانــی که از 
خصایل برجســتة ایشــان بود، از شعرم استقبال کردند و 
با دقت و علاقه، مدت نســبت اًطولانی درباره‌اش ســخن 

گفتند و به تحلیل آن پرداختند.

این اتفاق، نقطة عطفی شد در مسیر خلاقیت ذهنی‌ام. 
از همان‌جا دلگرم شدم که بنویسم و با نوشتن، در فراز و 
فرودهای زندگی، آن را به سلاحی برای مبارزه با سختی‌ها 
بدل ساختم. تا همیشه مدیون راهنمایی‌های ارزشمند 

روان‌شاد استاد باختری خواهم بود.

خانوادگــی  آشــنایی  زندگــی‌ام،  افتخــارات  از  یکــی   .۲
بــا زنده‌یــاد اســتاد واصــف باختــری بــود. خاطــرهٔ دومــم 
بــه زمانــی بازمی‌گــردد که هــر دو ما، مــن و خانــواده‌ام در 
ایالتی و اســتاد فقید همراه با همسرشان در ایالتی دیگر 

از امریکا زندگی می‌کردیم.

میــان مــا پیونــد تیلفونــی و مکاتبــه‌ای برقــرار بــود. یــک 
بــار اســتاد، بــا همــان بزرگــواری همیشگی‌شــان، از مــن 
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خواســتند تــا کارهــای تــازه‌ام را برای‌شــان بفرســتم. مــن 
نیــز چند نوشــته‌ام را همراه با هدیــه‌ای کوچک از طریق 
پست برای‌شان فرستادم. آن هدیه، قلمی خاص بود که 

یک سر آن قلم و سر دیگرش فندک سیگار بود.

یافت کردند، برایم زنگ زدند و با  وقتی استاد هدیه را در
لبخنــد گفتنــد: »تو از کجا می‌دانســتی که من چقدر به 

چنین چیزی نیاز داشتم؟!«

، هدیه‌ام بسیار کوچک  با شــرمندگی گفتم: اســتاد عزیز
اســت و در شــأن شــما نیســت. نگرانم که نکند به‌جای 
خوشــحالی، بــه ســامت‌تان آســیب زده باشــم. ســپس 

شروع کردم به توضیح دربارهٔ مضرات سیگار…

استاد خندیدند و گفتند: »حالا دیگر بحث‌های طبی را کنار 
، آن روزها گذشته که بخواهم سیگار را ترک کنم...« بگذار

بسیار از آن قلم خوش‌شان آمده بود.

روح‌شان در ملکوت اعلی آرام و یاد و خاطره‌شان تا ابد 
جاودانه باد!

اســتاد  بــه  را  ســروده‌هایی  نوشــته‌هایم، چندین‌بــار  در 
عزیــزم تقدیــم کــرده‌ام. از میــان آن‌ها، یکی از شــعرهای 
کوتاهی را که ســال‌ها پیش سروده‌ام، با درود و فاتحه‌ای 
یــخ  بــه روح بلنــد آن ســخنور بی‌بدیــل و جاودانــه در تار

ادبیات سرزمینم، با احترام تقدیم می‌کنم:

درخت

تو ای درخت،

بزرگی،

بزرگ می‌مانی!

، معنی ازلیِ عمیقِ انسانی؛ تو

برای خاطرِ ما،

شعر سبز می‌خوانی.

تو سربلندترینی

در این حیطة باغ،

چگونه دست به روی گیاه می‌شانی؟

و یا که،

دست‌نشاندن به روی برگ و گیاه

کرامت تو شده تا مقام انسانی؟!

ایا درخت،

از این بعد،

نغمه‌های تو را

ثبات و شوکتِ اندیشه و وفای تو را

به مکتب ابدیت

کتاب خواهند ساخت،

تو را،

تو را،

غزلِ آفتاب خواهند ساخت...!




